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 الله الرحمن الرحيمبسم

 «ره»مختصري از زندگي آيت الله احقاقي

الذي يرفع درجاات علمااا الرباانيين المجتهادين  الحمدلله

ين ويفضاالهم علااي عباااده المااؤمنين  المتقااين. ويجعاا  لالعااام

وفاي  دالاصوليه،مدادهم في نشر الدعوه الاسلاميه، و تبيين العقائ

هم فاي هات المعاندين والکافرين افض  مان دمااا شاهداابردّ ش

سبي  دينه المتين، والصلوه والسلام علاي سايدنا ونبيناا محماد 

 الانبياا والمرسلين وعلي اه  بيته الطاهرين.خاتم

اساتاد فقاه  .جامع معقاول ومنقاول ،الله معظمحضرت آيه

حاج ميرزا  .حکيم الهي .دانا سخنور .توانا و مجتهد کام  .واصول
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يکاي از اساتادان تربيات يافتاه در  .عبدالرسول احقااقي حاائري

تهاران  تبرياز و. ي کربلاي معلي، مشاهدمقدسهاي علميهحوزه

 بود.

اين دانشمند فرزانه واستاد يگانه، در دوازدهم مهرماه ساال 

ي علام وايماان هجري شمسي، درشاهرکويت درخاانواده 7031

السلام چشم باه محبّت اه  بيت هدي عليهمشار از سر وتقوي و

 دنيا گشود.

 و م اجس و  يافتنما  و و اعم  نش ي علم وهمان خانه در

السالام با شايرمحبت آل بيات عصامت وطهاارت عليهم شروح

باا اساماا  شت وگوش و هوش و زبان و جانگشسيراب وشاداب 

 د.شآشنا  صلي الله عليه وآله وسلم مقدس محمدوآل محمد

درهمان ايام طفوليات، باه هماراه بادربزرگوارش حضارت 

الله العظمي امام مصلح وعبدصاالح حااج ميرزاحسان احقااقي آيه

مرجاع عاليقادر علياين رتبات، کاروبين  .حايري که باه امربادر

الله مقاماه الله العظمي حاج ميرزا موسي اعلايحضرت آيه .منزلت

کو واقااع بااه شهرسااتان اساا .کااردالشااريف بااه ايااران کااو  مي

 1ياا5او با راهنمايي بدر درهمان شهر از .درآذربايجان شرقي آمد

سالگي به فراگيري قرآن کريم، اصول ديان، واجباات ومحرماات 

 ضروري شرع مقدس نزد مرحوم سيداحمد مادرس فسقنديساي،

« شاابور»ابتدايي رادرمدرسه  ز کلاسهاي اوّل تا سومنيو برداخت

و کارد  باه خراساان کاو در معيت خاانواده  پسسمشغول شد 
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آنگااه باا  مشاهدگذراند و« يمينابن»چهارم ابتدايي را درمدرسه 

باانجم وششاام ابتاادايي رادر مدرسااه  ،کااربلاي معلاايبااه  ساافر

 به بايان رساند.« حسيني ايراني»

 ،کنيم که ضرورت تبليا  ديان مقادس اسالامملاحظه مي

ده کارده کاه خاانواايجااب مياه  بيت)ع(، ونشرفضاي  ومناقب 

باه ناچاار او نياز باياد درايان مساافرتها  و مدام درحرکت باشاد

 .شدواقامتها همراه مي

 رور االله العظمي مرحوم مبترت آياعموي بزرگوارش حض 

ي حاج ميرزا علي حاايري دراياام اقامات خاود دراحسااا حاوزه

تفساير قارآن  و اي دايرکرد که درآن حکمت، اصاول فقاهعلميه

اي از علماي اعالام راکاه ازايان مي عدهشد اساکريم تدريس مي

اناد ها کردهي اسلامي خدمتالتحصي  شده وبه جامعهفارغ حوزه

 :شويميادآورمي ذيلاً

 علامه شيخ محمد هاجري            شيخ ابراهيم اسماعي  

 شيخ حسن صحاف                     ملاعلي موسي النجاره

 بن شبيبشيخ علي    شيخ عبدالله عزيزي                

 شيخ حسين غيلي                      شيخ محمد بقش

 ي                  شيخ کاظم صحافعشيخ عبدالله وصيب

 شيخ احمد ابو علي شيخ فاض  عالم کام 

 بن شبيب وغيرايشانبن عليشيخ حسين
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الله العظمي حاج ميرزا علي حايري وقتاي از احسااا باه آيه

الله العظماي حااج ميرزاحسان ند حضرت آيهکويت مهاجرت کرد

 احسااا ياد شاده باه يي علميهي حوزهاداره براياحقاقي حايري 

 با نشاط هرچه بيشتر اداره فرمود. و آن را هجرت کرد

در آن هنگاام حضاارت آياات الله معظام حاااج عبدالرسااول 

احقاقي که در دوران نوجواني به سر مي برد، به معيات بادر باه 

نزد شيخ جليا  مرحاوم مبارور شايخ احماد  مود واحساا سفر ن

 ،معارف اسلامي برداخت ابوعلي احسايي به تحصي  علوم ديني و

 حسن  الله  حاج ميرزاتاز مدتي همين استاد به بدرش آي دابع و

 علما مشرف سازد. وي را به زيکه حايري احقاقي بيشنهاد کرد 

عباا حضارت سيدالشاهداا علياه درشب ولادت خاامس آل

آلاف التحيه والثناا درمحفلي که به هماين مناسابت باا شارکت 

ي علما وسادات ومردم غيوراحساا بربا شاده باود باس از خاتماه

         مااداحي مااداحان مراساام ماايلاد مقاادس و سااخنراني خطبااا و

الله حاج ميرزا حسن احقااقي السلام،  حضرت آيهاه  بيت عليهم

مان » گذاشات و فرماود: حايري برسر فرزند برومند خود عمامه 

 يابد.هرکس بکوشد مي« جدّ و جد

درمسافرت خانواده به ايران درشهرستان تبريز مقيم شد او 

داد درآن ايام قانون آموزش و برورش اين فرصت را به افاراد ماي

که درصورت توانايي کلاسهاي هفتم تا نهام متوساطه را دريا  

 سال امتحان بدهند.
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ج روز فرصاات داشاات کااه چهاا  و باان بااا اينکااه وي فقااط

 و نماوددر  امتحانات شرکت کند، کتابهاي اين کلاسهارا مطالعه 

همگاان، از عهاده امتحاناات يادشاده تعجاب وحيارت در کمال 

 برآمد.

براي شرکت در کلاسهاي ياازدهم و دوازدهام در  سال بعد

و از آنجاا کاه طبا   ثبات ناام کارد«  آموزشگاه فرهنگاي آذر»

شرکت در امتحانات دو کلاس به طاور مقررات آموزش و برورش 

وي توانست کلاسهاي يازدهم و دوازدهام را  ،همزمان مقدور بود

 با نمرات ممتاز بشت سر گذارد.

« دبيرساتان لقماان» در براي گذرانادن کالاس دوازدهام 

در امتحاناات آن نياز بذيرفتاه  و تبريز ثبت نام کرد وحضوريافت

 شد 

ا توانسات درعار  باه يااري خاداي توانا اوبدين ترتياب 

وذل  » ونيم، کار شش سال را به بايان برساند دوسال و ي  ماه

 «فض  الله يؤتيه من يشاا

 هاي علميهتحصي  درحوزه

ي علم وعم ، وايماان وتقاوي گفتيم که نامبرده درخانواده

دوران کاودکي و نوجاواني از محضار اسااتيدي  به دنيا آماد ودر

وصاااًبدر بزرگااوارش      چااون مرحااوم شاايخ احمااد ابااوعلي و خص

مشاهدمقدس علام نحاو ومعااني و  بهره مند شد.علاوه بر آن در

القااادر مرحاااوم ادياااب ي جلي از علاماااه باااديع و بياااان را
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الدين ميرزا جعفار الله زيناز آيه ي سبزواري رامنظومهنيشابوري،

عرفان را از کمال ، ايالدين الهي قمشهتفسير را از محيي ،زاهدي

السالام را از و اصول و فقه وحکمات اها  بيات عليهمسبزواري، 

الله حاج ميرزاحسن احقاقي حاايري فراگرفات بدر بزرگوارش آيه

نازد را وبس از برگشت مجدد به تبريز فهم اعجااز قارآن کاريم 

مرحوم حاج شيخ علي اکبر نحوي تبريزي، مکاسب مرحوم شايخ 

ارج مرتضي انصاري را نزد ميارزا جعفار شايخ الائماه، بحا  خا

الوثقي را نزد سيد جلي  مستنبط غاروي و اسفارملاصادرا و عروه

 ي علامه را نزد حاج سيد ابراهيم علوي خاوييبح  خارج تبصره

بحثهاي حوزوي حاج ميرزا فتاح شاهيدي  درفرا گرفت.همچنين 

الله الله ميرزا رضي زنوزي وعلاماه شايخ جعفار زاهادي وآياهآيه

 السلام تبريزي حاضر شد.ثقه

 صيلات دانشگاهيتح

ي معقااول دانشااکدهبااه هجااري شمسااي  7007اودرسااال 

ي دانشگاه تهران وارد شدو بعاداز شاش ساال باا درجاه ومنقول

 التحصي  شد.ممتاز و فارغ
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 اجازات  او

 ي او عبارتنداز:اساتيد اجازه

 الله العظمي ميرزا علي حايري احقاقيحضرت آيه -7

حساان حااايري الله العظمااي حاااج مياارزا حضاارت آيااه -1

 احقاقي

 السلام الله ثقهيرزا فتحمالله معظم حاج حضرت آيه -0

 السلامالله معظم حاج ميرزا عبدالله ثقهحضرت آيه -1

 جعفر زاهديميرزاالدين الله معظم حاج زينحضرت آيه -5

 الله معظم حاج سيد ابراهيم علوي خوييحضرت آيه -5

 مرعشيالله معظم حاج سيد کاظم حضرت آيه -1

 ليفات اوأت

 الله معظم حاج ميرزا عبدالرسول احقاقي اغلبتحضرت آي

خود را درتحصي  و تدريس و تحقي  و تبلي  گذراناده ودرعاين 

 53آنها از  عددحال کتابهاي سودمند وفراواني را تأليف کرده که 

باه ووط بااقي اسات طانها به حالات مخآي از ادعدکه تگذرد مي

 .چاپ نرسيده است

مجاهد  القدر وت از ديدگاه قرآن تأليف اين عالم جلي ولاي

رسيده  پبه چا است که هري  از دو جلد آن دوبار  کبير ونستوه

ي اه  فض  به خصوص قشر تحصي  کارده قارار ومورد استفاده

 گرفته است.
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خاندان بزرگ احقاقي که حادود دويسات ساال مرجعيات 

باتوجاه باه نايااب ي با کفايت خود داشته است شيعه را به عهده

کتااب يادشاده شدن و کثرت علاقمندان، با چاپ سوّم جلد دوّم 

 . اينجاناب بايش از هرچياز توسط اين انتشارات موافقت فرمودند

مان » به حکم آنکه و سپس کنمي دقي  آن را توصيه ميمطالعه

ي فرد از موافقت خيرخواهانه «لم يشکر المخلوق لم يشکرالخال 

اري نماوده ودرانجاام زليله بدينوسيله سپاساگفرد اين خاندان ج

ي کارهااي خيار وخدابساندانه برايشاان همچاون گذشاته کليه

توفي  روزافزون آرزو دارم. وا ميدوارم نشر مجدد اين کتاب يکاي 

 ديگر از ذخاير عقباي آنان باشد.

شاوم شارح زنادگي او باياد باه طاور درخاتمه ياادآور مي

ن  جهاات درج درکتابهاااي ي ارادتمنااداتفصااي  جهاات اسااتفاده

تاريخي مذهبي تدوين و ارائه شود که از خداي کريم دراين بااره 

محماد طلبم وتوفي  آن را از بيشگاه حضرات محمدوآلياري مي

 السلام خواهانم.عليهم

 وفات او

اين آيات بازرگ الهاي درباياان مااه مباارن رمضاان مااه 

ري هجا 7031آذرمااه ساال  1مهماني خداي کاريم مطااب  باا 

، دوساتان و علاقمنادان را وخاانوادهديار باقي شتافت  شمسي به

حادي  شاريف مضامون و بادين ترتياب  در سوگ خود نشااند
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ي  بار ديگار  «ها شيييسدسلام ثلمه لاالااذامات العالم ثلم في»

 تحق  يافت.

بيکر اين عالم عام ، عارف کاما  باا مشاايعت کام نظيار 

الي کويت، احساا و غيارهم ، باا علاقمندانمقلدان سوگوار او از اه

اندوهي جانکاه بين حرمين شريفين )حرم حضارت اباي عبادالله 

الحسين و حرم حضرت ابي الفض  العباس علايهم صالوات الله و 

ارواح العالمين لهما الفداه(در تربت مقدس کربلاي معلي مادفون 

 گرديد.

و . السالام محشاور باادي کارام عليهمروانش شاد وبا ائمه 

   الله علي محمد وآلهوصلير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آخ

 .الطاهرين  الطيبين

 نشر روشن ضمير 
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 الرحيمالرحمناللهبسم

 مقدمه ي مؤلف  

علي سيدالاولين و  والسلام هوالصلا العالمين ربالحمدلله 

القاسم محمد وعلي آله ابي والمرسلين الانبيااو اشرف الآخرين

الذين اذهب الله عنهم  المعظمين الطاهرين المکرمينطيبين ال

آمين الرجس وطهرهم تطهيراً . و لعنه الله علي اعدائهم اجمعين، 

 العالمين. يارب

الساالام علااي اميرالمااؤمنين وامااام المتقااين وسيدالوصاايين 

 المعصومين. هالائموابي

 اي خداي بزرگ.

 اي آفريدگار قلم وخرد.

 چند. چون وار بياي لطيف بروردگ

 گويم که: با انواررا سپاس مي نواز توآستان بلندبايه و بنده

زواياي بيابان عدم را، آخرين بيامبرت،  اولين مخلوق ولايزال  

 حيات دادي. هستي و

، تاريکيهاي وادي ناداني را قرآن و ولايتمنتهاي و با فروغ بي

 نور و صفا بخشيدي.

ات که همه ت شناخته و ناشناختهو در ميان ميلياردها مخلوقا

ي را از درياي فيض مطلقت بهره و نصيبي است، به اين ذره

 تابان خورشيد از شعاع ي  با انعکاس و ناچيز نيز نظري فرمودي
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ي قلبم را روشني بخشيدي و کاشانهمحمدي)ص( افروز و جهان

)ع( طائر ولايت علويبخش با تراوش ي  قطره از اقيانوس حيات

 توانستم... تا، روحم را نيرو و توان دادي

قلم بردست لرزان گرفته و صفحاتي چند در شرح فضائ  و 

ات حضرات محمّدوآل ولايت کليهصاحبان  نامتناهي کمالات

کريم، به نظيرکتاب توحيدت قرآنبي يمحمد)ص( از روي نسخه

ز )ولايت ابه نام کتاب  ي تحرير درآورم. وآن دفترچه رارشته

شيعيان خالص  به شيفتگان آستان ولايت وديدگاه قرآن( 

 بارالها... اهلبيت طهارت تقديم دارم.

هاي نالاي  کنم که اين نوشتهدانم و اعتراف ميبا اين که مي

گاهت و برگزيدگان دربارت رمرا شايستگي مقام والاي محبوبان د

 ولي، باشدمعّرف آنان هستي، نمي محمد)ص( که خودمحمدوآل

اي است از ايست از محبت فراوان و شعلههرچه هست، نمونه

هستي بردل و ولاي آن خوبان جهان  اخگر سوزاني که از مهر

 ناتوان دارم.

ي نجات ي حيات و وسيلهو تو خود مهر و ولاي آنان را مايه

 بس:اي، قرار داده

کرم، اين  نواز تست که از روي لطف واميد من، به درگاه بنده

خاطر برگزيدگان درگاهت  به را سبزو برگ مزجاةت بضاع

 ي آخرت قرار بدهي.ي اميد و ذخيرهبپذيري و مايه
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 توفيقات خداي متعال و با(7051)ارديبهشت ماه سال در

الاهيّه مولاي  ولايت  هاي حضرت صاحببروريتوجهات وذره

العسکري الحسنبنه عصرامام زمان حضرت حجعالميان وليّ

، موف  به طبع و نشرجلد اول از مجلدات کتاب فداه ارواحنا

شدم. با اين که درخود هيچ بضاعتي )ولايت از ديدگاه قرآن( 

هاي نفيس ديدم وتأليف ناچيز خود را در برابر نوشتهنمي

بزرگمردان جهان اسلام وتشيع چون صفري در برابر اعداد به 

ديد و آوردم ولي اين کتاب درمدت کوتاهي نشرگرشمار مي

هايش به سرعت رو به اتمام نهاد. و از گوشه و کنار کشور نسخه

 مقام و اه  فض  وخارج، اساتيد بزرگوار و دانشمندان عالي و

کرده به ي تحصي کمال مخصوصاً نس  جوان و طبقه علم و

ي نامه و تلفن وغيره مورد تشويقم قراردادند. و از اثر اين وسيله

به عم  آوردند و مرا به طبع و نشر ساير استقبال شاياني  ،ناچيز

 مجلدات اين مجموعه تشوي  بسيار نمودند.

حقير نيز، با قلم و بيان قاصرم از تقديرات و تشويقات اين 

نمايم و مخصوصاً نهايت تشکر و سپاسگزاري ميذوات محترم بي

 دکترمحبوبهخانم حاجيهاز بانوي با فض  و کمال و نيکوکار 

ي انساني نموده و شايان وگرانبهائي به جامعهت اکه خدمصدقي 

اند عهده گرفته مخصوصاً مخارج طبع و نشر اين کتاب را به

کنم، و اميدوارم که اين قدم مثبت و اقدام کمال قدرداني مي
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ي آخرت بوده باشد. صالحات و ذخيرهالخير براي ايشان باقيات 

 الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعينبح  محمدوآله

ي باري، محض اطاعت امر سروران گراميم و با حول و قوه

الله امام زمان اروحنا به توجهات خاص حضرت بقية االهي و اتکا

وما توفيقي الا کنم. دوم اين مجموعه شروع مي فداه به طبع جلد

 الوکي .فهو حسبي و نعم بالله

اي فراوان به فهم اي از جوانان روشنفکر که علاقهو چون عده

دهند کريم نشان ميو درن مضامين عالي و مفاهيم عمي  قرآن

شوند. از تفسير اين ناچيز حاضر مي و غالباً در مجالس درس و

خواستار شدند که اين مجموعه به سبکي نوشته شود تا  حقير

آن راهنمائي براي علم تفسير باشد و طالبين با مراجعه به 

 اي آشنا گردند.ر تا اندازهلاحات و قواعد علم تفسيطبتوانند با اص

حقير نيز هدف اصلي را در تأليف اين جلد، مخصوص علم 

داد، شريف تفسير نمودم و تا آنجا که مقدورات اجازه مي

 اصطلاحات فني مخصوص علم تفسير را ازمکتب مقدس اه 

آوري و تشريح بيت وحي و طهارت)ع( در اين مختصر جمع

ي مجلدات )ولايت از مجموعهکردم و اين کتاب را که جلد دوم 

 ناميدم و اي برعلم تفسير()مقدمهاز ديدگاه قرآن( است. به نام 

ي علم و ادب نمودم، باشد که چون برگ سبزي تقديم جامعه

محمدوآل قاب  به آستان مقدس قرآن وحضرات خدمتي نا

 محمد)ص( و مجتمع علمي اسلامي نموده باشم.
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ت عزيزشان را صرف درخاتمه، ازسروران محترمي که وق

تقاضا دارم که اگر در اين نمايند، ي اوراق اين کتاب ميمطالعه

ي مجموعه به خطا يا اشتباه چابي برخورد نمايند با ديده

 عفو و اغما  کنند. بزرگواري،

آقاي حاج شيخ غلامحسين  العارفينهعمدجناب  و باز، از

از  هم چنينو باشند عليزاده که باني طبع جلداول اين کتاب مي

صدقي که مصارف دکترمحبوبهبرور بانو حاجيهبانوي فاض  و ادب

نمايم آميز مييادي سپاس ،اندطبع و نشر اين مجلد را بذيرا شده

مقدس ولايت، توفي  ي شيعيان آستانو براي ايشان و کليه

خدمات بيشتري را در راه بيشبرد دين و دانش  مسألت 

با توجهات خداوند کريم متعال و عنايات نمايم و اميدوارم که مي

ولايت عظمي و تشوي  دوستان مکرم، ساير  حضرت صاحب

 مجلدات اين مجموعه نيز به طبع برسد و بتوانيم هر روز گام

نويني در راه نشر آثار و فضائ  مربيان ملکوتي جهان و انسانيت 

ي مذهبي و وجداني هر محمد)ص( که وظيفهحضرات محمدوآل

ي است، وهميشه هدف و مقصود نهائي مکتب ماست انسان

 النصيرونعمالموليهومولانا، فنعم برداريم.

 الاحقر: خادم الشريعه الغرااوانا

 الاحقاقيالحاج ميرزاعبدالرسول

 «الحائري»
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 مقدمه

 توفيقات خداي متعال و با (7051)ارديبهشت ماه سال  در

الاهيّه مولاي  يت ولا هاي حضرت صاحببروريذره توجهات و

العسکري الحسنبنه امام زمان حضرت حج عصرعالميان وليّ

، موف  به طبع و نشرجلد اول از مجلدات کتاب ارواحنا فداه

شدم. با اين که درخود هيچ بضاعتي )ولايت از ديدگاه قرآن( 

هاي نفيس ديدم وتأليف ناچيز خود را در برابر نوشتهنمي

وتشيع چون صفري در برابر اعداد به  بزرگمردان جهان اسلام

مدت کوتاهي نشرگرديد و  آوردم ولي اين کتاب درشمار مي

هايش به سرعت رو به اتمام نهاد. و از گوشه و کنار کشور نسخه

 مقام و اه  فض  وخارج، اساتيد بزرگوار و دانشمندان عالي و

کرده به ي تحصي کمال مخصوصاً نس  جوان و طبقه علم و

ي نامه و تلفن وغيره مورد تشويقم قراردادند. و از اثر اين هوسيل

استقبال شاياني به عم  آوردند و مرا به طبع و نشر ساير  ،ناچيز

 مجلدات اين مجموعه تشوي  بسيار نمودند.

حقير نيز، با قلم و بيان قاصرم از تقديرات و تشويقات اين 

و مخصوصاً  نمايمنهايت تشکر و سپاسگزاري ميذوات محترم بي

 دکترمحبوبهخانم حاجيهاز بانوي با فض  و کمال و نيکوکار 

ي انساني نموده و ت شايان وگرانبهائي به جامعهاکه خدمصدقي 

اند عهده گرفته مخصوصاً مخارج طبع و نشر اين کتاب را به
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کنم، و اميدوارم که اين قدم مثبت و اقدام کمال قدرداني مي

ي آخرت بوده باشد. صالحات و ذخيرهالخير براي ايشان باقيات 

 الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعينبح  محمدوآله

ي باري، محض اطاعت امر سروران گراميم و با حول و قوه

الله امام زمان اروحنا به توجهات خاص حضرت بقية االهي و اتکا

وما توفيقي الا کنم. دوم اين مجموعه شروع مي فداه به طبع جلد

 الوکي .فهو حسبي و نعم بالله

اي فراوان به فهم اي از جوانان روشنفکر که علاقهو چون عده

دهند کريم نشان ميو درن مضامين عالي و مفاهيم عمي  قرآن

شوند. از تفسير اين ناچيز حاضر مي و غالباً در مجالس درس و

خواستار شدند که اين مجموعه به سبکي نوشته شود تا  حقير

آن اي علم تفسير باشد و طالبين با مراجعه به راهنمائي بر

 اي آشنا گردند.لاحات و قواعد علم تفسير تا اندازهطبتوانند با اص

حقير نيز هدف اصلي را در تأليف اين جلد، مخصوص علم 

داد، شريف تفسير نمودم و تا آنجا که مقدورات اجازه مي

  مکتب مقدس اه اصطلاحات فني مخصوص علم تفسير را از

آوري و تشريح بيت وحي و طهارت)ع( در اين مختصر جمع

ي مجلدات )ولايت کردم و اين کتاب را که جلد دوم از مجموعه

 ناميدم و اي برعلم تفسير()مقدمهاز ديدگاه قرآن( است. به نام 

ي علم و ادب نمودم، باشد که چون برگ سبزي تقديم جامعه
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محمدوآل راتحض قاب  به آستان مقدس قرآن و خدمتي نا

 محمد)ص( و مجتمع علمي اسلامي نموده باشم.

خاتمه، ازسروران محترمي که وقت عزيزشان را صرف  در

تقاضا دارم که اگر در اين نمايند، ي اوراق اين کتاب ميمطالعه

 ي بزرگواري،مجموعه به خطا يا اشتباه چابي برخورد نمايند با ديده

 عفو و اغما  کنند.

آقاي حاج شيخ غلامحسين عليزاده  العارفينهعمدب جنا و باز، از

از بانوي فاض   هم چنينباشند و که باني طبع جلداول اين کتاب مي

صدقي که مصارف طبع و نشر  دکترمحبوبه برور بانو حاجيهو ادب

نمايم و براي ايشان و آميز مييادي سپاس ،انداين مجلد را بذيرا شده

ولايت، توفي  خدمات بيشتري را در  مقدسي شيعيان آستانکليه

نمايم و اميدوارم که با توجهات راه بيشبرد دين و دانش  مسألت مي

ولايت عظمي و تشوي   خداوند کريم متعال و عنايات حضرت صاحب

دوستان مکرم، ساير مجلدات اين مجموعه نيز به طبع برسد و 

مربيان ملکوتي نويني در راه نشر آثار و فضائ   بتوانيم هر روز گام

ي مذهبي محمد)ص( که وظيفهجهان و انسانيت حضرات محمدوآل

و وجداني هر انساني است، وهميشه هدف و مقصود نهائي مکتب 

 النصيرونعمالموليهومولانا، فنعم ماست برداريم.

 الاحقر: خادم الشريعه الغرااوانا

 الاحقاقيالحاج ميرزاعبدالرسول

 «الحائري»



 15ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

 

 کريم:قرآن

 جاوداني. اي آسماني وديدهب

 انگيز در بي داشت.که؛ خبري بزرگ و هيجانمبتدائي

اين : مختصري از اين خبر بزرگ، از اين کانون انتشار نور  و

و دانش، که چهارده قرن است ديدگان موشکاف بزرگمردان 

 جهان را خيره و مجذوب خود نموده است...

روز تاريخ دانش و اين شما و اين تاريخ تمدن بشر، ام ؛اين 

ديگر هيچ چيز داستان جهشهاي علمي در دسترس همه است، 

بنهان نمانده است. امروز عصر مطبوعات و کتاب است، حتي 

هاي ما نيز مزين از هاي خانهروهاي خيابانهاي ما و قفسهبياده

کتابهاي گوناگون شده است، قدم به جلو بگذاريد و غوري در 

مطالعه کنيد، و سپس تفکر و بخوانيد،  ،تاريخ تمدن بشر بنمائيد

رويد، به با استدلال صحيح و داوري عادلانه بيشنمائيد، تعم  

 تمام زواياي تاريخ سرکشي کنيد...

 دانيد؟..مي

 ي روشن خواهيدرسيد.بالاخره به اين نتيجه

خبري درجهان، ازخبرنهضت و انتشارقرآن بزرگترو 

 نخواهدبود.تر نبوده و نيست و کنندهخيره
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کريم درتجلي آسماني خود درمدت کمتراز نيم قرن، قرآن

بيشترجهان متمدن را مسخر خود ساخت. سطوت آن دنيا را 

هاي غفلت برانگيخت و قرار از تکان داد. عقلها را از گهواره

هاي روي زمين ربود. تحولي بس عمي  درتاريخ ايجاد قاره

ي هان را شيفتهکرد و عقلهاي خردمندان و انديشمندان ج

نهايت اي که تا بيهم چه شيفتگي؟ جذبه خود نمود، آن

 ادامه خواهد داشت.

منط ، اين نهضت مقدس و جهش آسماني، نهضت دانش، 

عق ، عدل، و نظم مطل  بود. در عين اين که به جانهاي 

بخشيد. ازبس منقلب و روانهاي برآشوب آرامشي ملکوتي مي

ان افکند و طنين آن درگوش برسر وصدا بود غلغله درجه

تر شد. اين طنين دنياشناسان از غرش رعد و صاعقه مهيب

آنچنان کوس و نوا  بخش آسماني،کوبنده ودرعين حال آرام

جهان را تکان داشت که تا آخرين مرزهاي بشريت نفوذ نمود،

داد و همه را ازخواب خرگوشي برخيزانيد. آنان مدهوشانه 

يرت به جانب آن نواي ملکوتي که از برخاستند و با بهت و ح

گوش فرادادند. آنان  رسيد،فراز کوههاي حجاز به سامعه مي

 که آن صدا خواستد بدانندکردند ميمتحيرانه جستجو مي

 گويد؟ ازکجاست؟ ازکيست، چه مي
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آن را « راز»انديشمندان جهان آن روز  دنياشناسان و

قدر  د. ولي همينفهميدند زيرا هنوز توان آن را نداشتننمي

زودگذر وکوتاه نخواهدبود.  کردند، که اين انقلاب،درن مي

ي تحولاتي بس عظيم سرسلسله دانستند اين خبرمي

 دنبال خواهد داشت. ه خواهدشد. خبرها و داستانها ب

آسايش در انگيز و معجزهاين مبتدا است، تاخبرهاي شگفت

 بي چه خواهدبود؟!..

 اش چه کرد؟نندهکدر اولين درخشش خيره

ي آن در همان نخستين روزهاي ظهورش، جهان فرسوده

روز را به هيجان آورد و در اولين وهله چنان صناديد متعصب 

گردن فراز آن قوم  يمقهورکرد و به قدري فصحا عرب را

اي نيروي راتحت تأثير ملکوتي خود قرارداد و به اندازه

زشدت شرمندگي مقاومت طبيعي آنان را بفرسود، که همگي ا

هاي خويش و انفعال سر بر گريبان فروبردند و در زواياي خانه

 بنهان گشتند.

تجلي آن روح بزرگ آسماني و آن اخگر تابنان جبروتي، 

سخنوري عرب را مقهور و مغلوب خودساخت ميدان  قهرمانان

اي ديدگانشان را خيره نمودکه ناچار بر عجز و و به اندازه

اي با رنگهائي بريده و اف نمودند. عدهناتواني خود اعتر

ي دستهائي لرزان، معلقات ادبي خود را که تا آن روز، مايه
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ي کعبه بائين آوردند وبه از ديوارهاي خانهافتخارشان بود، 

ملکوتي بودن اين کتاب باعظمت اعتراف کردند و برخي 

تر داشتند سحر و اي عمي ديگرکه تعصبي شديدتر و کينه

 ام نهادند.جادويش ن

ي حجاز و مهد فصاحت وبلاغت قرآن نه تنها درخطه

ي هاي طاق کسري وآتشکدهانقلاب بربا نمود، بلکه ازکنگره

آذرگشسب تا کاخهاي باعظمت امپراطوران روم وکليساهاي 

بخش خودنمود. مسيحيان متعصب همه را مسخر قيام حيات

و از از قل  کوههاي سر به فل  کشيده تا آن طرف درياها 

جا و در ديوار باعظمت چين تا سواح  اقيانوس اطلس در همه

کس نفوذي جاودانه نمود و انقلابي انساني برانگيخت .به همه

همه درس توحيد و انسانيت آموخت. کاخهاي ظلم ستمگران 

مغز را درهم و بي خودخواه را ويران کرد وگفتارهاي فرسوده

فصيح و آئيني بس ريخت و خود با عدالتي وسيع و گفتاري 

کاخي استوار از توحيد و  طرحي نو افکند و بديع و نوين،

مرکز تمدن  برستي و عدل و دانش وبرادري و برابري دريگانه

 نهايت جاويد و بايدارخواهدابد و بي که تا جهان، بنيان نهاد،

 ماند.

به جاي  برستي را منسوخ وبت نژادبرستي و خودبرستي و

 نمود. ستي را برقراري آنها خدابرهمه
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ي قرن بانزدهم يعني ...وبس از چهارده قرن ودر آستانه

 امروز...

 امروزکه عصر علم است و جهان را تابشي از فروغ دانش... ،

ي گرانبهاي آسماني و يادگار گرامي باز اين وديعه

جهان وسرتاسر مرزهاي دانش  امحمدي)ص( در تمام انحا

انگيز دارد. به طوري که نفوذي بس عمي  و سلطنتي شگفت

ها بالاتر از قدم بر دوش تورات و انجي  نهاده و برفرازکتابخانه

همه مکان گزيده و در مهمترين مراکز مسيحيان با صداي 

 ي:ي مبارکهرسا آيه

 7«الاسلامين عنداللهدالان»

کند و با نهايت شدت لرزه بر ارکان عيسويت و را تلاوت مي

 اندازد.يساير اديان منسوخه م

مقدس اين است که در کتابانگيز ديگر اينشگفتي جنبه

ي فنون عميقاً وارد شده ي علوم وکليهها   و در همهتمام رشته

و اظهار نظر کرده ونتيجه گرفته است. و در اين مدت چهارده 

قرن با اين که دشمناني زياد و بدخواهاني قوي بنجه داشته، 

ر اين کتاب ملکوتي گرفته نشده ايرادي بر سراسکوچکترين 

                                                 
 عمرانازسوره آل 11آيه  1
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ي سست و يا ي  مفهوم نابجا در سراسر است. حتي ي  جمله

اي است. درهررشتهي آسماني به چشم نخوردهاين مجموعه

گفته، ثابت و محکم و سخن گفته مبتکر و استاد بوده و هر چه 

آسا بوده است. هرکتاب و هر تأليفي هر قدر هم مستدل و معجزه

زودي تازگيش را ازدست  حتياط نوشته شده باشد بهبا دقت و ا

گردد. شود و مطالبش مبتذل ميدهد و اشتباهاتش معلوم ميمي

قرن است که با نهايت قدرت بر چهارده  ولي قرآن تواناي ما،

کند و هر روز حکومت علمي و اخلاقي مي جهان علم و دانش،

از دانش  رازي را دارد وها برميکه بشر گامي به سوي ناشناخته

کند. همان ابتکار آشکار و يا موضوعاتي مستور را کشف مي

جديد وهمان اختراع حدي  بر قدرت و استحکام اين کتاب 

 نمايد.تر ميافزايد و جهاني بودن آن را ثابتمقدس مي

بينان جهان دانش بانهايت عجز، ي روشنو بالاخره همه

سايند و اعتراف د ميبيشاني بر آستان اين بزرگ کتاب توحي

کس را ياراي تعريف و توصيف اين کتاب کنند که هيچمي

و هر چه بگويند و هر چه بنويسند باز، مقدس آسماني نيست، 

 زيرا:ادا نخواهد شد مطلب 

 اي قرآن عظيم: توبزرگي ودرآئينه کوچ  ننمائي...

در برابر عظمت اين کتااب سرائيهاي ما، ها وسخني مدحهمه

باشاد. کاه اي ناچيز در برابر اقيانوس مواج ميچون قطره جهاني
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نماياناد و ساپس بانهايات حقاارت فقط يا  لحظاه خاودي مي

 شود.گردد و نيست ميرود و بنهان ميدراعماق اقيانوس فرو مي

چنان که  توانيم قرآن را آنما که نمي اي نيست،ولي چاره

د به دورنماي اين لامحاله از ديدگاه خوباريهست توصيف کنيم، 

کتاب باعظمت بنگريم و به قدرخود و توان خويش از آن بهره 

 بگيريم...

     زشاخ.... گليبچينيرسدکهنميدستت

 گياه  باشگلبن ايشانبه بايباري                                  

گذارم و فقط چند نمونه از من خود در اينجا قلم به کنار مي

اول اسلام وچه دراين  صدر ف بيگانگان، چه درشهادت و اعترا

نمايم. تا عصر طلائي براي مطالعه کنندگان گرامي نق  مي

 بخوانند و لذت برند...

 

 «مخزومي يهوليدبن مغير»

در انتشار سريع و درخشان اسلام ونفوذ عمي  آيات قرآن، 

عصر اثري عجيب نموده بود و هر روز بينان آنروح و قلب روشن

با ايماني راسخ به دين اسلام  اي از ني  انديشان،عده

گرويدند. اين انتشار سريع، دشمنان اسلام و قرآن را بيچاره و مي

ديوانه نموده بود، آنها براي بيشگيري از اين نور آسماني و 

زدند و به هرچه ي ربّاني به هر خس وخاشاکي چنگ ميجلوه

خواستند نان نميجستند. آرسيد توس  ميفکر ناتوانشان مي
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رياست و آئين مقدس اسلام انتشار يابد، زيرا اين آئين جهاني، 

نمود. اسلام، اصلاحات عمي  زعامت موهوم آنان را تهديد مي

برستي بت باخود را شروع نموده بود و با قدرتي معنوي و سريع،

و استعمار و اختلافات و دزدي ريزي و دروغ  خون کشي وآدم و

کاريها و ساير و ارباب بازيها و نيرنگ موروثيرياستهاي و نژادي

ابوجه   امثالورزيد. دشمنان اسلام، مظاهر جهالت مخالفت مي

و ابوسفيان و ابولهب و عتبه و شيبه وغيره هرچه داشتند از اين 

تسلط و سروري راههاي نامشروع بود. آنان با انتشار اسلام،

يدند و به همين جهت براي ددر خطر مي غيرانساني خود را

به هرعم  ناشايستي دست اسلام،هدايت  خاموش کردن چراغ

 نمودند ولي خدا اقدامرسولقت  حتي چند مرتبه به  زدند،مي

 حافظ اين نور آسماني بود.خداي مهربان

اکرم)ص( فکري کرد بالاخره ابوجه  دشمن سرسخت رسول

دست بزرگ حجاز و عظيم  خواست بااي انديشيد. او ميو چاره

اه ربيغمبراکرم را از سر «مخزومييمغيرهوليدبن»مکه يعني

 خودشان بردارد و با فتواي او اين چراغ هدايت را خاموش کند.

اش بني قبيلهي حجاز و وحيد عرب بود، يگانه وليدبن مغيره،

ترين بوشگفتند زيرا آنان شي ي قريش ميمخزوم را ريحانه

 ه بودند. اين شخص از رؤساي بزرگ دنياي عرب بود،افراد مک

ها بين  التجارهثروت سرشار داشت و با ثروت اوکاروانها و مال

طائف و مکه و حجاز وشام ويمن درحرکت بود، ده بسر رشيد و 
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که از « وليدبن وليد»فاتح شام و « خالدبن وليد»قوي بنجه چون

از قريش مأموريت  که« عماره بن وليد»مسلمانان اوليه بود و 

به تعقيب مهاجرين اسلام تا حبشه « عاصعمروبن»يافت و با 

اش اتفاق افتاد رفت و در راه قضايائي بين او و عمروعاص و زوجه

هرحال از به و در حبشه هم نزد بادشاه حبشه جرياناتي داشتند،

آرا در مجامع عرب احترام و وجود اين ده بسر قهرمان ومجلس

اد داشت وچون در سفرهاي زيادش به شام و يمن با کرّوفرّي زي

و و برخاست نموده و از آنان ادب  بزرگان واه  دانش نشست

ي علمي هم داشت و باشعر کرده بود، ي  مايهکسبعلمو  اخلاق

به هرحال دربين مردم احترام وارزش بسياري و ادب آشنا بود، 

سول اکرم)ص( داشت به طوري که بس از ظهور اسلام و بعثت ر

 وليد»دومرد بزرگ عرب يعني چرا قرآن بريکي ازقريش گفتند،

«  بن مسعود ثقفيعروه»عظيم مکه و يا  « مخزومي يمغيره بن

 طائف نازل نشده است.عظيم 

مغيره بود، ازجانب باري ابوجه  بسرخواهر همين وليدبن

 يگويند چرا وليد دربارهقريش نزد او آمد و گفت قريش مي

کند محمد و دعوت او سکوت نموده است؟ چرا اظهار نظري نمي

تا بدانوسيله اعتبار اسلام و قرآن درهم شکند وبساط دعوت 

 ؟محمد برچيده شود

 وليد ابتدا سکوتي عمي  کرد و سپس سربرداشت و گفت:»
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باره شايسته ام و دراينمن تاکنون سخني ازمحمد نشنيده

تي قرآن را از محمد)ص( نيست که قضاوت کنم،باشد تا نوب

ي مهم که سپس براي اين وظيفه بشنوم، تا بدانم چه بايد بگويم.

به عهده گرفته بود، وقتي را آمد و در حجر اسماعي  در عقب 

قرآن را از آياتخواست خبر نشست، او ميبيغمبر اکرم)ص( بي

 «الله بشنود و سپس داوري نمايد.زبان خود رسول

وحيد قريش و »که حس کرد وليدنبيغمبرگرامي)ص( همي

ي ي مبارکهآياتي از سوره سرش نشسته،درعقب« عربييگانه

« فصلت»ي تلاوت نمود و سپس آياتي از سوره« غافر=مؤمن»

 خواند.

ي قرآن چنان تحت تأثير قرار وليد از شنيدن آيات مبارکه

 قريش که مجمع و به برخاستبر خود لرزيد. از جاي  که گرفت

در مسجدالحرام  به انتظار او بودند گذرکرد، همه به احترام او به 

 باخاستند.

 او اشاره کرد که بشنوند:

ي محمد)ص( و از من خواسته بوديد که درباره سپس گفت:

 دعوت او سخني بگويم و اظهار نظري کنم.

 امروز آمدم وآياتي چند از زبان محمد)ص( شنيدم.

 توان گفت.چيز نميدعوت هيچ ي ايني من دربارهبه عقيده
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را  اقسام آن  و ام ديده  من شعر را شعراست، زيرا اگربگوئيد

ام، همه را سنجيده« زج ،رجز، قصيده، غزل، بسيط و مديد»از

 اين کلام هيچ شباهتي با شعرندارد.

و اگر بگوئيد کهانت است. من درآن هيچ نديدم که خبري را 

ي کند يا خبري از بيشگوئي سود از زادن بسر يا دختري بيشگوئ

 يا زيان يا حادثه يا مرگي براي کسي داشته باشد.

و اگر بگوئيد سخني بريشان است، من از محمد)ص( هيچ 

 ايد...ولي:ام شما هم نديدهنوع آشفتگي و بريشاني نديده

اين کلامي که من از محمد)ص( شنيدم. سخني است بسيار 

بسي جلادار و  برطلاوت، ظاهر رخسارش  بخش،شيرين و لذت

حيات آن آببربار و در زير و بناست،بلندي يبالاي آن شاخه

 درجويبارآن روان است.

گيرد، برفرازهمه، جا مي گيردتااين سخن کارش خيلي بالامي

 گيرد.يابدوهيچ سخني براو بيشي نميبرهمه برتري مي

 و اين است عين سخن وليد، درمجمع قريش:

ان اسفله  ان اعلاه لمثمرولطلاوه ان عليه ،  وة وان له لحلا»

 «.يعلي عليه لا وا انه يعلو لمغدق و

 وليد اين سخن را گفت و دامن بر جمع افشاند و رفت.

قريش از شنيدن سخن وليد که هيچ انتظارش را نداشتند 

 افسرده و ملول شدند و به ابوجه  گفتند:
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( را بيشتر تر شديم، اين اعتراف وليد، محمد)صافسرده

 تقويت کرد و به اسلام و قرآن اعتبار و اهميت بيشتري داد.

ي او بينم و از عهدهابوجه  گفت: من امشب وليد را مي

 آيم، او را به من واگذاريد.برمي

گرفته و عبوس در کنار او و ي وليد آمدهنگام به خانهشب

 نشست.

 قدر غمگيني؟ وليد برسيد: تو را چه شده است، که اين

ابوجه  گفت: ناراحتي من براي بدنامي توست. زيرا قريش 

هاي چرب و نرم ياران محمد گويند که وليد از اثر لقمهمي

ي دعوت است که اين چنين خود را باخته و دربارهمنحرف شده

 گويد!!!وش اين سخنان راميمحمد)ص( و قرآن، شيفته

 گويند: وليد مجذوب و شيدا شده است.مي

مث  مني اين سخنان ناروا  يآيا دربارهفت وگفت: وليد، برآش

ي کسان محمد)ص( دگرگون ومفتون شود؟من از لقمهگفته مي

 ام؟ شده

 نيست. ي من روااين سخن به من اهانت است و درباره

ي داوري تو ابوجه  گفت: من چه کنم، قريش است و درباره

ن را گويند و دهان آنادر خصوص محمد)ص( اين سخنان رامي

اي نگوئي که تلافي اعتراف بيشين توان بست. تا تو کلمهنيز نمي

سخنان تو از اين  يو دربارهنخواهند بذيرفت  قريش را بکند،

 بسيار خواهند گفت.
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ي بس امشبي، مرا مهلت ده، تا فکري کنم و کلمه وليد گفت:

 مبادا سخني ناهنجار گويم وعاقبت به رسوائي مامتيني بگويم، 

 خاتمه بذيرد و مردم به عق  و بندار ما بخندند.

ي شب را ني  انديشيد و سپس شب را تا صبح نخوابيد، همه

سان ي جوانب را ورانداز نمود که چه بگويد و چهفکر کرد و همه

ي کوتاه داوري نمايد. تا عاقبت خود را قانع کردکه ي  کلمه

 د.که کسي او را نابخته نخوانولي کوبنده بگويد،

کند و با خود ميسپس گفت: چون قرآن آدمي را از خود بي

بايد گفت سحر است ولي با گيرد، ي خود، شخص را ميجذبه

اعتراف به اين که: نه سحري است سرسري، سحري است که در 

آوري از تاريخ اثري عمي  خواهد گذاشت و خبرهاي شگفت

نياست اين اثر، هاي آن بر زبانها خواهدماند. وتا دنيا، دداستان

 ابدي وجاوداني خواهدماند:

 «أنه سحريؤثر»

 قدر هدام وکوبنده؟!اي کوتاه ولي چهعجب کلمه

 قرآن دراين باره و درخصوص تجديد داوري وليد نازل شد:

وبنَينَ  خلَقَتُ وحَيداً وجَعَلَتُ لَهُ مالاً مَمدوداً  ذرَني وَمَن»

يَطمَعُ أن ازَيدَ کلَّا أنَّهُ کانَ لآِياتِنا  ومََهَّدتُ لَهُ تَمهيداً ثُمَّ شُهوداً 

عنَيداً سأَُرهقُِهُ صعَودُاً إنَِّهُ فَکَّرَ وَ قدََّرَ فقَتُِ َ کيَفَ قدََّرَ ثُمَّ قتُِ َ کيَفَ 

 قدََّرَ، ثُمَّ نظََرَ ثُمَّ عَبسََ وَ بسَرََ ثُمَّ ادَبرَوَاَستکَبرََ فَقالَ إنِ هذا الِاّ
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قوَل البشََرِ سَأُصليهِ سَقَرَ وَ ما ادَري َ ما  الِّا  هذا   إن يؤُثَرُ   سحِرٌ

 7«للِبشََر هٌلوَّاحَ لاتبُقي و لا تذََرُ سقَرََ، 

به من، که او را  تو او را به من واگذار،)اي رسول ما( يعني

يگانه آفريدم، و به او مال فراوان دادم. و بسران حاضر « وحيد»

ا براي او آماده و مهيا کردم، و باز به خدمت عطا نمودم و کارها ر

طمع دارد که بر آن بيفزايم، ولي هرگز بر نعمتش نيفزايم زيرا او 

زودي او را به آتش دوزخ ه با آيات ما دشمني و عناد ورزيد، ب

ي بدي کرد، و خدايش بکشد چه افکنيم اوست که فکر و انديشه

طائي کرد. اي نمود. باز هم خدايش بکشد چه فکر خناروا انديشه

سپس روي درهم  او فکر کرد و ورانداز نمود، سپس نظرداد،

ترشروئي کرد سپس بشت بح  کشيد روي خوش نشان نداد، 

نمود و متکبرانه گفت: اين چيزي جز سحر نيست )اما سحري 

که اثر آن بيادگارها خواهد ماند و نق  مجالس خواهد شد و 

حي نسبت که به و»دست به دست خواهد گشت( اين آيات

گفتار بشري بيش نيست. ما اين منکر و مکذب قرآن « دهندمي

را به کيفر کفرش به آتش دوزخ درافکنيم وآتش به جانش زنيم، 

سقر چسيت؟ سقر چيزي را فروگذار داني ميآتش سقر؟تو چه 

 شکند،ميکند و درهممي انسان را کبابيبشرهکند، بوست نمي

                                                 
 ي المدثرسوره 91تا11آيات 1
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آياتي درذم اين )القلم(ييد. باز در سورهآن آتش بر آدميان رونما

 معاند نازل گرديد:

الاوَلَينَ  إذا تتُلي علََيهِ آياتنُا قالَ اسَاطيرُِ أن کانَ ذاَمالٍ وبَنَينَِ، 

 7سنََسمِهُُ علَيَ الخُرطومُِ.

هنگامي که آيات ما  چون ثروت و فرزندان بسيار داشت،يعني 

ي افسانهاين سخنان،  گويد:کنند، ميميرا بر او تلاوت 

اش خواهيم نهاد. زيرا فهميد زودي داغ بربينيبيشينيان است، به

قرآن ما برح  است ولي به سبب باد دماغش ودماغ بربادش سر 

را در برابر ح  فرو نياورد. ما اين گونه بيني و دماغ بلند را که 

 سوزانيم.کمتر از خرطوم نيست مي

ي او و بدخواهان ديگر بارهاين وعيد تهديد آميز الهي در

عملي شد، دماغ او و هر بدخواه ديگر سوزانده شد، دعوت اسلام 

ي دشمنان بدخواه را دماغ همهانگيز خود، با بيشرفت حيرت

 ،حتي بيگانگان را را خيره و مجذوب خود کرد.سوزانيد و مردم 

 

 

 

 «مارون عبودبي »

                                                 
 15،11، 11ايات ي القلم،سوره1
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بيشرفت و انديشان و منصفان غرب، درخصوص و اما، ني  

اند که نفوذ عمي  قرآن و اسلام سخنها گفته وکتابها نوشته

 ها از آن ترتيب يافته است.کتابخانه

همه سخن نيست ولي مجال نق  اين اين مختصر کتاب مرا،

هاي ابياتي چند از گفتهام، دادهقول  چون به برخي از فضلا

نق   آن مسيحي اسلام سيرت را در اينجا« مارون عبودبي »

 نمايم.مي

ي لبنان است، به نام وي رئيس دانشگاه ملي وطني عاليه

ابياتي سروده است. درآن ابيات با جلالت  النبي محمد)ص(نامي 

قرآن و اسلام را نگريسته و قضاوتي  ،و فخامتي عجيب و بزرگ

 صحيح نموده است.

مبتداي اسلام خبري بزرگ درعقب دارد، اسلام  گويد:او مي

ي خود يان شهپر خواهد گسترد، و همه را به زير سايهبر جهان

 و بالاخره فتح نهائي با اسلام خواهدبود.خواهدآورد. 

 واين  چند بيت از آن اشعار:              

 لولا کتاب  ما رأينا معجزاً     -7

 في أمه مرصوصه البنيان       

 اي رسول خدا، اي بيامبر اسلام: 

مگر اين امت روئين  بوديم، ه نديدهاگر قرآن تو نبود ما معجز

 معجزه نيست؟.. تو که گوئي از آهن و بولاد ريخته شده است،
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 حملت الي الاقطار من صحرااها    -1

 قبس الهدي ومطارف العمران                                    

بيابان تهي از  ي خش  عربستان،امتي که از شبه جزيره 

و قبس آن رابا فرش عمران، به اقطار  فانوس هدايت ،هرچيز

 آن را برد و اين را گسترد.ديگر زمين برد و گسترد،

 آياته  الله منوعلي  املي -0

 شهباهًتکن مدارع البهتان   

بلکه  نه،نازل کرد،  را «آياتي» خداوند بر تو   خدا،اي رسول 

هاي تهمت را دريد و جائي که  تمام بردهفرستاد، انواري فرو

 براي تهمت و بهتان نگذاشت.

 کأن قوامه     يصورلي،هاد، -1

 متجسد من عنصرالايمان    

شود صورت او برابر من چنان تصوير ميرهبري است عظيم،  

هاي او از ي ايمان است.بايهکه گويا قوام اوتبلوري از جوهره

 عنصر ايمان تشکي  شده است.

 موحداً     وأراه يغضب للاله -5

 في عرقها صنوانمن نخله    
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بينم که از غيرت توحيد و رهبر بزرگ را مياين من 

حتي بر آورد، برستي بر هر فکري که دوئيت بزايد خشم مييگانه

 شود.اي که دوشاخه از آن برويد خشمگين ميريشه

 أمان   سيفاللهکفطبعت  -5

 للجانيحده  فيالردي کمن   

استه که سرشت او يعني: خشم او ساختگي نيست، خدا خو

شمشيري که در دم تيز آن  شمشير باشد. ولي شمشير امان،

 کرده است. کمين براي بدکاران و مشرکان مرگ و نيستي

 افرنده      العدل قائمه وفي -1

 الهدي نزلن سحربيانرسو   

هاي سورهعدل و داد بنياد آن است، و برندگي دم تيزآن، 

اند. و از آنها جذبه هدايت است که سحر بيان نازل کرده

 ريزد.فرومي

 لم يزهه)بدر(ولا)احد(ثني       -3

 عزماته عن خطه العرفان

او)رسول اکرم( نه به جنگ بدر باليد و نه زحمت احد عزم 

 آهنين او را سست کرد.

 بالخذلان جاري اليقين يعود من و يصارع الدنيا فهواليقين -1

و او  ک  قين، )سرابا يقين، ک  او يچون او يقين کام  بود 

)چون بنيادي از يقين گرفت او با دنيا کشتي مييقين بود(
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و هرکس با نيروي يقين بنجه درافکند عاقبت شکست  داشت(

 يابد.مي

 وتمردحکمهوکذاالنبوه-73

 حنانوفرطوالهام،وتقي              

سر در  سراسر حکمت است، نبوت اين چنين است،آري، -

اوردن است و گردن به حکم ديگران ننهادن برابر زور فرودني

 حد است.دلسوزي بياست، تقوي است، الهام آسماني است، 

 الاذل  الروح الذي يتقمص،هي -77

 الشان   العظيم   للحدث   بطال                        

اين همان روح بزرگي است که قهرمانان آن را بيراهن 

 خود. الشأنکنند براي بيش آمد عظيممي

  د      تف، شکتها  الابطال علي تلقي-71

 کالبرکان     فينفجرون     فعهم  

جهد و آنان را چونان اي از آن ميجرقه بر قهرمانان

 «ي احددورنماي واقعه» سازد.کوه آتشفشان منفجر مي

 الله سيناا النبي   احدسبي  -70

 الاوثان     مصرع   و    الهاشمي  

هاشمي اه خداست )بايدرفت(کوه سيناي نبياحد، ر

مشرکان » است و مح  سرنگوني بتان خواهد بود، 
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هب  را بر شتري نصب کرده و به ميدان درجنگ احد، بت

آن بت به زمين جنگ آورده بودند و در موقع هزيمت، 

 «افتاد و سرنگون شد.

 دم     سطورامًنهبطتالواحه-71

 الحزبان    هعند    تناض     لما     

 شمشير و نيزه در زمين احد سطرهائي از خون فروريخت،

 هنگامي که دو حزب يکديگر را هدف قراردادند.

 الهدياحمدحزببرايهيمشي-75

 يزجيه ابوسفيانوالشرن 

اکرم(حزب هدايت وآله )رسولعليهاللهدر بناه برچم احمدصلي

فيان برچمداري سپرد و گروه مشرکين را ابوسو رستگاري ره مي

 نمود. مي

چنين خطرنان قريش را در رزمگاه احد اين اردويسپس 

  نمايد:توصيف مي



 15ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

 جناحه  فماالاندهمواالرسول-75

 کالصفوانوقامللکاثرين   

 دشمنان، رسول اکرم را در ميان گرفتند و برسر او ريختند،

ه در برابر بلک ليکن او براي آنان بال نخوابانيد و نرمي نشان نداد،

شمار وخشمگين دشمن چون سنگ سخت به جاي اردوي بي

 خود برباماند.

 متماس  ايمانه، مستوث       -71

 وجدانه من ربه الحنان    

هم بيوسته و الله)ص( بهايمان در ذرات وجود اقدس رسول

نو از بروردگار يکديگر را نگهداشته بود و وجدان او اميدواري نوبه

گرفته بود، واکنون وجود مقدسش ي  بارچه  حنانش خواسته و

 ايمان ويکپارچه وجدان است، سرابا همه ايمان و وجدان است.

 فستنجلي عن قدره الربانسريامحمدلاتخف غمراتها  -73

اي محمد)ص( قدم به بيش گذار و روانه شو، از امواج بيمنان 

م شکافد و آراقريب از هم ميهراس مکن. دريا عناين دريا، 

 !نگريشود، قدرت ناخدا را ميمي

  اللميالميناابساموأمام -71

  القاني العباب بجؤجؤها فاضرب                                      
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بندرگاه( اين  دربيش روي کشتي تو نمايان است و  )ميناا و

ي اين کشتي دريا زند. بس سينهبه روي تو تبسم اميدواري مي

امواج هاي خون بزن، ئي را، بر اين لجهشکاف، اين مرغ دريا

 فام و خونين را بشکاف، بزن و بيروزمندانه بگذر.سرخ

  يرسلهاالذييدي بينوالريح -13

الوجودبأمره يطوي                                             

 الملوان

بيش روي تو، وزان است، اين بادمراد راکسي «بادمراد»

ان)شب وروز(به امر او بساط اين وجود را فرستد که ملوانمي

 چينند.چينند و برميمي

 سعادت جاويدان

 لهواتها    الهيجاعليرحيدارت-17

 الجمعان     تلاحم    و    مجنونه 

تمام عناصر طبيعت  آسياي جنگ باهيجان به گردش افتاد،

يابد وار هرچه ميمرگ گلوگاه خود را بازکرده تا ديوانهناراحتند، 

اند که گويا با به کام خود فروکشد، دوگروه چنان بهم جوشيده

 اند.هم لحيم شده

 فکأن عاصفه تحرن غابه      -11

 من مشرفيات ومن مران 
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ناگهان ي  بيشه سرنيزه راحرکت داده گوئي تندبادي سخت، 

 اند.هاي مشرفي و شمشيرهاي بران بهم افتادهو نيزه

 د     وصلي  اسيفهم زئيرمآس -10

ورنين انبلهم عزيف                                              

 الجان

ي هاي شمشيرزنان، نعرهي شمشيرهايشان با عربدهجرنگه

ورنّه تيرهاي آنان که  آورد،ها را به خاطر ميشيران از بيشه

رود، يادبزم عروسي غژغژکنان از هر سمت دردل هم فرومي

 نمايد.ديد ميجنيان و بريان را تج

 وکأنمافي ک  لامه باس        -11

 عزري  فالصرعي بک  مکان                                          

و گوئيا در ميان بيراهن جنگي)زره( هر قهرماني عزرائيلي 

 اند.بنهان است، که کشتگان آن، به هر طرف افتاده

 ان عندالعرب: الارواح   ماارخص -15

 تمسي بلااثمانکم  و جهلوا

بهاست؟ اگرجاه  دربيش عرب نقد جان چقدر ارزان و بي

قيمت از چه جانهائي بي باشند. وهنگام غروب وآتش بس جنگ،

 شود؟ميدست داده

 عبده     يمرنانالمهيمنوقضي-15

 للاکوان   الوحي   يلاغ   بدم 
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خداي مهيمن که مراقب و  رخسار بيغمبر)ص( خونين شد،

چنين مقدر فرمود که  حال همه و مسلط برهمه است،ناظر 

ي خود را با خون بدهد، تا آن خون وحي  را تمرين مش  بنده

 براي جهانيان بگيرد.

  ازدهي الدينفثنيتاه مبسم-11

 ضمان نال الح  خير و بهما

تبسمي جاوداني دندانهاي ثناياي رسول اکرم که شکست، 

ن نمايان شد. دين خدا به آن گاه لب آبراي دين و آئين درخنده

به خود باليدن گرفت و ح  به بهترين سندش امضا يافت، 

 نائ  گرديد.« ضامن معتبر»

 وکذا الرساله لايؤيدوحيها      -13

 بأحمرقان   کتبت    اذا    الا  

چنين است، بايد سند داشته باشد و آري قانون رسالت اين

آنگاه که: آن سند با شود مگر سند آن در دادگاه تأييد نمي

 به جاي )مرکب سياه( نوشته وامضاشده باشد.سرخ( )خون

 

 ي جنگ احدزن درجبهه

 قياس زن:درعالم اسلام وجهان مسيحيت

 ام عماره من باس    لله -11



 11ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

 أنثي تطاعن أفح  الشجعان    

ماده شيري است که طعنه اين زن، « ام عماره»خدا را 

 زند.مي برنرترين شجاعان و قهرمانان

 نت نصب عياناو  لدهورالله در ابي   انصاريه  مضت  -03

بدرت به نيکي ياد باد، که قرنها  خدا را، اي بانوي انصاري،

ي کوه احد در گذشته است ولي هنوز ياد رشادت تو درجبهه

 برابر ديدگان مجسم است.

 جدليه احمدوسلاجها    مهي  -07

 هتان   مدمع  و  الطيوب   غير  

با که باعيسي مسيح بابهاستمجدليه  قطارمريمبانو هم ناي

غير از رنگ وعطر و «احمد)ص(»يجدليهمرفت ليکن مي

 ريز است.چشمان اش 

 قربه    تحم اللهسبي سلکت-01

 حران   مجاهد   ظماا   تروي  

که مشکي بر  کرد،در سير و سلون، چنان راه خدا را طي مي

 مجاهدان سوخته جان را سيراب کند. نمود تادوش حم  مي

 حتي اذا ماالمسلون تزعزعوا   -00

 و  محمد   أمسي   بلا   أعوان         
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که اردوي مسلمين متزلزل شده از هم باشيده و تا هنگامي

 1محمد)ص( در آن شامگاهان بدون يار ومساعدماند.

 صارماً  بقربتهاوسلتطرحت-01

 انالفرس سيد  نع به  تحنف   

مش  آب را به دورافکند و شمشير از غلاف اين زن شيردل، 

کشيد و دشمن را به دم تي  داد و آنها را از بيرامون سالار 

 شهسواران جهان براکند.

 مهتاجه کلبوئه في فجوه     -05

 العقبان  سر   ککوا  منقضه       

اي ماند که در دهنهآن زن در هيجان خود، به ماده شيري مي

تد و يا چون بازي شکاري که بر سر گنجشکان و کبوتران از بايس

 هوا  فرود آيد و آنها را به زير چنگال کشد.

 تذوديشدهاايمانها  أنثي -05

 قرآنلبا   بالله،   بالمصطفي،

راند و صفها را زن است ولي دشمن را مي تعجب است،

 ،بود، کمرش را ايمان به مصطفيشکند؟!!! آري او کمر بستهمي

 ايمان به قرآن بسته بود.ايمان به خدا و 

                                                 
اكر  در اطلارا  حرلارت رسلاول و كنلاده دلاد دروايت است كه دراثرتزلزل وپراكندگي مسلمانان درجنگ احد، سربازان اسلام  پرا 1

ابيطاللالالالالالالاابود و ابودجا لالالالالالالاه و علالالالالالالا  با لالالالالالالاوي دلالالالالالالا دل ي لالالالالالالا  ا  عملالالالالالالااره با لالالالالالالاي بندهسلالالالالالالاوار اسلالالالالالالام  حرلالالالالالالارت ام الملالالالالالالا من  عليفقط،
 فاتح وا  ي اين جنگ بود.المؤمنيناميروعليما د د



 57ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

 ي کارزار احدشيري ديگر از بيشه

 «ابودجانه»

 محمد   حسامفيوابودجانه -01

 يختال کالجني في الميدان

ابودجانه شمشير محمد)ص( دردست دارد، و افتخارآن، بادي 

ي بريان از يکسو به سوي ديگر به سرش انداخته و چون سايه

 د.دوميدان مي

 

 وانتخي     الجلاداذاتعصببط -03

 دواني و القطوفينع فالج 

بندد و سر ميروز کارزار دستار به سوار هرگاه چاب قهرمان

جهد، سر دشمنان)که ميوه نارسيده باد نخوت درسرش مي

هاي ي ميوهريزد و همهي رسيده به زمين مياست( چون ميوه

 ند.اند... که فروريزچين نزدي دست

 بحقه     النبيمنالحساماخذ-01

 الأقران  مناکب  فوق  فلواه       

آن  شمشير را از محمد با شرط اداي ح  اين سرباز رشيد،

 کرد.ي بهلوانان کج وکوله ميگرفته بود. بس:آن را بالاي شانه

 فارساً    وجندلمدرعاً ش کم-13
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 طقان  متجبر  علي  هوي  و       

کرد و سواران بوشان را چانبا چکاچ  آن شمشير، زرهرها، با

طعنه  کهبر سر متکبران شکاري  قوشزيرافکند و چون را به 

 زدند فرودآورد.مي

 دم    ترساً منفکأنالقضااحم-17

 العدوان أسهم و النبي  دون   

قضاي مرگ بازارش گرم شد، و ابودجانه سپري از خون 

 مبر و تيرهاي دشمن قرارگرفت.شدکه بين بيغ

 وجدتهدعوتاذااليقينوابن-11

 جنانثبتالسودااالساعهفي   

و را با دل ابخواني  در روز سياه را چونيقين  يو زاده

 بيني.بولادين مي

 هنيهه أخلدت أأباالعصابه-10

 الايمان   بيضه   صانت   حمراا        

جاويدان « خونين»ي وحشتنانلحظهه تو را همان ناي أبادجا

ي ي رزمگاه، که حوزهجهان کرد. همان ساعات حساس وتيره

 روشن دين را مصون کرد،

 محمد والموت، يفترکرمت سيف  -11

 الرجال فعفت ضرب غوانيش

برزنان »اي جوانمرد؛تو شمشير مردافکن محمد)ص( را 

مشير تو ش فرودنياوردي،«چون هندجگرخوار شرميي بيهرزه
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تر از آن داشتي که با آن زن بکشد و يا محمد)ص( را گرامي

 کش باشد. شمشير محمد)ص( مردافکن است.اينکه زن

 اطلقتها   اما)عتيقت (التي-15

 الفتيانفقداستباحت حرمه  

اما آن زن)هند( که اسير شمشير تو شد و تو او را نکشتي و 

احترام  ي تو)هند( باسآزادش کردي، همان زن آزاد شده

 جوانمردان )جناب حمزه( را نپائيد و حرمت او را نگه نداشت.

 تشفياً    کبودالمؤمنينلاکت -15

 الآذان  من اتخذت  عقودها و 

جگر مردان ايمان رابراي آرامش نفس خونخوار خود زير 

ي سربازان رشيد اسلام براي دندان جويد. و ازگوشهاي بريده

 خود گلوبند درست کرد.

 دالمجاهد، يا)هنيده(مره   کب -11

 الصوانوالقلب مقدودمن  

او از سنگ خارا و دل است هندن( تلخ جگر سرباز )اي

 گري شده است.ريخته

 فاهوي علي جث  الرجال ومثلي-13

 بهم    فيومکم    قريب    داني

جان سربازان بتاز و آنها را ي بيخواهي برجثهتو هرچه مي

که روز شما نزدي  است و به آخر رسيده باره کن، مثله و باره

 است.
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 يا)خالد(أرود،فقبل )بولس(    -11

 حان کالسر الحواريين طرق

بيش از تو بولس هم کهاي خالد هرچه بخواهي نارو بزن،

 آسا بر حواريين زد. گرگ

 أفتنصر)العزي(وقدبزغ الهدي -53

 ملااالنواظرفي المصف الثاني

با آن که نورهدايت از کوشي، ميعزي( آيا باز به ياري )بت

طرف اف  دميده و جهانيان راديده به آن طرف خيره گرديده آن

 است.

 فتح شهرمکه

 ي جهانيان وبايتخت اسلامقبله

 ماذا ابالهب؟ فمکه اشرعت    -57

 الرحمان      لعساکر     ابوابها،      

بيشرفت اسلام باورت خبر است اي ابولهب؟! )توکهچه

د، امروز سر از گوربيرون کن ديده بازنما و ببين که( مکه شنمي

هاي شهر را يکسره بازکرده براي ورود اردوي بيروز اسلام دروازه

 است.

 قدغم )النصرالصغير(فلوتري -51

 الکبير(  لمت  قب   ثمان)الفتح
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تو اي ابولهب، غم و اندوه بيروزي)جنگ بدر( که نصرت 

سال دق  ات کردکه همانارهناچيزي بود بقدري افسرده وبيچ

کرده ومردي، حال اگراين فتح مبين وبيروزي درخشان را ديده 

 مردي!!.کردي؟ حتماً بيش از هشت سال ميبودي، چه مي

 فأن الناس حول محمد)ص(أنظر، -50

 کربائض       يحدقن       بالرعيان

سان مردم بيرامون و نظاره کن، ببين که چه زبرخي

وار به ميان دارند، چونان گله، ته و او را حدقهمحمد)ص( را گرف

که بيرامون شبانان و چوبانان خودگردآيند، اينان نيز اطراف 

 اند.محمد)ص( را فراگرفته

 قدطاف بالبيت العتي  مطهراً    -51

 وغداً  سيعدوه   الي  البلدان        

ي کعبه)بيت عتي ( اين  وارد مکه شده و طوافي به خانه

آن خانه را از وجود بتان و بليديها بان نمود و فردا است نمود و 

که از آنجا گذشته وبه ساير شهرهاي جهان روي خواهدآورد 

 وآنها را به زير شهپرايمان خواهد کشيد.

 اصنامکم     اکبر(  دهورت )الله-55

 صوت أذان؟أسمعتتمفتحط       

خدايان  شما، اي ابولهب تماشاکن، ببين! بتان اکبر شگفتا؟الله

 ابنعلي اميرالمؤمنين توانا ويداللهبا دست»شما چگونه  موهوم

ريزند وتن و بيکرشان ي کعبه فرومياز بالاي خانهابيطالب )ع( 
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راستي، آيا « شکند،شود و درهم ميباذلت وخواري خورد مي

اذان راشنيدي؟ اين  طنين روانبخش توحيد ونداي ملکوتي

شنو، زيرا غوغاي کريه بتان خاموش شده، ده وخوب ب گوش فرا

توان گوش داد وصداي آسماني اذان را شنيدوني  ديگرمي

 فهميد.

 العظيم  بأيبل  النهذابلال-51

 ويطبع اسم الله في الاذهان       

برور اذان که با بانگ روحمنادي اذان اسلام،اين بلال است، 

ند و به گوش کعظيم رابه جهان ابلاغ ميأ خود، اسلام ونب

ي رساند.و گوشها و دلها رابه نقش توحيد سکهجهانيان مي

 زند.برستي مييگانه

 جلالا خاشع  ومحمد مغض-51

 ملااالنفوس جماله الروحاني    

جلال و  همه جاه وومحمد)ص( اين مرد نامتناهي، از اين

نشاط فتح و بيروزي چشم فرو بسته او دنيا را کوچکتر از خود 

و يا خود را بلندتر از دنيا و بزرگتر از اين فتوحات داند مي

شمارد. تا به آنها ديده بگشايد و يا مباهات کند. و با وجود مي

سيماي روحاني او دلها را مسخر  اين همه خشوع و فروتني،

 نموده و از نور ايمان مالامال کرده است.

او دلها را با لشکر و سرنيزه فتح نکرد. آنچه دلنشين و 

 ها نيست.بخش است در سر سرنيزهامآر
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 ين بيغمبراسلام؟ا

 مطرقاً           اذا  تأم  النبي ان  -53

 الکتمان   خزائن   لديه   فتحت   

برد درهاي تمام  گريبان انديشه فروسر بهبيغمبر هرگاه 

 گردد.هاي  اسرار به روي او گشوده ميگنجينه

   يبدوالعتيدامامه متجسداً    -51

 بنان   مس   الغيب  ظهر  سميف       

اي ي ديريني در برابر او چون خطوط برجستهو هر نهفته

توان آن گردد، آنسان که گوئي با انگشتان ميمجسم و هويدا مي

 را لمس نمود.

 وتمرمن قدامه قطع الدهور       -53

 العوان       معروضه      کتائباً     

گروه  هاي روزگاران ديرينين او قطعهاز برابر ديدگان جهان ب

 روند.سان ميگروه و دسته دسته به سان رژه در برابر سلطان، 

 الوجودامامه کمصور        فيري -57

 الالوانمنوع   الخطوط  جم  

ي آفرينش را صفحه به و او تمام کتاب خلقت و مجموعه

نگار و ي نقش و بر از تصوير با همهصفحه چون کتابي مصور، 

 نگرد.رنگهاي گوناگونش مي

 مناعه في عرفه    ماللتخوم -51
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 العالم الانسانيالنبيمل        

هيچ حد و مرزي براي کشورها درفرهنگ عالي اين بيامبر، 

نيست تا مانع نفوذ دعوت او گردد. چون دعوت اين راهنماي 

ه راستين درقلب کشورها نفوذ نموده وجهان انساني را تسخيرکرد

 است.

 رکعاً    المعاق هوتفاذامشي-50

 الارکانرفرفها علي و انقض       

نهد تمام سنگرها نهاد يا ميبه هر شهر و دياري که قدم مي

هاي کاخهاي آورند و کنگرهدر برابر او سرتعظيم وتسليم فرودمي

 ريزند.با عظمت دربرابر او فرومي

 والعبقريه ان فري محراثها   -51

 ار  الموات تبدلت بجنان         

گاوآهني  چنين است. هرگاه،شکوه و عظمت تمدن اسلام. اين

بزند. آن زمين به بهشت سربسري را شخماي مردهآن، زمين

 شود.تبدي  مي

 هذا  يتيم   صار کاف   امه       -55

 واباً لبيض الار  والسودان       

تي شدوحال اين بيامبر، خود يتيمي است، ولي کفي  ام

 سربرست و بدري براي سفيد و سياه جهان گشته است.

 نصرمن الله العزيزلعبده       -55

 الدنيا استرح بأمانيافاتح     
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ي اين بيروزي خداداد و نصرت آسماني است که خدا به بنده

خاص خود)محمدص( عنايت فرموده است. اي فاتح جهان راحت 

کشورانساني توئي، آن کشور  باش وآسوده بيارام. که فاتح نهائي

ي ملتها و نژادها را دربردارد، يعني کشور حد و مرزي که همهبي

 وسيع انسانيت.

 «صاحب کرسي تعليم جهانيمعلم قهرمان،» 

 قدسيه السماامنصهفيل -51

 علي التوحيدوالميزانقامت      

از براي تو در آسمانها کرسي ممتازي است که براساس 

هدف نهائي تواين بود:ترويج توحيد »ت استوار است.توحيد و عدال

وتعميم عدالت و بس، و اگر برسبي  دفاع جنگي شدآن نه جزو 

 «ي تو بود.برنامه

 ماکنت سفاحاوًلم تسف  دماً  -53

 الديانالا    بح      العادل              

خوني  خونخوارو خونريز، نبودي،« اي رسول رحمت»تو 

که جزاي « ديان»ي ح  و عدالت خداوند نريختي مگر از رو

 نهد.بدکاران را کف دستشان مي

 عقولهم  تسي قومفيلوکنت-51

 الحملان    کاودع   لکنت  وحياً        
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 واقعي اگر تو درميان ملتي بودي که عقلهاي آنان مفهوم

تر نيز آرام هاي مظلومکردند، تو از برهرا درن و هضم مي)وحي( 

 آزارتر بودي.و بيتر نجيب و

 وجورهم علي لولا اعتداؤهم -13

 حرباً  طاعناً  بسنانما خضت        

بود، هرگز تو اقدام به اگر تجاوز و جور و ستم آنان بر تو نمي

 کردي و با سرنيزه کاري نداشتي.جنگ نمي

 يعلموا   لمعلمت)بالقلم(الذي-17

 والمران       بالخطي     فأتون        

تعليم)بقلم(کردي يعني علم ودانش رابراي آنها به ارمغان تو

آوردي درحالي که آنان جاه  بودند واز ارزش علم خبري 

ي خطي وشمشير نداشتند ولي آنان درعو  به روي تو نيزه 

 بران کشيدند.

 ي قرآن اشارهبه سرآغاز وحي وتعليمات عاليه دربيت بالا،

 فرمايد:شده است. که مي

 أإقرَ ،علََ ٍ  َ، خَلَ َ الانِسانَ مِنالَّذي خَلَ سمِ ربَِّ َ باِ أإقرَ 

 اي»يعني: 7يعَلمَالانِسانَ مالمَعلََّمَ  ،، الَذّي علََّمَ بِالقلَمَِ ََالاکَرَمُورَبَُّ 

به نام بروردگاري که و بخوان، « رسول گرامي ما برخيز

خدائي  ي جهانيان است. قرآن را بر مردم قرائت کن. آنآفريننده

                                                 
 علق5تا1آيات  1
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که آدمي را ازخون بسته بيافريد، بخوان قرآن را. که بروردگار تو 

ترين کريمان است. آن خدائي که بشر را باقلم نوشتن و کريم

دانست به الهام خود تعليم دانش بياموخت. وبه انسان آنچه نمي

 داد.

دارند که سرآغاز قرائت ودرس اين آيات مبارکه اعلام مي

تعليم به قلم بود. همين آيه در واقع دستور  بيامبر اسلام وقرآن

سوادي بود. با اين ارزش مثبت شروع و مبارزه با جه  و بي

ي جاهليت را اززمين برافکند. بيامبر بزرگوار خواست ريشه

با دانش و قلم از روي زمين بردارد، نه با شمشير و جاهليت را، 

 زور و سرنيزه...

 

     قداحرجون فاخرجون، فنلتهم  -11

 الطغيانارعووا  عن  ذال    و مذ        

آنان تو را به زحمت وحرج انداختند و بافشاري کردند تا تورا 

که آنان از وطن خود )از شهرمکه( اخراج کردند. ولي تو، همين

در طغيان خود شکست خوردند. آنها را حمايت نمودي و آنان را 

 به نوا رساندي.

 م   آثامهعنصفحتثماسمحت،-10

 و الاحسانبالفيئي و  غمرتهم       

از گناهان آنان تو، بزرگواري کردي، گذشت نمودي، 

 درگذشتي و آنان را مغمور عوائد و احسان خود فرمودي.
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 فأن  السيوفظ في  والامن -11

 بيمانيأمناوعزاً فاعتصمترم        

ا چون غالب مردم قدرامنيت قلم و قدر رحمت و مسالمت ر» 

بس شمشير هم لازم است. و « دانند زيرا ماجرا جويندنمي

امن » ي شمشيرهاست، بس اگر در صددامنيت کام  درسايه

بس آن با شمشير يماني و يا طالب و خواهان عزتي، « واماني

 شود:تأمين مي

 

 «روح اسلام» 

 لله دين  جنه مختومه       -15

 جان بهازو   هه کفا   ک   من    

که ازهرميوه درآن  دين تو بهشتي است سر به مهر،خدارا، 

 جفت جفت وجود دارد.

 دنيوي،-نوعيشخصي،  -مادي،معنوي -اجتماعيفردي،

ديني جهاني دين مقدس تو اسلام،  اخروي. يعني اي رسول خدا،

ي حکومت آن محدوديتي ندارد و از فرد تا است که حوزه

 شود.اجتماع و ازدنيا تا آخرت کشيده مي

 دين تدف  حکمه وتجدداً    -15

 کالبحرلفظاً والسماا معان   
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ي حيات از حکمت و دين تو، ديني است که بسان چشمه

نهايت است که کلماتش الفاظ آن چون دريا بيجوشد: تجدد مي

اش غلطد و معاني عاليهچون لؤلؤ ومرجان به روي هم مي

 وار بلندمرتبه ونامتناهي است.آسمان

 منه وحده کونيه            ألفت  -11

 المولي بها ندان و العبد   

حدتي آسماني و يگانگي و باتربيت آسماني اين دين، تو

 درآن يکسان است.« بنده ومولا» وحدتي که ، آفريدي 

 «بضاعتتوانگرو بي»و« سياه وسفيد» و« ارباب ورعيت»

ي بيني اسلام همهبلکه از نظرجهان خورد،به چشم نمي

دري  طراز قراردارند وکسي را برکسي فضيلتي نيست  طبقات

 مگر به علم وتقوي.

 7«إنَِّ اکَرمَکَُم عنِدَالله أتَقيکِمُ.»

 ترين شما دربيشگاه خداوند برهيزگارترين شماست.گرامي

 ودرعه مرهونه    يموتيامن-13

 قددست مجدالاصفرالرنان   

 ات در گرو بود.ولي درحال مرگ زره مُردي، که،مرديبزرگاي

بوش بودي، تن به يعني: تو، اي رسول خدا، لشکرکش و زره

نمودي تو دادي. و در برابر زور و ظلم قيام ميذلت تسليم نمي

                                                 
 11ي سوره حجرات آيه  1
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 ولي زهدت به اين جا کشانده بود کهبوش بودي و جهانگير، زره

دست و در بايان عمر و به هنگام مرگ، آنقدر از مال دنيا تهي

ات درگرو بود، ي بيروزيات، اسلحهه: زرهجيب خالي بودي ک

اي از خود نداشتي. و اين انداز نکرده بودي و اندوختهمالي بس

دستي نه از آن بودکه طلا و نقره نديدي و به آنها دست تهي

، بلکه طلا و نقره و زر و سيم آبرو واعتباري نيافتي

 کردي ودر بين بينوايانآنچه داشتي بذل ميتونداشت،بيش

هاي زرد و سپيد بر سروصدا را تو آبرو و مجد سکهبراکندي، مي

 بامال کردي. آنها را زير با گذاشتي و گذشتي.

 لوادت الناس الزکوه وانصفوا  -11

 الدنيا  فقير عان      ماکان  في          

کردند و ح  خدا و مردم را ادا اگر مردم زکات مال بدر مي

کردند. هرگز در سراسر جهان نصاف مينمودند و در اين راه امي

شد، و شورش رنجبران خطر در جهان فقير رنجبري يافت نمي

 کرد.ايجاد نمي

اندوزي. و اص  ومبارزه با مال و اين است راه تعدي  ثروت

مساوات که اساس آن راچهارده قرن قب  دين اسلام بنياد نهاده 

 است.

 يسرت للناس الشؤن فأيسروا         -33

 اما  الهوي    فکبحته    بعنان        
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گيري نکردي، بلکه براي مردم تمام شؤن تو، درآئين سخت

به طوري که همه را آسان کردي، ي اموراجتماعي وفردي و همه

برستي و از هويحال نياز گرديدند و در عينراحت شدند و بي

راني جلوگيري نمودي ومردم را از لگام گسيختگي و شهوت

 د و باري نجات دادي.بنبي

 

 صحابه يارسولحول وجمعت-37

 بعمائم  از  هي   من   التيجان       

آوردي. که اي رسول خدا، تو به بيرامون خود ياراني جمع 

 باليد.و برق ميهاي بر زرق ي آنان بر تاجهاي سادهعمامه

 جوارهم  ولانملابسهمخشنت-31

 کالاخوان بالعدل،   فالاعداا          

و به جاي بيرايه و خشن بود، لباس اصحاب وبيروان تو بي

خرما بافته شده بود، ولي مصاحبت آنان و حرير و استبرق از ليف

جوار آنها ملايم و لطيف بود، آنان ظاهري خش  و خشن ولي 

باطني لطيف و باصفا داشتند. اين عدالت اسلام بود که چنين 

ودکه در اثر آن دشمنان سرسخت ياران باصفائي برورش داده ب

 تبدي  به برادران مهربان شدند.

 القصور، وأنت قدالعداله فيتشقي -30

 اسعدتها       بمضارب     السربان         



 55ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

ناکامي وشقاوت ديده و عدالت از کاخهاي برشکوه و برادعا، 

تو با اين  بود، تا وقتي که نوبت به تو رسيد،چشيده کامي تلخ

ي انزوا ات، عدالت را ازناکامي وگوشهبيرايهبوش و بين سادهيارا

هاي هم براي خود دولتي ديد. تو با گروهعدالت  بدرآوردي،

را  بودند، عدالتهائي چند در صحرا زدهکوچ  که خيمه

 کردي و به آن زندگي تازه بخشيدي.زنده

هماي عدالت تا بوده گرفتارچنگال نحس قوش بوده است. 

حکومت و سروري کرده بود، چيز در دنيا به جز عدالت،همه 

 و خودرأيي،ديکتاتوري  زور و قلدري،داري، حتي ثروت وسرمايه

 تزوير و رياکاري، گي،بندوباري، هرزگي و فاحشهوبيومرج هرج

نوبه به خود نوبه و بيهمه و همه به دولت رسيده و هر کدام به

الت که درتمام اين دورانهاي گوناگون دولت ديده بودند. به جزعد

ي حسرت به اوضاع دري  گوشه خزيده بود، عزادار با ديده

خورد و زماني حسرت و دري  گاهي تو سري مي نگريسته،

نشيني نجات دادي، وافسوس. توآمدي وعدالت را از عزا و گوشه

 به آن سروري وسلطنت عطاکردي.

 استغاثه به بيشگاه معلم جهان و ،

 تمداد براي توحيدملتهااس 
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 امه      وحدأمعلم التوحيد، -31

 الاديان  نعره  فرقتها  قد  

خدا، اي معلم توحيد، تو به فرياد اين ملت)ملت اي رسول

که از برستي بياموز، خودت(؛ برس، آنها را درس توحيد و يگانه

 فروشان( گرفتار تفرقهو )دينباط  و مذاهب ي اديان دست نعره

هاي اختلافات مذهبي، وحدت آنان را متلاشي شده و عربده

 باره نموده است.کرده و آنها را باره

حتي تمام مل  را، خدا، تو درعهد درخشان خودت، اي رسول»

در زير وحدت برچم اسلام جمع  يهود و نصاري ومشرکين را

نمودي و به همه بناه دادي ومردم را از اختلافات ودوئيت نجات 

 ي نيابت تورا دارند،اي از آنان که داعيهدي ولي امروز عدهبخشي

امت تو را از هم متلاشي  اساس،هاي مختلف و بو  و بيبا بهانه

اند و آن گذاري کردهاسماند. به مسلمانان بان نهاد ، کرده

بيگناهان را با نامهائي که خودشان براي ايجاد اختلاف اختراع 

، جز خود و هوچيهاي خود ساير آنان خوانند.مياند، نموده

آنان اسلام رافقط به انحصار خود دانند، مسلمانان را مسلم نمي

زنند تا بازار عوام درآوردند و روز به روز اين اختلافات را دامن مي

 «تر کنند!!!...فريبي خود را گرم

 به فرياد امت خودت برس... الله،يا رسول

 واسماا فتخالفت جمعاً وآحاداً  -35

 فمارون        سوي        مروان         
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که در )جماعات  آنها به قدري اصرار به اختلاف انگيزي دارند،

ي اختلاف را دارند. اگر وافراد( و حتي نامها و اسامي هم ملاحظه

نهد،  نام مي« مروان»گذارد، ديگري خودرا مي« مارون»يکي نام 

» ر چه در ماده و حروف اگتا شک  اختلاف محفوظ بماند، 

 با هم اختلافي ندارند.« مارون ومروان

 

 قوم تقض فراشهم آراا هم    -35

 اخوان  رسولهم مسيحهم و و       

رختخواب راحت را برچيده و براي بيشبرد آراا خود  قومي که

اند. در حالي ي خويش به جنگ وستيز با يکديگر برداختهساخته

عتقاد دارند و رسولشان)ص( دو برادر که حضرت مسيح که به او ا

 يکديگرند.

 يتنازعون علي السمااوارضهم  -31

 الرواد    والحدثانفي  قبضه            

آنان نزاع و جنگ و ستيز بر سر آسمان دارند. درحالي که 

و نو به  جاسوسان يآنان( در قبضهارضيزمين آنها )استقلال

 دولت رسيدگان است.
*   *   * 

 فلتنحن الاجيال اجلالا اذا      -33

 العدنان  الاطهر النبي  ذکر   
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که نام برافتخار ي ملتها و امم همينهمهحتماً بايد، 

شنوند با نهايت فروتني به تعظيم کمرخم محمد)ص( را مي

زانوي  شود،هر وقت نام اين بيامبر اطهر عدناني برده ميکنند، 

 ادب به زمين بزنند.

 الدنيا بذکرالله، والداعي المالئي -31

 شعوب        الار       للوحدان

ي کرد و همه« خدا»آن بزرگواري که: دنيا را بر از ذکر نام

 مل  و شعوب عالم  را به وحدت و يگانگي دعوت فرمود.

 ولينع  المتعصبون فلم يضر    -13

 طير  الجنان  تمط   الغربان        

که قارقارکلاغها و   کنند،خواهند نعيها هرچه ميمتعصب

چه به مرغان بهشتي که در شاخساران بلند بهشت چه زاغها،

 رساند.زنند زياني نميمي

قبلاً يادآور شدم که حقير اشعار اين مسيحي با انصاف را با 

اي از اه  فض  که انجام يلش بنا به خواهش عدهصي تفهمه

آوردم و در  ديدم در اينجاشان را بر خود لازم ميخواسته

اللفظي اکتفا نکردم بلکه تا آنجا ي تحتي اشعار به ترجمهترجمه

گر ومجسم که مقدورم بود روح کلام را با عبارات فارسي جلوه

 نمودم تا عم  مطلب روشن گردد.

 ي گرامي:کننده اين  اي مطالعه              
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سخن اين استاد مسيحي راکه ي  مقام علمي  توجه فرمائيد،

و رئيس دانشگاه است شنيديد و ملاحظه کرديد که چه روشن 

کند که: فتح نهائي جهان با اسلام و قرآن دري  اعتراف ميوبي

هاي صحيح و است و بالاخره قوانين قرآن بر فکرها و انديشه

 استوار حکومت خواهد نمود.

 گويد:وچه شيرين مي

آرام يت، اي نجات بخش بشراي بيامبر اسلام، اي فاتح جهان، 

که بيروزي نهائي باتست و جهان به تحوي   دار،آسودهباش ودل

اسلام تو خواهدآمد. تمام مرامها ومسلکها و رژيمها همه و همه 

ها ي کتابها و مرامنامهي اسلام هضم خواهدشد و همهدر هاضمه

نسخ خواهد گرديد و بالاخره تو فاتح نهائي  در برابر قرآن تو

 و قرآن تو بر جهانيان حکومت خواهدکرد.جهان خواهي بود 

و نيز سخن آن انديشمند عصر جاهليت آن رج  عظيم مکه 

« ي مخزوميمغيرهوليدبن»دشمن ديرين و سرسخت اسلام يعني

گيرد ي اين قرآن برهمه برتري ميرا نيز شنيديد که گفت: آينده

دهد، و هيچ چيز برآن الشعاع خود قرارميو همه چيز را تحت

 يابد.ري نميبرت

 «أنه يعلواولايعلي عليه» 

به قدر قدرت قلم و گنجايش اين تأليف اي،حال که شمه

کريم وآئين مقدس اسلام قلمفرسائي شد ي قرآنمختصر درباره

ي  نيز، و مخصوصاً شواهدي از بزرگترين مرد صدر اول اسلام و
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مقام بزرگ علمي از غرب آورده شد، تا جوانان عزيز مخصوصاً 

لوح غرب زده به اهميت وقدرت معنوي عضي از نوباوگان سادهب

کنند با ببرند وسعيکريم بيکتاب مذهبي خود يعني قرآن

مطالب برارزش اين کتاب آسماني وجهاني آشناتر شوند. ودست 

ي ضدديني بردارند. لازم ديدم از بعضي نشريات مسموم کننده

و مقدمات براي آشنائي جوانان عزيز با اصطلاحات قرآن 

تابراي همه مخصوصاً نس  تفسيرمطالبي به عرضشان برسانم،

مند به فهم ودرن اين مطالب هستند. موضوع تا جوان که علاقه

اي روشن شودوبا مقدمات علم تفسيرو اصطلاحات اين فن اندازه

شريف آشنائي بيشتري بيدانمايند. واميدوارم که اين خدمت 

 رآن مورد قبول واقع شود.ناچيز دربيشگاه با عظمت صاحب ق
 

 
 

 

 «قرآن کريم » 

 قرآن کريم، کلام خدا است.                                

است و در تأليف آن فکر و الهي درگاه يو برداختهساخته 

ي هيچ مخلوقي حتي ذات مقدس خود رسول خدا)ص( سليقه

 نيز مدخليتي نداشته است.
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نب خداي ذوالجلال براي قرآن کريم کلًا وحي است واز جا

سعادت ونجات دنيا وآخرت بندگان به حضرت خاتم انبياا محمد 

مصطفي)ص( نازل شده است وبنا به تواتري که دردست داريم 

قطعاً ويقيناً اين کتاب مقدس همان قرآن کريمي است که 

قرن قب  از اين ازطرف خدا به رسول اکرم )ص( نازل چهارده

محفوظ وازهرنوع زياده ونقصان يا  کاملاًشده است ونظماً ومعناً 

 تغييروتحريف مصون مانده است.

کريم، آخرين وکاملترين تمام کتابهاي آسماني و ناسخ قرآن

آسا حاوي تمام باشد وچون اين کتاب معجزهي آنها ميهمه

ي احتياجات بشري است. تاروزقيامت اعتبار شئونات وجامع همه

وکتاب ديگري بعداز آن از  واهميت خودرا حفظ خواهد نمود

که بس از رسول طوريهمان جانب خدا نازل نخواهد شد،

 اکرم)ص( نيز بيامبر ديگري برگزيده ومبعوث نخواهد گرديد.

کريم بايان بخش کتابهاي اکرم خاتم بيامبران و قرآنرسول

 آسماني است.
 

 وحي چيست؟

دم لازم ديشد،  )وحي(يچون در تعريف قرآن ذکري از کلمه

که تعريف ومعني اين کلمه راکه درتعريفات کتابهاي آسماني 

 به طوراجمال دراينجا بيان نمايم.خوردزياد به چشم مي
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به هرکلامي  هم چنيناز نظر لغوي سخن بنهان است ووحي:

 به طور خصوصي وبنهان از ديگران القا شود، نفر که به ي 

ت ازکلام الهي وحي عبار ودراصطلاح علم تفسير:شود. اطلاق مي

است که به طوراختصاص وانحصار ابتدا بر بيغمبري که داراي 

شود وسپس ي رسمي نبوت و رسالت است نازل ميرتبه

ي رسول به الهي آن مطالب به وسيله درصورت لزوم و با امر

 گردد.مي مردم ومکلفين بازگو

 کند:وحي را اين طور تعريف مي عبده: شيخ محمد

  ادران مرموز وعرفاني است که انسان آن وحي: عبارت از ي

اين آگاهي نمايد. البته با اعتمادبه اينکهرا درنفس خود درن مي

واسطه از جانب خداست،خواه اين ادران معنوي باواسطه ويا بي

 حاص  گردد.

 «اقسام وحي »

رسول ممکن است با واسطه يا  بر گفته شدکه نزول کلام خدا

به چند قسم  ز روي همين اص  وحي راا واسطه انجام بذيرد وبي

 اند.تقسيم نموده

ذي  اقسام وحي را سه يي مبارکهبعضي با استناد به آيه

 اند.دانسته



 11ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

اومن وراا حجاب اويرس   الاوحيا ان يکلمه اللهروما کان لبش»

 7رسولا فيوحي بأذنه مايشاا أنه عليّ حکيم.

با  شد که خداامکان آن نبا کس را هيچ از افراد بشر يعني: و

يا  بشت برده و از يا ي وحي واو سخن گويد مگربه وسيله

چه را خدا بخواهد به او برساند.  خدا هر رسولي فرستد که به امر

 که خداي بلندمرتبه و دانا است.

شود، ي مبارکه سه نوع وحي حاص  ميکه از مضمون اين آيه

 به اين شرح: 

بذيرد؛ ي انجام ميي ظاهرکه بدون واسطهوحي مستقيم، -7

قلب مقدس رسول اکرم)ص(  در مانند الهاماتي که ازجانب خدا

 گرفت.قرارمي

ي )غيب( از بشت برده با بيامبر خود سخن گفتن خدا -1

ي آن سخن باشد. مانند کلماتي اي واسطهبدون اين که فرشته

 که خداي ذوالجلال درشب معراج به رسول خود القاا نمود.

اي توسط قاا اين کلمات به رسول خدا فرشتهکه مسلماً درال

اي به رسول به چه وسيله نداشت. حال اين کلمات چگونه و

جداگانه است که اين  بحثي مفص  و رسيد خوداکرم)ص( مي

 باشد.مختصر را مجال آن نمي

                                                 
 51ي ايهي دوري،سوره1
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ي مخصوص يعني امين ي فرشتهنزول وحي به وسيله -0

ه اين طري  به ي قرآن بوحي جناب جبرئي  که آيات مبارکه

 حضرت رسول اکرم)ص( وحي شده است.

اقسام  اي از روايات،بعضي از علماي تفسير با استنادبه باره

اند. و رؤياي صادقه را نيز به آن ملح  وحي را هفت دانسته

 اند و استبعادي هم ندارد.نموده

شودکه قرآن کريم از نوع سوم است. و از اينجا معلوم مي

ي جناب جبرئي  به آيات قرآن را با واسطه متعاليعني خداي

وسه رسول اکرم )ص( نازل فرموده است و اين امر درظرف بيست

سال از ابتداي بعثت نوراني رسول اکرم )ص( تا هنگام وفات آن 

 بزرگوار و يا نزدي  به آن تاريخ انجام بذيرفته است.

ر اي اخبااز صريح باره واگرچه از مفهوم بعضي آيات مبارکه 

آيد که قرآن کريم ي  مرتبه هم صحيح و مستند به دست مي

درشب قدر و در ي  جا به قلب نازنين رسول اکرم)ص( نازل 

گونه ترديدي  اين امر هيچ است و محقين علما را درگرديده

ي قرآن نيز مؤيد اين موضوع نيست. بلکه برخي از آيات مبارکه

 است.

 «اسامي قرآن کريم  

قرآن کريم با اسامي  درخود کتاب مقدس راخداي متعال اين 

ت که هري  از اين اسامي و فرموده اس و وصفهاي گوناگوني ياد
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معنوي قرآن  ي ظاهري وعرف ي  يا چند جنبهم، اوصاف

و آل  چنين در روايات منقوله از حضرات محمد و هم باشدمي

محمد)ص( نيز نامهاي متعددي براي اين کتاب عزيز ذکر شده 

 شود. تقريباً بال  بريکصد اسم مياست که 

 گردد:ذيلاً به بعضي از اين اسماا مبارکه  اشاره مي و

  7«القرآنالرحمن علم»قرآن: -7

 تعليم فرمود قرآن را. خداي مهربان، يعني:

ي قرائت مأخوذ است و به معني )خواندني( چون قرآن از ماده

يمات آسماني ي تعلو در واقع اين کتاب مقدس جامع همهاست، 

نوع بشر است وبه همين و ضامن  سعادت دنيا و آخرت بني 

باشدو هيچ ترين کتاب ميجهت براي خواندن و آموختن شايسته

تواند کتابي اگرچه از کتابهاي آسماني گذشته هم باشد نمي

 جايگزين اين قرآن مبارن گردد.

تبارن الذي نزل الفرقان علي عبده ليکون »فرقان: -1

 7«ين نذيراً.للعالم

ي خاص يعني: بزرگوار آن خداوندي است که )فرقان( رابربنده

 خود فرستاد تا راهنماي جهانيان باشد.

ي)فرق( است و در واقع فرق گذارنده از ماده« فرقان»چون

 باشد.و باط  وحلال و حرام ميبين ح  

                                                 
 9و1ي آيهالرحمن،ي سوره1
 1يي فر ان،آيهسوره 1
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 1«هذا بيان للناس»بيان:  -0

 اين)کتاب( بياني است براي مردم.

 0«ونزلنا علي  الکتاب تبياناً لک  شيئي»يان:تب -1

ي هرچيز است و ما بر تو اين کتاب راکه روشن کننده

 فرستاديم.

 1«تل  آيات الکتاب المبين»المبين:-5

 ي حقاي  است.که آشکارکنندههاي کتاب،اين است آيه

المبين( که براي تبيان،سم يا صفت مبارن)بيان،ااين سه 

ي)بيان( است وبه معني ماده رسه مأخوذ ازقرآن کريم ذکرشد، ه

باشد. چون اين کتاب مقدس تمام ده مينروشن و آشکارکن

فني براي مردم روشن  يحقاي  و اسرارعلوم را در هر رشته

 ي ح  از باط  است.نمايد و نيز بهترين آشکارکنندهمي

 7«فقدجااکم بينه من ربکم»بينه: -5

)حجت آشکار(  گارتاناز طرف برورد يعني: بس براي شما

ي)بيان( است و به معني برهان آمد. بينه از همان ماده

وحجت و دلي  استعمال شده است و بديهي است که قرآن 

                                                 
 111ي عمران، آيهي آلسوره 9
 91ي آيهي نحل،سوره 1
 1ي آيهيوسف،يسوره 1
 151ي ي ا  ا ، آيهسوره 1
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باشد و برهان کريم بزرگترين حجت الهي براي مردم مي

 امتيازح  از باط  است.

 1«وهدي وبشري للمؤمنين»بشري: -1

 ايمان است.هدايت و بشارت براي اه   و اين کتاب،

 0«قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً »بشير: -3

کتابي است که آيات جامعش به زبان عربي فصيح براي يعني:

ي نيکان و اه  دانش آشکاراست. قرآني است که بشارت دهنده

ي بدان است. که اين دو اسم يا صفت)بشري وبشير( ترساننده

 رآن عزيز، نيکوکاران و اه  ي بشارت است. چون قمأخوذ از ماده

 دهد.ايمان رابشارت به بهشت مي

 7«للمؤمنينماهوشفاا ورحمهالقرآنمنوننزل»شفاا:-1

فرستيم شفاي دل ورحمت الهي يعني: و ما آنچه از قرآن مي

 براي اه  ايمان است.

اش شفابخش امرا  و کريم وآيات مبارکهقرآنچون 

باشد و هري وجسمي ميبيماريهاي معنوي و روحي بلکه ظا

عم  کردن به احکام و اوامر آن، جسم انسان را از غالب آلام 

از بيماريهاي  روح را هم چنيننمايد و وامرا  ظاهري حفظ مي

                                                 
 11يايهي بقره،سوره- 9
 1و9ي ي فصلت، آيهسوره 1
 99ي ي اسراء، آيهسوره1
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و  نفساني مانندکبر و حسد و کفر و ريا و جه  و شرن و نفاق

 بخشد.تمام رذائ  اخلاقي و معنوي نجات مي

بن ن اميرمؤمنان عليوبه همين موضوع؛ مولاي عالميا

 ابيطالب)ع( فرموده است:

فان فيه شفاا من اکبرالداا وهوالکفر والنفاق والغي »

 1«لالضوال

يعني: در قرآن است شفاا و درمان بزرگترين دردها: که 

 عبارت است از کفر و نفاق و باط  و گمراهي...

  7«الله جميعاً ولاتفرقواواعتصموابحب » الله:حب  -73

ي محکم خداچنگ بزنيد و متفرق و همگي به رشته يعني:

کريم محکمترين رابطه و واسطه مابين خدا و نشويد چون قرآن

ي مسلمين را از انحراف و خل  است و تمس  به آن توده

دارد و از مهال  اخلاقي و اجتماعي و فسادمحيط اختلاف باز مي

يعه يعني الطبکند و روح را با عالم بالا وجهان ماورااحفظ مي

 دهد.عالم لطائف وحقاي  بيوند مي

 از مضمون تعداد بيشماري از روايات و احادي  منقوله از اه 

الله( آيد که تأوي  )حب بيت عصمت)ع( چنين به دست مي

ي و ائمهي حضرت مولا اميرالمؤمنين ولايت مطلقه

ي  واقعي بين خدا و واسطهمعصومين)ع( است که رابطه 
                                                 

 191ي ي ديخ محمدعبده، صفحهالبمغهنهج 9
   101ي آيهعمران،ي آلسوره 3
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ي اکبرخداوند ون آن بزرگواران سبي  اعظم و واسطهاند. چوخل 

باشند. و آفريدگار عالميان فيض و رحمت و بين مخلوقات مي

 بر جهانيانجهان باکان  آني واسطهخود را به علم و حکمت 

 است.نازل فرموده

لمشرکين استجارن فأجره حتي اوأن أحدمن »الله:کلام -77

 7«اللهيسمع کلام

آورد به اوبناه بده رگاه يکي از مشرکان به تو بناه ميه يعني:

 تا کلام الهي را بشنود.

کريم، کلاً کلام الهي است وجز خداي متعال احدي چون قرآن

 اي نبوده است.را در تأليف آن مداخله

 7«واما بنعمه رب  فحدث»نعمت: -71

يعني: و اما نعمت بروردگارت را بر اُمت بازگو)که اظهار و 

 ف نعمت ح  نوعي شکر و سپاس براي منعم است(.تعري

اگر چه خداي ذوالجلال حبيب خود حضرت رسول اکرم)ص( 

مند را از تمام نعمتهاي ظاهري و باطني خود به طورکام  بهره

هم نموده است ولي از نعمتهاي بزرگي که به آن بزرگوار و 

ز عباس نيقرآن کريم است. و ابن امت اسلام ارزاني داشته چنين

مراد از نعمت  کريمه يآيهروايت نموده است که در اين 

                                                 
 1ي ي توبه، آيهسوره 1
 11يآيهي الرحي،سوره 1
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مجيد است. و واقعاً قرآن نعمت معنوي و روحاني خداست قرآن

 شوند. مند ميبندگان از آن متنعم و بهره که روح و عق 

متظافر از متواتر و احادي   استناد روايات به

. درآيات السلاماکرم)ص( و اهلبيت طهارت عليهمرسولحضرت

قرآن کريم هر جا ذکري از )نعمت( رفته، تأوي  آن، ولايت 

مولاي متقيان ي حضرت صاحب ولايت کليه مطلقه

ي  اين موضوع به صاست و البته شرح و تفابيطالب)ع( بنعلي

 شد. طور کام  در محلش ذکرخواهد

 

 7«للمتقينالکتاب لاريب فيه هديذل »کتاب: -70

راهنماي برهيزکاران است.  هيچ ش ،اين کتاب بدون يعني: 

کتاب به معني مکتوب است و اسم است براي آنچه که نوشته 

اند چون که شود. و قرآن کريم رابه اين مناسبت کتاب ناميدهمي

ثالثاً در المعمور، ثانياً دربيتآيات مبارن آن اولا درلوح محفوظ،

 ي مسلمانان و رابعاً درمصاحف نوشته شده است.سينه

مناسبتش مکتوب به معني مجموع آمده است و  هم چنينو 

است که اين کتاب مقدس تمام علوم اولين و آخرين و اين 

 را در خود جمع نموده است.ي احکام همهماکان و مايکون 

 1«وأتبعوا النورالذي انزل معه.»نور: -71

                                                 
 ي بقرهاول سوره  1
 151ي آيهي اعرا سوره 9
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اکرم)ص( نازل يعني: و نوري را بيروي نمودند که با رسول

 شد. 

لاً حقانيت قرآن کريم همچون نور بر تمام عقلاي چون او

جهان و صاحبان دانش و بينش روشن و ظاهر است. و ثانياً اين 

کتاب مقدس همچون مشعلي نوراني در دست مسلمين است که 

روشن و  ،ي آن تاريکيهاي ناداني و ظلمات جه به وسيله

 شود. براي قرآن کريم اسامي ديگري نيز ذکرشده استآشکارمي

 شود:که ذيلاً به برخي از آنها به طور اختصار اشاره مي

 حدي ، مثاني، تبصره، مبارن، برهان، بصائر،آيات، 

حکيم، محکم،   اليقين، حکم، حکمه،الحدي ،الح ،ح احسن

 مستقيم،صراط مصدق،صدق،  روح،  ذکر، ذکري، تذکره،رحمه،

قيم، کريم،  تفصي ، مفص ، قصص، قول، عليّ، فص ،العظيم، 

کوثر، مجيد، نجوم، نذير، تنزي ، منير، هدي، هادي، مهيمن، 

اوصاف  و ناگفته نماند که غالب اين اسامي درواقع،وحي، موعظه 

کتاب  اينو القاب قرآن هستندکه جهت بيان شرف و عظمت 

 هرکدام به مناسبت خاصي وضع و ذکرشده است.مقدس 

 هاي قرآنسوره

 مأخوذ از  چهارمعني است:: از نظر لغت سوره

ي اعلي وشرف است و چون به معني منزلت ورتبه اول: سوره:

هاي قرآن سورهي علووشرف قراردارد،کلمات الهي درمنتها درجه
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که قسمتي از اين کلمات رادربرگرفته است به نام)سوره( ناميده 

 شود.مي

هاي دوم: سور: به معني حصار و ديوار شهر است. چون سوره

رآن قسمتي از کلمات الهي راچون ديوار وحصار دربرگرفته و ق

محدود نموده است به همين جهت به نام)سوره( ناميده شده 

 است.

هاي سوم: سور: به معني کاخ عظيم و زيباست و چون سوره

قرآن از نظر استحکام و زيبائي همانند کاخي باعظمت و زيباست 

 به نام)سوره( ناميده شده است.

الله عليه درتعريف فردوسي رضوانابوالقاسمکيمحو کلام

عظمت وزيبائي کلام خودش ناظر به اين معني است؛ درآنجا که 

 گويد:مي

 که از باد و باران نبيندگزند   افکندم از نظم کاخي بلند    بي

چهارم: سور: که مأخوذ از)سؤر( مهموزالعين است که سپس 

معني بقيه و قسمتي از طعام  و بهاست شده )واو( قلب به همزه 

الهي از کلامقسمتي قرآن هاي سوره باشد و چونيا شراب مي

 اند.به نام )سوره( ناميده شدهاست 

سوره قسمتي از آيات قرآن  سوره دراصطلاح علم تفسير:

 کريم است که حداق  از سه آيه تشکي  شده باشد.

ي که به عم  هاي قرآن کريم، طب  شمارش دقيقتعداد سوره

 آمده است يکصدوچهارده سوره است.
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ي توبه، ي  ي انفال را با سورهبعضي از علماي عامه سوره

ي توبه سورهاند و دليلشان اين است که: سوره به حساب آورده

الله( است. ولي اين استدلال صحيح نيست  و نداشتن فاقد)بسم

ه حضرت مولا بلکاندازد. الله( سوره را از استقلال نمي)بسم

فرمايد: چون اين سوره : دراين مورد مي اميرالمؤمنين علي)ع(

ي برائت است و مبين غضب الهي نسبت به مشرکين سوره

ي دهد، لذا کلمهي جنگ وشمشير ميباشد و به آنان وعدهمي

ي رحمت ورأفت الهي است دراول الله...( که آيهي )بسممبارکه

 آن ذکر نگرديده است.

ي ي )والضحي( با سورهي مفسرين شيعه، سورهدهبه عقي

ي سوره هم چنين)انشراح( از حي  معني وجمله يکي است و 

 درحکم وتعل  لفظي ارتباط نظر از( قريش) يسوره با(  )في 

ي )والضحي( را است. بدين معني که قرائت سوره سوره ي 

ي )في ( را سورهطور خواندن  ي)انشراح( وهمينبدون سوره

 دانند.کافي نمي ي )قريش( در نماز واجبيسورهبدون 

 هاي قرآناسامي سوره

هاي قرآن کريم، ي  يا چند اسم معين و هري  ازسوره

ي و محدوداست وکسي را ح  فيقمضبوط دارد،  و اين اسامي تو

ي حمد، ي مبارکهمثلًا براي سوره زياده يا کم کردن آنها نيست،



 35ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

اند که از آن جمله اسم ذکر کردهعلماي تفسير درحدود سي 

 است اسامي:

تحرز، الفاتحه، اساس، المثاني،حمد، سبع القرآن،ام الکتاب،ام

شکر. صلوه، تفويض، استعانت.... و غيره که دعا، سؤال، شافيه، 

به جهت مناسبتي  )حمد(يسورهبراي اسامي از اين وضع هري  

 باشد. شرعي مي

ي قرآن، تحت دو عنوان به دو سورهمجموع يکصدوچهارده 

 اند:دسته تقسيم شده

ي مکرمه هاي )مکي( که نزول آنها درمکهي اول سورهدسته

)عتاق( ناميده هم چنينبوده است وبه نامهاي )نواجب( و 

 شوند.مي

ي منوره نازل هاي)مدني( که در مدينهدوم: سورهيدسته

 اند.شده

قرآن کريم تحت  هايطب  حدي  شريف نبوي)ص( سوره

 چهار عنوان واقع است که آن چهارعنوان عبارتنداز:

 طوال، مئين، مثاني، مفص سبع

هاي قرآن کريم مجتمعاً هر چند سوره از سوره هم چنينو 

 ي  عنوان مشترن دارند. چنانکه:

عنکبوت، روم، لقمان،  عمران، اعراف،آل ي بقره،هفت سوره

 شوند.ه ميالم( ناميد)سور نامبه سجده 
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صف، جمعه،  اسرائي ، حديد، حشر،ي: بنيو هفت سوره

 تغابن، اعلي، را )مسبحات( گويند.

شوري، زخرف، دخان، جاثيه،  فصلت،ي: مؤمن، و هفت سوره

 احقاف، را )حواميم( نامند.

ي: يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر، را و شش سوره

 سور)الر(گويند.

حمد( )را سور فاطر،  کهف، سباا، ه، انعام،ي: فاتحو بنج سوره

 خوانند.

فصلت، نجم، عل  راکه سجده واجبه  ي: سجده،و چهارسوره

 در آنها، هست، )عزايم( نامند.

 را سور)ق ( گويند.ي: کافرون، اخلاص، فل ، ناس،و چهارسوره

 نم ، قصص، را )طواسين(خوانند.ي: شعرا، و سه سوره

 عمران را )زهراوان( گويند.وآلي: بقره و دو سوره

 ي: انفال وتوبه را )قرينتين( نامند.و دو سوره

 ي: فل  و ناس را )معوذتين( گويند.و دو سوره
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 فضيلت تلاوت قرآن

کتاب رسمي آسماني ما مسلمانان است که خداي کريم،قرآن

متعال آن را براي سعادت دنيا و آخرت تمام افراد بشر نازل 

، وچون ما مسلمانان اين کتاب مقدس را به عنوان فرموده است

ايم و اين کتاب آسماني وکتاب ديني خود انتخاب و قبول نموده

بايد با کتاب ايم که از امت قرآن باشيم، بس لابد افتخار را يافته

ديني و مذهبي خودمان آشنائي نزدي  داشته باشيم تا بتوانيم 

لوم و اسرار و رموز آن به قدر توان و وسع خود از احکام و ع

آن مطالب عالي ومضامين آسماني را درن کنيم و استفاده ببريم،

به قدر تکليف شرعي خود به آن عم  نمائيم. و اين ممکن 

نيست مگر اين که خودمان با قرآن کريم ممارست داشته باشيم 

ي آن و لامحال با خواندن آن آشنا باشيم و بتوانيم آيات مبارکه

انصافي صحيح تلاوت نمائيم. واقعاً کمال جفا و بيرا به طور 

است که شخصي مسلمان باشد ولي از خواندن کتاب مذهبي 

را بخواند و آن ي وآسماني خود عاجز بماند و نتواند آيات مبارکه

و نصيبي بهره  در دنيا و در آخرتچنين مسلمانيکه استبديهي 
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الشأن  مسلمين ، عظيممقدس اسلام و رهبر نخواهد داشت. دين

چهارده قرن قب  از اين يعني زماني که غالب مل  جهان از علم 

و فرهنگ بهره و نصيبي نداشتند و بيش از صدي نودونه مردم 

بيسواد بودند. با تشوي  و ترغيب مسلمين به قرائت قرآن 

ي خواسته است سطح فرهنگ و دانش مردم را بالا ببرد و ريشه

وي زمين براندازد و همه را باسواد کند. اسلام با سوادي را از ربي

ي مردم، است توده خواستهتشوي  مسلمين به خواندن قرآن، 

گذشته از منافع مادي و معنوي بيشماري که از قرائت قرآن 

برند، حداق  مردمي باسواد و آشنا با علم و دانش باشند. و مي

مردم را به ي دين مقدس اسلام هيچ آئين ومذهبي به اندازه

وتربيت و خواندن و نوشتن و کسب علم و معرفت تشوي  تعليم

ي اين مراتب و نکرده است که البته با تعليم وقرائت قرآن همه

 شود.صدها مراتب ظاهري ديگر نيز حاص  مي

عربي از نظر وسعت کريم به زبان عربي است، و زباننزول قرآن

فصاحت و  هم چنينو  دائره و دارا بودن قواعد و قوانين صحيح

ترين زبانهاي ترين و عالييکي از غني بلاغت. شيريني و لطافت،

ي اعلي را در اين زمينه حائز دنيا است و حتماً مقام اول و درجه

هاي رسول ي مسلمانان از توصيهاگر همهاست. بنابراين، 

کريم را ي طاهرين)ع( بيروي نمايند و قرآناکرم)ص( و ائمه

ند و با آن آشنائي يابند، قهراً زبان عربي را نيز ولو به تلاوت کن

آموزند و درنتيجه ي  زبان ي رفع احتياجات ضروري مياندازه
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يابد و ديگر هيچ المللي در بين تمام مسلمانان رواج ميبين

مسلماني هنگام تکلم با مسلمان ديگر اگرچه ازقوم و نژاد او 

ان زبان و مقاصد يکديگر را ماند و تمام مسلماننباشد عاجز نمي

 نمايند.بدون احتياج به مترجم و غيره درن مي

تازگي آن همان مطلبي است که مل  متمدن جهان به و اين 

اند که براي اجتماعات بشري را درن نموده و متوجه آن شده

المللي و جهاني لازم است که تمام مل  با آن آشنا ي  زبان بين

ا آن زبان تکلم نمايند. تا درموقع ملاقات باشند و همه بتوانند ب

به سادگي به  افراد کشورها و نژادهاي مختلف بايکديگر بتوانند

ان جهاني باهم صحبت نمايند و مطالب يکديگر را  بي آن زوسيله

و کنايه وغيره ها مطالب را با اشاره درن کنند و ديگر مانند لال

که همانا ايجاد ي   به هم القا نکنند. اساس اين فکر صحيح را

المللي جهاني در ميان تمام مل  و اقوام و نژادهاست، زبان بين

هزاروچهارصد سال قب  از اين بيامبر اسلام بنا نهاده است و ي 

عجم( به عرب و چهي مسلمين )چهي همهبا تشوي  و توصيه

است ي  زبان همگاني را قرائت و آموختن قرآن کريم، خواسته

لمين رايج نمايد، و حکمت اين عبادات اسلامي بين تمام مس

عربي باشد، شايد مانند اذان و نماز و غيره که بايد حتماً به زبان

همين موضوع است... و اگراين امر به طور صحيح انجام بذيرد 

المللي لامحاله بين مسلمانان زبان عربي به عنوان ي  زبان بين
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ا از مشکلات اجتماعي صدهيابد و با تحق  اين موضوع رواج مي

 شود.و فرهنگي مردم ح  مي

باري، از طرف بيشوايان مقدس اسلام درفض  قرائت قرآن و 

زرگ، روايات واحادي  زيادي وارد بتشوي  مسلمين به اين امر

شود.کتاب وافي: شده است که ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي

رت رسول حضرت امام محمدباقر)ع( از حضازبا اسنادش روايت 

ليله لم من قرا عشرآيات في»اکرم است که آن حضرت فرمود: 

الذاکرين ومن يکتب من الغافلين ومن قرا خمسين آيه کتب من

ب من تقرا مأتي ايه ک القانتين و منقرا مأه آيه کتب من

ن قرا مالفائزين والخاشعين و من قرا ثلثمأه آيه کتب من

ب له تقرا الف آيه ک المجتهدين ومناًه آيه کتب منمخمس

 «قنطار...

هر مسلماني، اگر در هر شب ده آيه از قرآن تلاوت  يعني:

نويسند و اگر بنجاه آيه بخواند او را از نمايد او را از غافلها نمي

دارند و اگرصد آيه قرائت کند او را ي ذاکرين محسوب ميجمله

ند و اگر گان به خدا( به شمارآورکنندي قانتين)اطاعتاز زمره

دويست آيه تلاوت نمايد، او را از گروه خاشعين به حساب آورند 

ي مجتهدين محسوب دارند و اگر بانصد آيه بخواند او را از جمله

 شود.و اگر هزار آيه تلاوت کند براي او خيرکثير نوشته مي
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جعفر امام حضرتاز با اسنادش روايت وافي: کتاب-1

 رمود:است که آن حضرت فصادق)ع( 

القرآن عهدالله الي خلقه فقدينبغي للمرا المسلم ان ينظر »

 «في عهده و ان يقرا منه في ک  يوم خمسين آيه

بس براي يعني: قرآن عهد و بيمان خداست بر بندگانش، 

ي شخص مسلمان شايسته چنين است که نظر نمايد در عهدنامه

 خود و هر روز از قرآن بنجاه آيه تلاوت کند.

بن حضرت امام عليروايت با اسنادش از  وافي: کتاب -0

 آن حضرت فرمود:است،  الحسين )ع(

آيات القرآن خزائن فکلما فتحت خزينه ينبغي ل  ان » 

 «تنظرفيها

هاي )علوم و احکام خداست( بس آيات قرآن گنجينه يعني:

شايسته چنين است که در آن اي در برابر تو باز شد، هر گنجينه

 نگاه کني.

ر اين روايت، فرمايش امام )ع( کنايه است براين که: د

هاي علوم و احکام قرآن تواند از گنجينههنگامي شخص مي

اش از مند شود که در آن نظر نمايد و با تلاوت آيات کريمهبهره

 آن استفاده کند.
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 ي قرآنترجمه

به معني لغتي را با لغت ديگر به فتح اول و ضم سوم، ترجمه: 

ي عربي را به ردن است. مث  اين که ي  کلمه يا جملهمعني ک

ي فارسي را به عربي فارسي و يا برعکس ي  کلمه يا جمله

 درآورند.

الاص  اي فارسيکه کلمه «ترجمان»ي ترجمه از لفظ کلمه

به روش « ترجمان »است گرفته شده است و از همين لفظ 

 قواعد عربي، مصدر و فع  و اسم اخذ گرديده است.

العرب من کلام العلي  فيما ورد فيشفاا»درکتاب  خفافي:

 ذکرکرده است که:  «الدخي 

 فارسي است. «ترزبان»ي معرب از کلمه «ترجمان»

 «تورگومان»ي معرب کلمه« ترجمان»اند، که و ديگران گفته

 باشد.به معني شاخص سخن گفتن بيگانه مي آن هماست، که 

ي ترجمان را شناسان کلمه اي از لغتو به همين جهت عده

 اند.ضبط کرده «ترجومان»به شک  
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ي ترجمان فارسي و به مأخوذ از کلمه و به هر حال ترجمه

 معني لغتي را به لغت ديگر درآوردن است.

موضوعي که در اين جا قاب  توجه است و بايد مطرح گردد، 

د ي قرآن کريم را ندارناين است که: زبانهاي ديگر وسعت ترجمه

کلمات را و روح  و واقعيت واقعيي ترجمهو به ويژه اگر بخواهيم 

 در دست داشته باشيم.

باشد مورد نظر ميزيرا کلمات قرآن، هرکدام به طور استقلال، 

مثلا ي  لفظ ساده  و فقط رساندن معناي آن منظور نظر نيست،

به معني )نزدي   «اقتربت»يدرقرآن کريم مانند کلمه

داشته  «دنت» چه مرادفهائي نيز در کلام عربي مانندشد(.اگر

از نظرکيفيت استعمال و موقعيت « اقتربت» باشد ولي خود

به اصطلاح علماي اصول موضوعيت دارد، و ادبيش در کلام، 

عربي موجود امکان تغيير و تبدي  آن به الفاظ مرادفش در زبان

، که اين فر  تا چه رسد به زبانهاي ديگر و لغات بيگانهنيست، 

است حال در ساير الفاظ و  هم چنينسازد و تر ميرا ناممکن

بندي جملات و ربط و اين بح  را اگر به ترکيبکلمات قرآن، 

ي کشد و از حوصلهسخن  ميکلمات با يکديگر تعميم بدهيم، 

کريم که مخصوص به اين مختصر بيرون است، و تحديهاي قرآن

 باشد.مين بر سخن ما، گواهي روش خود قرآن است،

تر: در بعضي از زبانها مخصوصاً زبان به طور ساده ،و به علاوه

وسيع عربي،  لغاتي وجود دارد که معني آن لغت عيناً در 
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شود و به همين جهت مترجمين مجبور زبانهاي ديگر يافت نمي

شوند که آن لغات را يا عيناً و بدون ترجمه کردن، در مي

بياورند، و يا تعبير به معني کنند. و اين عم   هاي خودترجمه

لطف و فصاحت کلام و غالباً مقصود اصلي و منظور واقعي خود، 

ه دهد، بي ديگري جلوه ميبرد و آن را به شيوهرا از بين مي

بندي در زباني موجود است، الفاظ که در سياق جملهعلاوه روح 

به زبان ديگر، کردن هميشه مقدور نيست که فقط با ترجمه

الفاظ به  روح شود وليميمنتق  گردد، لغات به زبان ديگرترجمه

که گذشته از  کريم،گردد. مخصوصاً قرآنآن زبان منتق  نمي

هزاران امتيازات ظاهري و باطني که دارد. فقط از نظر فصاحت و 

جهان که بلاغت دريائي است بيکران و آسماني است نابايان، 

اي ناچيز در برابر آن، از شبنمي حقير يا ذرهسخن وسيع 

کوچکتر است و در ميدان بهناور فصاحت و بلاغت چنان بيشتاز 

آور است که از همان روز نخست تا به امروز هرکس و اعجاب

اختيار در برابر بخش و دلربايش را شنيده بياي از آيات روحآيه

به خان  کشش و جذبه بدايعش سر تعظيم فرودآورده و صورت

العاده واعجاز براي آن نيافته آستانش سائيده و نامي جز خارق

 است.

اي و به همين جهت اگر چه نا آشنايان با زبان عربي چاره

کريم مراجعه نمايند، هاي قرآنجز اين که به ترجمهندارند، به 

کريم به زبانهاي هائي که از قرآنولي ناگفته نماند که از ترجمه
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نبايد انتظار درن لطف و فصاحت و بلاغت و  ه است،گوناگون شد

روح الفاظ و معاني قرآن را داشته باشيم. مخصوصاً که بعضي از 

مايه که دراثر عدم تسلط به زبان عربي يا فارسي و مترجمين بي

ي خطير برآيند و اين ي اين وظيفهاند از عهدهيا هر دو نتوانسته

اند و درنتيجه نه فقط نتوانستهمهم را به نحو احسن انجام دهند. 

هاي خويش منعکس مقصود واقعي از آيات قرآن را در ترجمه

کاريهائي غيرقاب  بلکه دچار اشتباهاتي بزرگ ومغلطه نمايند،

و با اين اقدام نابسند خود ستمي بزرگ به  اند،گذشت نيز شده

 اند.قرآن و صاحب قرآن رواداشته

تواند مورد به تنهائي نمي هااين نوع ترجمهبنابراين، 

و انتظار فهم حقاي  و لطائف قرآن  اعتماد و اطمينان قرارگيرد،

توانيم داشته باشيم. بلکه براي درن کام  ها نميرا از اين ترجمه

علاوه بر  منظور خداي متعال و دانستن بدايع آيات قرآن کريم،

ساني که تأوي  داريم. و ک هم چنيناحتياج به تفسير و  ترجمه،

اند کلام الهي را بدون تفسير و تأوي  مي توان فهميد، مدعي

اند. و در واقع آنان ظاهر بيناني هستند که از حقاي  خطا رفتهبه

از لطائف و بدايع  هم چنينکريم و و دقائ  معاني آيات قرآن

خبرند و ما براي فصاحت و بلاغت الفاظ در اين کتاب مقدس بي

ابتدا به شرح معني تفسير و تأوي  از نظر روشن شدن موضوع، 

 بردازيم:لغت و اصطلاح و مخصوصاً از ديدگاه قرآن مي
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 تفسيرقرآن

دادن و آشکار از نظر معني لغوي: به معناي ني  نشانتفسير، 

 ساختن بوشيده و واضح کردن معناي واقعي  سخن است.

 ي مبارکه و از آن جمله است، اين آ يه

 7جئنان بالح  واحسن تفسيراً.ولايأتون  بمث  الا

يعني: و کافران بر تو هيچ مث  باط  )و اعترا  ناح ( 

براي تو سخن ح  با بهترين  که ما، در مقاب ،نياورند، مگر اين

 بيان و توضيح در باسخ آنها بياوريم.

است  «فسر»يمأخوذ از کلمهي لغوي: تفسير، از نظر ريشه

 باشد.مي نمودنکه به معني جداکردن و کشف

ي طب  قاعده «فسر» يعلماي لغت بر آنند که: کلمه

اخذ گرديده « سفر»ي از کلمه)قانون قلب(کبير يعنياشتقاق

 مث :در لغت به معني کشف و آشکارکردن است، «سفر»است و 

 اذا کشفته،اسفرت المرا عن وجهها،

يعني: زن رويش را باز نمود، يعني: برده از روي برداشت. و با 

ي ابهام از روي يعني : برداشتن بردهتفسير کلمات ،ين تقريب، ا

معاني آنها و واضح و روشن نمودن آن کلمات به نحوي که، ابهام 

 و خفائي در بين نباشد.

                                                 
 11يآيهي فر ان،سوره1
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با امعان نظر در تعريفاتي که دانشمندان و  تفسير در اصطلاح:

بينيم که تفسير را با مي اند،اه  فن درخصوص تفسير نموده

ي آنها را که ممکن است همه اند،يفات گوناگون معرفي نمودهتعر

ارجاع داد و اين تعاريف، اگر چه از نظر لفظ به ي  معني واحد، 

باشند و تمام آنها را مختلفند،  ولي از نظر معني و هدف يکي مي

 توان در تعريف جامع ذي  خلاصه نمود:مي

از حي  يم،از احوال قرآن کرتفسير: علمي است که درآن،

 شود.دلالتش برمرادخداي متعال بح  مي

 آيد، که:موضوع علم تفسير به دست ميو از اين تعريف، 

از لحاظ  کريم است،عبارت از آيات قرآنموضوع علم تفسير: 

 دلالتش بر مراد خداي متعال، و:

است که: مراد واقعي خداي ذوالجلال را از الفاظ کسيمفسر: 

 اط نموده و در دسترس مردم قراردهد.و آيات قرآن استنب

بينيم تر به اين مطلب توجه نمائيم، ميولي اگر با نظري وسيع

عندالله و طب  بيان خود کريم، کتابي است آسماني و منکه قرآن

 ي علوم و دانشهاست.قرآن، جامع همه

 :7شييک  ونزلنا علي  الکتاب  تبيانا ل

ديم تا حقيقت هر چيز را را فرستاکتاب ما بر تو اين يعني:

 روشن کند.

                                                 
 91ي ي نحل آيهسوره 1
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ي اجتماع و بشرعادي، تاکنون کسي و چون در ميان توده

جامع جميع علوم و داراي  يافت نشده است که از هرحي ،

ي دانشها باشد، لذا هيچ فردي از افراد بشر، اگرچه بسيار همه

با اتکاا به معلومات محدود و شخصي  دانشمند هم باشد،

ي قرآن را نخواهد داشت و از ي تفسير و بيان همهتوانائ خودش،

از بين مردم عادي صدر اول اسلام و بدو ظهور قرآن، 

است، به احدي چنين ادعائي نکرده و اگر هم کرده )غيرمعصوم(

 زودي بطلان ادعايش ثابت شده است.

 و به همين جهت براي تفسير قرآن به طور کام  و جامع،

ي دانشمندان جهان که رفي با شرکت کليهالمعاناچاريم يا دائره

اي از علوم و فنون تخصص کام  داشته باشند، هري  در رشته

ي تخصصي خود، بدهيم، و آن دانشمندان نيز در رشتهترتيب

امکان باشند. تا هرکدام هرآنچه را که يدرجهاستاد و در اعلي

رويهم به علم و تخصصشان است تفسير و بيان نمايند و با راجع 

کريم به انباشتن اين معارف و فنون تفسيري تقريبي براي قرآن

آيد. که البته از آغاز اسلام تا به امروز چنين مجتمعي دست

المعارفي از تشکي  نشده است و حتماً تشکي  اين چنين دائره 

نظر کميت و کيفيت بسيار مشک  و شايد ممکن نبوده است. و 

اعضاا مجتمعي نيز تشکي  يابد، محال، چنين تازه اگر به فر 

نسبت به علوم زمان خودشان  توانندن فقط ميآ دانشمند

خبر خواهند بود و اظهارنظر نمايند و قطعاً از علوم آينده بي
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خود نقصي بزرگ نسبت به معتقدات و اظهارات آنان خواهد اين

 توان به آن اعتماد کام  داشت.بود و از نظر قطعيت نمي

به آستان کريم موظفيم، ر فهم و تفسير قرآن: دبنابراين

 لدني و معارف آسماني،بزرگاني روي آوريم که با دارا بودن علوم

علوم جهان و از جمله معارف قرآن باشند، و يمحيط به همه

دانش آنان چون معلومات دانشمندان عادي، محدود و مقيد به 

برتو علم چنين زمان و مکان معيني نباشد. البته با استفاده از 

توانيم به مفهوم و عندالله هستند ميبزرگواراني که مؤيد من

تفسير واقعي قرآن که کتابي آسماني و جهاني است واقف شويم، 

 تر:و به عبارت روشن

قرآن چون کتابي آسماني و جهاني است، اساتيد قرآن نيز 

 حتماً بايد، اساتيدي آسماني و جهاني باشند.

اساتيد بزرگوار و اين دانشمندان ملکوتي که و البته فقط اين 

توانند اين چنين مي اند،ي ازل کسب علم فرمودهاز سرچشمه

و اين اساتيد عاليقدر دار شوند، ي خطير و مهم را عهدهوظيفه

 درحدي  ثقلين، حضرت رسول اکرم)ص( طب  نص صريح

 نمتقيان اميرمؤمنامولايبيغمبر،يعني:واهلبيت بانعترتفقط

و يازده  ي زهرا)ع( فاطمهطاهره يو صديقهابيطالب)ع( بنعلي

فرزند گراميشان خواهند بود. که با تعليمات ازلي و تأييدات 

تفسير و تأوي  و جميع اسرار و رموز و احکام قرآن  بهالهي، 

 باشند.کريم عالم مي
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و رسول اکرم)ص( رسماً فقط اين بزرگواران را جهت تفسير و 

و ما را در فهم و درن کريم تعيين فرموده است قرآن تأوي 

مگر اين که درب رحمت و کرم آن  اي نيست،تفسير قرآن چاره

ي علم و دانش آنان استمداد بزرگواران را بکوبيم و از آستانه

 جوئيم.

الشأن قرآن ي عظيمو اين گفتار صريح صاحب قرآن و آورنده

 ياد فرموده است:است که در موارد مکرر و بسيار ز

 «انا مدينه العلم وعلي بابها» 

 علي درِ آن شهر است. يعني: من شهر علمم و

ي خالص وکام ، اين فردوسي آن شيعه و حکيم ابوالقاسم

 حدي  شريف را چه خوب به نظم کشيده است:

سراي عاليقدر و سخنبرافتخاراين حکيم به يادبود نام حقير و

دنيا نفروخت و درآستان ولايت حضرت ايمان که دينش را به  با

فداه  ابيطالب اروحنابنمولاي عالميان اميرالمؤمنين علي

قدم ماند و به افتخار دنيا و آخرت و فوز ابد نائ  آمد اين ثابت

شرح آن حدي  شريف گفته  است در اينجا  چند بيت را که در

 نمايم:نق  مي

 و  وحي      چه گفت آن  خداوند تنزي 

 اداوناد اماار و خاااداوناد نهيخااا

 در اساات علياااّمشاهرعلماممانکاه

 گفت، بيغمبراست سخن ايندرست  
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 را  ز اوست  گواهي  دهم  اين سخن  

 تو گاوئي  دو گوشم  به  آواز  اوست

 چااوباشاد تاارا عااق  وتادبيرو راي      

 گيار جاااي بناازد نباااااي وعلااي 

 مان اساات       ن  بد آيد گاناهزي گاارت

 من استرسم  وراهو اين است چنين 

 ام  هام  بادين بگااذرم   باه ايان زاده

 باي حياادرمخااان کاه دانچناان 

 ابا دياگاااران مار، مارا کاار نيااست   

 جاي گفتار نيست بار ايان  در ماارا،

ي ديگران داختهو به همين جهت، تفاسيري که ساخته و بر

 تواند صحيح و واقعي و قاب  اعتماد باشد که،است، موقعي مي

کلمات حضرات معصومين)ع( داشته  حتماً استناد به روايات و

کس را بدون مراجعه به آثار اهلبيت نبوت و با اتکاا  باشد. و هيچ

طرف  به علوم ناقص خودش ح  تفسير و تأوي  قرآن نيست و از

چنين  اکرم)ص(رسولحضرتقرآن عاليقدر يصاحب و آورنده

 است. اي به کسي غير از آن بزرگواران داده نشدهاجازه

و بر عکس در روايات متواتر مردم را از تفسير به رأي شديداً 

 اند:نهي فرموده

 و از آن جمله است حدي  شريف ذي :

 «من فسرالقرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار» 
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کس قرآن را با رأي و نظر  رمود: هراکرم فيعني: رسول

( تفسير  بدون مراجعه به آثار اهلبيت نبوت شخصي خودش و )

 جاي ي  چنين شخصي در آتش است.نمايد، 

ي اوهام اشخاص عادي است و از بنابراين تفاسيري که: زائيده

ي طاهرين که بس از رسول اکرم)ص( اساتيد حضرات ائمهر آثا

ي اعتبار ساقط است و از درجه راه ندارد،واقعي قرآنند چراغي فرا

 باشد.مورد اعتماد اه  فن نمي

و به طورکلي، قرآن کريم بدون ضميمه شدن با تفاسير 

کتابي  محمد)ص( براي ما، که دانشي ناقص و محدود داريم،آل

 مبهم و غيرقاب  درن است.

 رسول اکرم فرموده است:

بعدي تضلوا بهما لن سکتمتم ما انالثقلين، فيکم تارن  اني»

يردا علي  يفترقا حتي لنبيتي، اه و عترتي الله ابداً: کتاب

 «الحو 

ام که اگر به گذاشتهيعني: من دو امانت سنگين بين شما باقي

و »هرگز بس از من گمراه نخواهيد شد.هر دو آنها چنگ زنيد، 

علي و  -بيتم، و اه قرآن -کتاب خدا«: عبارتندازدو،آن

بيتم تا روز قيامت از يکديگر جدا . و قرآن و اه علي)ع(آل

 شوند.نمي

شود ثابت ميصريح که متف  عليه فريقين است، و با اين نص

لازم و ملزوم يکديگرند و ما  ي اطهار)ع(،که قرآن و حضرات ائمه
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)ع( معصومينرا به تنهائي و بدون استفاده از مکتب علم حضرات

باشد و با اين مقدمات، روي درن حقاي  قرآن نميتوان و ني

 ي غلط:فرضيه

 «کفانا کتاب الله» 

 يعني: قرآن به تنهائي ما را کافيست،

 شود.ي دوم است، ابطال ميهاي خليفهکه از ساخته

گردد که: اساتيد واقعي قرآن که رسماً ازجانب و ثابت مي

رند فقط خداي متعال شايستگي و صلاحيت تفسير قرآن را دا

 باشند وبس...ميمحمد)ص( محمدوآلذوات گرامي حضرات 

و آن بزرگواران آنچه که از تفسير آيات مبارن قرآن لازم بوده 

اند و به است، درخلال احادي  و آثار گرانبهاي خود بيان فرموده

امثال شيخ  ي حاملان اخبار، يعني علماي منصوص اسلام،وسيله

وسي و شيخ صدوق و غير هم اعلي مفيد و شيخ کليني و شيخ ط

 الله مقامهم به ما رسيده است.

اي غني است که در هر و مکتب شيعيان از اين لحاظ به اندازه

اي ناگفته نمانده است و اصول و کلمه هاي علوم،ي  از رشته

فروع و کليات و جزئيات معارف اسلام به طور صحيح و کام  به 

 عالمين.الوالحمدلله ربما رسيده است. 
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 تأوي  قرآن

( بر  اول ُي )در لغت عربي، تأوي  از ماده تأوي  از نظر لغت:

 وزن قول اخذ شده است و ) ُاول( به معني رجوع است.

 ي تأوي  آمده است:ذي  ماده در قاموس در

 «آل اليه، اولاومآلا=رجع» 

معني « رجوع دادن» در اينجا، از نظر لغوي، تأوي  را به:

يعني: برگرداندن و « تأوي  کلام» سپس گفته، که؛ است. وکرده

 تقدير و تفسيرنمودن کلام است.

گيريم که؛ معناي تأوي  از نظر لغت عبارت است مي و نتيجه

 از: برگرداندن کلام، به معنائي که احتمال صحت آن بيشتر است.

تأوي  از نظر اصطلاح علماا، عبارت  تأوي  از نظر اصطلاح:

به معني دن لفظ يا کلام، از معني راجح غلط، است از برگردان

 باشد.  با دلائلي که موجود مرجوح صحيح،

به معني سياست  «اياله» اند: تأوي  مأخوذ ازو بعضي گفته

ي تأوي  کننده، اين است که: کلام را بکشاند و است، و وظيفه

 در موضع و مح   صحيحش قراردهد.

 کريم:تأوي  در قرآن

است که؛ ي تأوي  به معاني مختلف آمدهکلمه کريم،در قرآن

 کنيم:ما ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي

 ي ذي :ي مبارکهدر آيه يين،عبه معني تفسير و ت -7
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فأما الذين في قلوبهم زي  فيتبعون ما تشابه منه ابتغاا   » 

الا الله والراسخون و ما يعلم تأويله  تأويله،و ابتغاا  الفتنه

 7«لم...العفي

يعني: و آنان که در دلهايشان مي  به طرف باط  است، در 

برانگيزند. در آن، فتنه  غلطبي متشابهات قرآن روند. تا با تأوي  

آن را جز خدا و استواران در يين(ع)تفسير و تصورتي که تأوي  

 داند. علم کسي نمي

يين ع، تأوي  به معني تفسير و تي مبارکهکه در اين آيه

 دن آيات آمده است،کر

 ي مبارکه:در اين آيهبه معني عاقبت و سرانجام امور،  -1

 وه الي الله والرسول ان کنتم فأن تنازعتم في شيئي فردّ » 

 7«اليوم الاخر ذل  خير و أحسن تأويلاتؤمنون بالله و

کارتان به گفتگو و نزاع کشيد، به حکم  و اگر در چيزي،يعني:

، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين گرديد خدا و رسول باز

رسول( براي شما بهتر و خوش  و عم : )رجوع به حکم خدا

 بود. تر خواهدعاقبت

 عاقبت آمده است. تأوي  به معني،ي بالا، ي مبارکهکه در آيه

 ي کريمه:اين آيه به معني واقع شدن خبري؛ در -0

 1«ه  ينظرون الا تأويله، يوم يأتي تأويله»

                                                 
 1ي آل عمران آيه 1
 51يي  ساء، آيهسوره  1
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آورند( يعني: )کافران که به آيات خدا و روز قيامت ايمان نمي

دن مرگ يا قيامت( واقع ش روزي )با آيا در انتظار چيستند،

 به آنها برسد.ل اعمال آنان، اتأوي  آيات و م

 شدن مدلول آيات است.ي فوق، تأوي  به معني واقعکه در آيه

 ي شريفه:اين آيه تعبيرخواب: در -1

 0«أوي  الاحلام بعالمينوما نحن بت»

 به تعبيرخوابهاي بريشان آگاهي نيست. را ما يعني: و

 ي مبارکه، تأوي  به معني تعبيرخواب است.اين آيه که در

کلمات علماي اعلام  ولي ناگفته نماند: که مقصود از تأوي  در

همان معناي اول، يعني معني واقعي آيه  و دانشمندان تفسير،

 است.

 تفسيروتأوي  قرآن اي بينمقايسه

 توضيح است و بيان و لغت: به معني کشف و تفسير در -7

 باشد.تأوي  به معني برگردانيدن و رجوع مي

که: تفسير و تأوي  هر دو به  اندابوعبيده و جمعي گفته -1

 7ني (. ي مترادفند )مانند: خوب وي  معني است و دو کلمه

                                                                                                        
 51ي ي اعرا ، آيهسوره9
   11ي ي يوسف ،آيهسوره 1
 111ي كتاب اتقان، جلد دو  صفحه  1
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و  131،130يي تفسير راغب اصفهاني صفحهدر مقدمه  -0

تأليف قاضي  «المطاعن عن القرآن تنزيه» در آخر کتاب

 عبدالجبار:

از راغب اصفهاني نق  است که گفته است: تفسير اعم از 

الفاظ ولي تأوي  در معاني استعمال  تأوي  است و تفسير غالباً در

کتابهاي آسماني ولي تفسير، هم در در  مي شود و تأوي  غالباً

 گردد.و هم در غير آن، استعمال مي کتابهاي آسماني

ها ولي تأوي  بيشتر در جملهو تفسير غالباً در الفاظ مفرد، 

شود. و تأوي  گاهي به معني عام و گاهي به معني استعمال مي

ي کفر، که گاهي به معني شود، مانند کلمهخاص استعمال مي

هم شود. و به معني انکار خدا استعمال ميو گاهي انکار مطل  

ايمان، که گاهي به معني تصدي  مطل  و زماني ي کلمه چنين

 گردد.به معني تصدي  به خدا استعمال مي

، تأوي  معني مقصود را بين معاني مشترن، هم چنينو 

که بين معاني بيداکردن و به  )وجد( نمايد، مانند: لفظتعيين مي

 مشترن است. وجد آوردن و به وجود آمدن،

عبارت است از قطع ويقين بر يد: تفسير، ماتوريدي گو -1

دادن يکي از ولي تأوي  ترجيح آنچه که از لفظ مراد است،

 احتمالات است بدون قطع.

 «الميت منالحييخرج» :يي مبارکهآيه ابوالبقاا گويد: در -5

 آورد:يعني: زنده را از مرده بيرون مي
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)حيّ( را به  مرغ وتفسير اين است که: )ميت( را به معني تخم

 معني مرغ بگيريم.

و تأوي  آن است که بگوئيم: مراد از )ميت( کافر و مقصود از 

)حيّ( مؤمن است. و يا اين که بگوئيم: مراد از )ميت( جاه  و 

 منظوراز )حيّ( عالم است.

بغوي گويد: تفسير عبارت است از بيان سبب و شأن نزول  -5

به معنائي که  ، آيهآيات ولي تأوي  عبارت است از برگرداندن

رود و مواف  با ماقب  و مابعد آن باشد و احتمال صحت آن مي

 با سايرآيات و سنت هم مخالفتي نداشته باشد.

 کواشي از بغوي متابعت نموده است.در اين عقيده، 

تفسير: بيان ظاهر لفظ است از نظر  ابوطالب ثعلبي گويد: -1

راه( و تفسير )صبيب( مث  تفسير)صراط( به ) حقيقت و مجاز،

 به )باران(.

ان »ي: ي مبارکهمانند آيه معني باطن لفظ است، تأوي ،ولي 

خدا درکمين »که تفسيرش اين است که:  7«لبالمرصادرب 

از اوامر الهي نبايد »ولي تأويلش اين است که:« گناهکاران است

 «سستي نمود و از درگاه الهي نبايد غاف  ماند.

اند که: تفسير روشن کردن ظاهرآيات است و بعضي گفته -3

 باشد.آيات مي طن و مغز و لبتأوي  بيدا نمودن با

                                                 
 11يي فجر، آيهسوره 1
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آيات است و  مطابقيو برخي بر آنند که: تفسير معني  -1

 آيات. التزاميتأوي  معني 

ي تفسير و تأوي  به وآنچه که از تعاريف فوق درباره -73

السلام نبوت عليهمبيت آيد و با ظاهر آيات و آثار اه دست مي

 دهد اين است که:وف  مي

 عبارت است از توضيح آيات محکمات.تفسير:  

عبارت است از بيان آيات متشابهات، يعني ردکردن  و تأوي :

 متشابهات به محکمات.

 )تأوي (بيان و کيفيت و چون اص  مهم در علم تفسير قرآن، 

بيراماون است و هدف نهائي ما نياز در ايان مجموعاه بحا  در 

باشد. لازم ديدم که جهت توضايح ي قرآن ميتأوي  آيات مبارکه

ي هفاتم از ي مبارکاهکام  مطلب وروشان شادن مقصاود. آياه

هام عمران را کاه در ذکار محکماات و متشاابهات و ي آلسوره

تأوي  و غيره نازل شده است به طور مفص ، تفسير نمايم.  چنين

ي مبارکاه و تفسير اين آياه و مخصوصاً اختلافي را که در قرائت

ي شده است بيان و توضيح کنم و قول ح  را درخصوص اين آيه

محماد)ص( کريمه از روي روايات و احادي  حضرات محماد وآل

 کنندگان گرامي قراردهم. دردسترس مطالعه

 التکلانومن الله التوفي  وعليه
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 قال الله تبارن وتعالي:

الکتاب و ت محکمات هن امالکتاب منه آياهوالذي انزل علي 

أخر متشابهات فأماالذين في قلوبهم زي  فيتبعون ما تشابه منه 

و ما يعلم تأويله الاالله والراسخون  ابتغاا الفتنه وابتغاا تأويله،

 7الالباباولالعلم، يقولون آمنا به ک  من عندربنا و ما يذکرالافي

بعضي از  اوست خداوندي که قرآن را بر تو فرستاد کهيعني: 

يعني آياتي است که داراي هاي آشکار،ونشانه»آن، آيات محکم 

که آنها اص  قرآنند. و ديگر آيات « باشدمعني روشن و واضح مي

متشابه)يعني آياتي است که مراد و معني واقعي از ظاهر آنها 

شود بلکه احتياج به تأوي  دارند(کساني که قلباً مي  درن نمي

ي متشابهات قرآن روند تا با تأوي  آن فتنه به باط  دارند از ب

« ي باط  خود تأوي  نمايندو آن رابرطب  عقيده»برانگيزند

درصورتي که تأوي  آيات متشابه را جز خدا و راسخان در علم 

داند. آنان )راسخان در علم )استواران در دانش(کس ديگري نمي

 گويند:که عالم به تأوي  هستند( مي

آيات محکم و متشابه »ي يمان آورديم که همهبه تمامي آنها ا

از جانب بروردگار ما است. وکسي به جز خردمندان و « قرآن

 کند.ي عمي  درآيات قرآن نميصاحبان عق ، انديشه

                                                 
 1ي عمران، آيهي آلسوره1
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 ومح  وقف درآنقرائت آيه

ي مبارکه ومح  وقف آن، که آيا بر درکيفيت قرائت اين آيه

، دو )الله(جلاله  لفظشود و يا بر وقف « العلمالراسخون في»

 ي مختلف داده شده است.نظريه

ي جمهورعلماي تفسير و مطاب  با ي صحيح که نظريهعقيده

اين است باشد، السلام ميعليهمبيت عصمتروايات و آثار اه 

 که:

و از  صحيح است، «العلمالراسخون في» در اين آيه وقف بر

 شود:چنين مي هقرائت اين قسمت از آيديدگاه اين گروه، 

 7العلم...و مايعلم تأويله الا الله والراسخون في

 

 دهد:و اين چنين معني مي

تأوي  آيات متشابه را کسي جز خداي متعال و راسخان در 

داند. )بس کسي را جز استواران در دانش ح  تأوي  علم نمي

 آيات متشابه قرآن نخواهدبود(.

عباس بن  عبدالله ي:غالب بيشروان علم تفسير از جمله

و ابومسلم و ديگران بيرو اين  رزبيجعفربن)حبرامت( و محمدبن

ي رجال حدي  و مفسرين شيعه از جمله شيخ اند، و همهعقيده

                                                 
 1ي عمران، آيهي آلسوره 1
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حضرت البيان )چاپ صيدا( همين قول را از طبرسي در مجمع

 7اند.السلام نق  نمودهعليهامام محمدباقر 

يار زياد و متواتري از در تأييد صحت اين قول روايات بس

الله در که انشااالسلام موجود است مهحضرات معصومين علي

 ي همين کتاب از نظرتان خواهدگذشت.صفحات آينده

ديگرکه ابتدا از عايشه نق  شده و سپس بعضي از آن ينظريه

 اند، اين است که:بيروي کرده

گاه اين باشد، و از ديدمي )الله(در اين آيه وقف بر لفظ جلاله

 ي فوق، بدين منوال است:قرائت آيه گروه،

و  1العلم يقولون آمنا...و ما يعلم تأويله الا الله، و الراسخون في

 شود:معني آن نيز چنين مي

داند، و راسخان در تأوي  آيات متشابه را جز خداکسي نمي

 گويند: ايمان آورديم...علم مي

ه تأوي  آيات متشابه آيد کو از اين نظريه چنين به دست مي

ي آيات کريم بسيار زياد و از عدهي آنها در قرآنرا که شماره

محکم کمتر نيست، به جز ذات بروردگار کسي نداند و حتي 

 باشند.راسخان در علم نيز از درن و فهم آن عاجز مي

                                                 
 110يصفحه 1
 1ي عمران، آيهي آلسوره 9
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بيت عصمت  اين نظريه گذشته از اين که اساساً با تفسير اه 

، از نظر عقلي و علمي نيز اشکالات السلام مخالف استعليهم

 شود.بسياري داردکه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي

 داندعق  وقف برلفظ جلاله رامردود مي

دانند که اين کتاب مقدس آسماني ي مسلمانان ميهمه -7

کريم که از جانب خداي متعال به حضرت يعني قرآن

هاي دقي  مهاکرم)ص( نازل شده است، حاوي تمام برنارسول

ي رستگاري دنيا و آخرت زندگاني مادي و معنوي و در واقع مايه

 انسانها است.

اش همه و همه خود اين قرآن و آيات و احکام و اوامر و نواهي

 و هرچه درآن است براي ما انسانها نازل شده است.

خداي مهربان از نظر رحمتي که بربندگان دارد اين کتاب 

ماني را براي ما انسانها فرستاده است تا انگيز آسجامع وحيرت

اش را آيات دُرَربار آن را بخوانيم و مضامين عالي و حکيمانه

بخش بفهميم و درن کنيم و بالاخره به آن مضامين سعادت

 عم  نماييم...

ي قرآن را که که قسمت عمدهتوان نظر داد،حال چگونه مي

امام هم نداند؟ کس حتي بيغمبر و همان آيات متشابه است هيچ

 و از آن آيات به جز خداي متعال احدي مطلع نباشد؟..
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لازم  ي ناروائي صحت داشته باشد،اگر ي  چنين نظريه

کريم آيد که اساساً نازل شدن آيات متشابه و درج آن در قرآنمي

کردن و خواندن آياتي که کاري عب  و بيهوده باشد. آري ضبط

ي ندارد کاري بيهوده بلکه احدي جز خدا از مفهومش اطلاع

عملي غيرعاقلانه است و نسبت دادن چنين امرعبثي به دستگاه 

 الهي خلافي روشن و اشتباهي واضح است.

ي که بنابه نظريهشديمي صفحات گذشته متوجهبا مطالعه -1

 شود:ي موردبح  چنين ميي مبارکهنارواي اين گروه، معني آيه

داند. و راسخان ز خدا کسي نميتأوي  آيات متشابه قرآن را ج

 گويند ايمان آورديم...در علم مي

 شود:حال با اتکاا به اين نظريه، نتيجه چنين مي

تأوي  آيات متشابه را نفهميده و ندانسته راسخان درعلم، 

 ي آنها ايمان آورديم.گويند خدايا به همهکنند و ميقبول مي

اين گروه، واقعاً ي شود که نظريهو با کمي دقت معلوم مي

باشد. زيرا اي غلط و مخالف موازين عقلي و علمي مينظريه

توان تصور نمود که شخصي موضوعي را نفهميده و چگونه مي

 و کورکورانه به آن ايمان آورد.ندانسته بپذيرد ، 

مگر نه اين است که: بذيرش و ايمان آوردن به مطلبي بس از 

شود؟ و مطلب ميسر ميبررسي کام  و سنجش و ارزيابي آن 

مطاب  قواعد علمي و موازين منطقي موضوعي که مجهول و 
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گيرد، ناشناخته است. هرگز مورد تصدي  يا تکذيب قرار نمي

 مگرتعبداً...؟

حال به فر  اين که: کسي را جز خدا، اطلاعي از تأوي  آيات 

راسخان در « ي اين گروه استچنانکه نظريه» متشابه نيست. 

کنند و نه نفهميده و نسنجيده اين آيات را تصدي  ميعلم، چگو

آورند. و به کورکورانه به مضامين مجهول و نامعلوم آنها ايمان مي

ولي کدام »فر  قبول و بذيرفتن تعبدي اين مفاهيم 

هرگز اين چنين بذيرشي که ندانسته و نفهميده « مفاهيم...؟

 هد داشت.باشد نزد عق  سليم و منط  صحيح ارج وقيمتي نخوا

اند و از ي ناروا بيراهه نرفتهو آيا معتقدين به اين عقيده

اند؟ که چنين بهتان عظيم شاهراه عق  و علم منحرف نشده

وقول زوري رابه دستگاه با عظمت خداوند حکيم نسبت 

ي مبارکه را برخلاف ما انزل الله تعبير دهند. و آيهمي

 نمايند؟..مي

ي آيات قرآن همهه در غالب خداوندکريم و مهرباني ک -0

 کام فهميدن يعني  انديشي،ر و تفکر و ني تدبمردم را به 

ي آيات قرآنيه امر مطالب و مخصوصاً  مضامين عاليهي همه

فرموده است، چگونه ممکن است که چنين خداي حکيمي، بر 

مخلوقات خويش تحمي  نمايد که متشابهات قرآن را بدون درن 

صدي  نمايند و کورکورانه  بپذيرند و به آنها ايمان و فهم آنها ت

مانند تشکيلات اربابان دوران آورند، مگر دستگاه عدل الهي هم، 
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استبداد و زورگويان عصر فئوداليسم و قرون وسطي آلوده به 

مردم تحمي   بر مغزهاياست، که: امور را مستبدانه ظلم و ستم

ر و از بيم جان و ناموس کنند و رعيت بيچاره هم از روي اضطرا

يعني بله قربان! بله  قربان گويند؟!! واقعاً آمنا وسلمنا...!دربي بي

نارواي اين ي ي باطلي است نظريهچه تعبير ابلهانه وچه انديشه

ي  از موازين عق  و علم مطابقت ندارد، بايد گروه، که با هيچ

وچکترين گفت که اينان اساساً با منط  الهي و قوانين رباني ک

را، چون آشنائي ندارند. که اين دستگاه سراسر عدالت و منط  

بندارند. تشکيلات آميخته به قهر و ظلم و خفقان استبداد مي

 سليقگي...زهي بدانديشي، زهي کج

« ي اين گروهبنا به نظريه»حال که تأوي  آيات متشابه را  -1

اطهار نيز از اکرم)ص( و ائمه داند، حتماً رسولجز خدا کسي نمي

 اگر در زمان،اطلاعند. بس به فر ، تأوي  آن آيات بي

آمد و انگشت بر اي به مدينه ميبيغمبرخدا)ص( شخص بيگانه

نهاد و تأوي  آن را از آن حضرت جويا يکي از آيات متشابه مي

شد. چون طب  اين نظريه، بيغمبراکرم)ص( تأوي  آن را مي

 دانم!..گويد نميبايست بحتماً مي دانست،نمي

آور است اين سخن که بيامبري از مفهوم کتابي و چه مسخره

اطلاع اوست بيي نبوت که آن را  خودش آورده است و نشانه

 و از تأوي  آن اظهارعجز نمايد؟.. باشد،
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بيراهه رسيديم و با حال که از طري  نظريه اين گروه به 

د ترن اين طري  چنين اشکالات لاينحلي برخورد نموديم. باي

 نموده و در جواب آنان بگوئيم:

ايد. بلکه خداوند که شما رفتهنيستچنانره خبران اي بي

ذوالجلال از روي لطف و کرم، تفسير و تأوي  تمام آيات قرآن را 

هاي چه محکم و چه متشابه، همه را به امينان وحي و گنجينه

 واقعي قرآن يعني علم و تربيت يافتگان دانشگاه ازلي و استادان

که راسخان حقيقي علم و استواران محمد)ص( محمدوآلحضرات

اند، در همان مکتب ازل و دانشگاه اول آموخته دانش واقعي

 است، که:

 7الانسانالقرآن، خل علم الرحمن،

 انسان را بيافريد. قرآن را بياموخت،خداي مهربان،

ور علوم لدني و چون آن باکان را در جهان انوار از آبشخ

 حضرات التحصيلان مکتب ازل يعنيسيراب فرمود. به آن فارغ

اجازه فرمود تا آن معلومات نامتناهي ازلي  محمدوآل محمد)ص(

و لدني را به قدر اقتضاي حکمت و تکليف و درحدود طاقت 

ي مشتاقان علم و مکلفين در دسترس آنان قرار بدهند. تا همه

و ي قرآن نسانها از تعليمات عاليهي اطالبان دانش. بلکه همه

خداي ذوالجلال درآيات بينات آن براي که اسرار و رموزي 

                                                 
 1و9و1ي الرحمن آيات سوره1
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سعادت بشر درج فرموده است مطلع شوند و با عم  به مضامين 

در دو جهان  ي جهاني و جاوداني دارد،بسيار وسيع آن که جنبه

 رستگار گردند.

خواهيم و ما درفص  آينده سخني مفصلتر در اين زمينه 

 داشت:

 «العلمالراسخون في»بيراموناي:کلمه

 «ابطال وقف برلفظ جلاله از طري  نق  وآثاراسلامي»

ي مبارکه که موضوع بح  ما با اندکي توجه به الفاظ اين آيه

شويد که: غالب الفاظ آن براي کساني که با است متوجه مي

ت. و اصطلاحات فني تفسير آشنائي ندارند. مبهم و ناآشنا اس

الکتاب، محکم، متشابه، ام العلم،الراسخون في کلماتي چون:

 تأوي  و غيره... احتياج به بسط و تفسير بيشتر دارد.

ي مبارکه، ابتدا به و ما براي رفع ابهام و توضيح کام  آيه

که ديگري کلمات، و کلماتي  ايني تفسير و روشن نمودن 

بردازيم، تا هم است ميذکر و شرح و تفسير آنها نيز لازم 

ي اي بر علم تفسير داشته باشيم، و هم معني واقعي آيهمقدمه

ي قائلين مبارکه روشن شود،  و در ضمن، ضعف و بطلان عقيده

 به ثبوت برسد.« وقف بر لفظ جلاله)الله( است»بر اين که: 

 العظيموماتوفيقي الا بالله العلي
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که  «العلماسخون فيالر»به توضيح و تفسير و قب  از همه،

ي شريفه است ي اصلي و هدف نهائي ما از تفسير اين آيهنکته

 بردازيم:مي

 است.« راسخ»ي جمع کلمه راسخون: -7

 «رسوخ»صفت است از مصدر راسخ: ، و

البحرين و درتمام کتابهاي لغت عربي، مانند القاموس ومجمع

، فسيري کتابهاي تهمه هم چنينالصحاح و المنجد و غيره...و 

 طور معني شده است:ي راسخ اينکلمه

 الشيئي يرسخ رسوخاً=)ثبت(و:رسخ

 العلم: الذي دخ  فيه دخولا ثابتاً.الراسخ في

 گيريم که:و چنين نتيجه مي

راسخ:يعني= ثابت، و راسخ در علم: يعني= ثابت در علم. و 

ثبوت در چيزي به معني استقرار يافتن و استوار و با بر جا بودن 

 ر آن و ضد تزلزل و نابايداري است.د

يعني کسي که دردانش خود استقرار « درعلمراسخ» بنابراين:

راه نيابد. و عدول و تزلزل و نابايداري بر وي و بايداري داشته و 

معلوماتش به طور يقين و استحکام و خالي از ش  و دودلي 

 باشد.

عموم  ياسم محلي به الف لام جنس است و افاده العلم: -1

 شود.ي اجناس دانش ميکند و شام  همهمي
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ي مبارکه که در اين آيه )العلم(يو بنابراين مقصود از کلمه

يعني هرچه که  ي اقسام  علم و تمام انواع دانشها است،همه

 برآن علم گفته شود، ظاهراً و باطناً. صورتاً ومعناً.

ي همه «مالعل»ي مبارکه، مقصود ازو اگر بگوئيم در اين آيه

علوم قرآن است، باز هم صحيح است. چه قرآن به طوري که 

خودش ناط  برآن است حاوي جميع علوم و جامع تمام 

 دانشهاست:

 7ولارطب ولايابس الافي کتاب مبين

يعني: هيچ تر و خشکي نيست، مگر در کتاب روشن خدا 

 است.« قرآن کريم»

در  و در جلداول همين کتاب بحثي کافي و سخني مستدل

و کليد ي تمام معارف و علوم، قرآن گنجينه اثبات اين که:

آمده باشد، ي دانشها ميي کليهي اسرار و رموز، و سرچشمههمه

شود و موضوع کاملًا روشن مياست، که با رجوع به آن مبح ، 

ماند. و لزومي به تکرار آن مباح  در جاي هيچ ابهامي باقي نمي

 بينيم..اينجا نمي

 «العلمالراسخون في»در نظرگرفتن مقدمات بالا معنيبا 

: يعني: آناني که احاطه بر  «العلمالراسخون في» شود:چنين مي

ي دانشها و تسلط بر تمام علوم دارند. و دانش آنان ثابت و همه

                                                 
 15يآيهي ا  ا ،سوره1
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بايدار است و هيچگونه تزلزل و ش  و ترديد و هيچ نوع زوال و 

 تغيير بر آن راه ندارد.

اريخ رجال علم بزرگان دانش جهان، مراجعه و چون به ت

نمائيم. و مقدار و کيفيت دانش آنان را به طوري که تاريخ 

يابي کرده است، دقيقاً بسنجيم. و نتايج آثار آنان رااز نظر ارزش

قضاوت تاريخ علم، ني  مورد انديشه و داوري قراردهيم. بدون 

يافتگان تربيتشويم که: کسي راجز ترديد به اين نکته متوجه مي

ي التحصيلان مکتب رباني، يعني: سلسلهدانشگاه ازلي و فارغ

ويژه خاندان با عظمت جليله بيامبران و سفيران الهي و به

محمدوآل محمد)ص( که علمشان لدني ودانششان ازلي واشراقي 

و اين لباس  است، هيچکس را شايستگي احراز اين مقام نيست،

 ديگريشخص  بر هيک بزرگواران آنن موزو آسماني جز بر اندام

برازنده نيامده است. زيرا فقط آنانند که با ارتباط مستقيم با 

و با تعليمات اشراقي استاد ازل و خداي ذوالجلال،  يملکوت اعل

ي علوم دارند. و علمشان به دانستنيهاي کام  بر همهياحاطه

و به نحو قرآن و شگفتيهاي آفرينش به طورثبوت و استقرار 

 و ترديد و تزلزل است.احاطه و خالي از هر نوع ش  

انسانهاي عادي و دانشمندان معمولي که بامکتب ازل سر و 

اند، چون اي نگرفتهکاري ندارند و از اشراقات علوم لدني بهره

دانششان کسبي و معلوماتشان تدريجي است. هرگز شايستگي 
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مگر را نخواهند داشت،  «العلمالراسخون في»احراز مقام والاي 

 به نحو مجاز!..

تاريخ تمدن بشر و کتابهاي رجال علم به ثبوت رسانده است 

که اين طبقه از انسانهاي عادي را چون دانشي محدود و علمي 

اند که اکتسابي بوده است نه فقط هرگز اين توان را نداشته

بردها ي دانشها احاطه و تسلط بيدا کنند، بلکه غالباً در بيبرهمه

 و نظرياتشان نيز ثبوت و استقرار وجود نداشته است.

ساليان  چه بسيار از اين دانشمندان که براي يافتن حقيقتي،

اند. و بالاخره بر گير کردهدراز تلاش و جستجوهاي عمي  و بي

آن دست نيافته و مأيوسانه غرق درياي بهت و حيرت گرديده و 

 .اندبا دستي خالي به قهقرا برگشته

ي ساب  و چه انبوه از اين گروه که درحال حيات خود نظريه

خويش را ابطال کرده و از آن دست برداشته و عکس آن را اثبات 

به دست  شمار دانشمنداني که بس از مرگشان،اند و چه بيکرده

شاگردان مکتبشان بر عقايد و نظرياتشان قلم بطلان کشيده 

 شده است.

نااستواري قدم علمي اين گروه اينها همه دلي  روشن بر 

باشد. تاريخ علم ثابت نموده است که فقط برگزيدگان درگاه مي

هر  که اند،محمد)ص(محمدوآلحضراتالهي و مخصوصاً 

اند، راسخ و ثابت و بايدار اند و هر چه فرمودهاي ابراز داشتهنظريه

ر است. و با اين که قرنهاي متمادي و ساليان دراز از عصبوده
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نوراني آنان گذشته، هر اثري از آنان باقي مانده، محکم و مستدل 

و ابدي و جاوداني بوده است. انيشتين، دانشمند و رياضيدان 

 عصر حاضر در تأييد اين مطلب سخني بس نيکو دارد.

 گويد:وي چنين مي

ي مذهبي براي درن حقاي  جهان مطالعاتي که از جنبه»

فنر  تحقي  و تتبع ترين شاه شده است، نيرومندترين و شريف

 771«علمي است

از نظر  «العلمالراسخون في»گيريم: که مراد ازو نتيجه مي

ي استادان واقعي قرآن و منصوبين از فقط ويژه حقيقت و واقع،

 محمد)ص(محمدوآلحضراتجانب خداي قرآن، يعني: 

خواهندبود و اگر بر شاگردان طراز اول آن بزرگواران، چون 

مسعود و امثالشان، راسخ درعلم بنعبدالله وعباسبنللهعبدا

شده بطور مجاز بوده و فقط از اين جهت است که از گفته

ي علوم آنان سيراب شده و از چراغ علم ايشان روشني سرچشمه

ي احسان آنان خواران فيض و سفرهو بالاخره ريزه اند،يافته

اج درياي علوم آن اند، و هر چه داشتند از ترشحات اموبوده

 بزرگواران بوده است.

                                                 
 191ي كتاب جهان وا يشت ، صفحه  1
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ذيلاً روايتي به نظر  «العلمالراسخون في»و در معني صريح از

رسد، که مطلب را کاملاً روشن کنندگان محترم ميمطالعه

 نمايد:مي

 از ابوالقاسم کوفي:ابن شهر آشوب درکتاب مناقب 

 و ما يعلم»ي ي مبارکهاو گفت در تفسيرآيهاند که آورده

روايت شده است که مقصود  از « العلمفيوالراسخونالاالله تأويله 

کساني هستندکه رسول اکرم)ص( آنان را  «العلمالراسخون في»

همدوش قرآن قرار داده و درحدي  مشهور و مسلم بين فريقين 

 فرموده است:

الثقلين کتاب الله و عترتي اهلبيتي لن يفترقا تارن فيکماني

 7الحو ... حتي يردا علي

يعني:من، در بين شما دو امانت سنگين باقي گذاشتم، که 

اين دو، « و يازده فرزندگراميشعلي »بيتمو اه عبارتند از قرآن

 شوند...تا روز قيامت رستاخيز از هم جدا نمي

 است:سپس صاحب مناقب چنين اظهار نظر نموده 

را  راسخ: درلغت به معني لازم )ثابت( است، و لازم چيزي

گويند که از حالش زائ  و دگرگون نشود. و چنين حالتي در 

کسي وجود ندارد مگر آنکه، خداي ذوالجلال او را در ابتداي 

                                                 
 99يصفحه 1وئي جلد ي، عممه خالبراعهمنهاج 1
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جناب خلقتش با علم ودانش منطب  نموده باشد. مانند 

 که در موقع ولادتش فرمود: عيسي)ع(

 7«أني عبدالله آتاني الکتاب»

وشرف »ب آسماني ي خاص خدايم که مرا کتايعني من بنده

عطا فرمود. ولي کسي که سالهاي طولاني در جه  باقي « نبوت

بماند و چيزي از دانش نداند، سپس طلب علم کند و از ديگران 

کسي صلاحيت احراز خود ياد بگيرد، چنين مقداري درخور شأن 

 را نخواهد داشت. «العلمفيالراسخون »ام مق

فقط  «العلماسخون فيالر»و اين دلي  عقلي است بر اين که

و سفيران دربارالهي که حضرات محمدوآل محمد اختصاص به 

 دارد. باشند،داراي علم لدني و دانش ذاتي مي

 «:ي اين مبح  از نظر اخبار و آثار اسلاميادامه واما،»

اين امري مسلم است که تمام مسلمين جهان بدون استثنا، 

ضرت ولي ذات اقدس ح رسول اکرم)ص(،بس از حضرت

ابيطالب)ع( را اعلم جميع صحابه بنعلياميرالمؤمنينمطل 

ي آنان به طور اتفاق، اجماع دارند که: تمامي دانند و همهمي

علوم قرآن را از تفسير و تأوي  و محکم و متشابه و خاص و عام 

ي اسرار و رموز اين کتاب و ناسخ و منسوخ و غيره... و همه

بود. و نيز اتفاق دارند که کردهجمعآسماني را فقط آن حضرت 

                                                 
 10ي ي مريم، آيهسوره 1
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ي صحابه به کريم و ح  مشکلات آن، همهدر فهم آيات قرآن

ولي آن بزرگوار به  )ع( احتياج شديد داشتند،اميرالمؤمنين

 کس نيازي نداشت. هيچ

اي بسا از آثار و اخبار که از فريقين داريم و آن اخبار به طور 

نديشمندان صدر اول اسلام و نمايند که: بارها اروشن ثابت مي

براي فهم و درن حقاي  قرآن و ح  حتي خلفاي  ثلاثه نيز، 

حلال مشکلات ومولاي عالميان حضرت مشکلات آن به آستان  

اند، و مشکلات خويش را بر در آن روي آورده  ابيطالب)ع(بنعلي

 اند.سراي علم ح  کرده

است برکرده و چه بسيار شواهد زنده صفحات تاريخ اسلام را

که: بارها بيشروان صحابه وحتي بيشتازان آنان در اثر ندانستن 

مفاهيم قرآن و عدم توجه به حقاي  فرقان، فتواهاي ناروائي 

اند و درنتيجه خود و اطرافيان خود را به چاه جه  و ناداني  داده

اند، ولي در آن حال، استاد واقعي و مسلم قرآن سرنگون کرده

نين)ع( به فريادشان رسيده و دستشان را گرفته و مولااميرالمؤم

 از انحراف نجاتشان داده است.

و چه روايات واقعي وداستانهاي حقيقي وشنيدني دراين 

اي از آنها اشاره زمينه داريم که حقير در اين مجموعه به باره

 کنم:مي
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 کنند:خلفاي ثلاثه مقام علمي علي)ع( را تصدي  مي

ه افتخار بزرگتر از اين که: از صدر براي شيعيان علي)ع( چ

از آشنا و بيگانه و از دوست و دشمن هرکه  اول اسلام تا به امروز،

آمده با نهايت  خضوع و خشوع در بيشگاه با عظمت علمي 

ابيطالب)ع(، سر تعظيم وتسليم فرودآورده وبه بنحضرت علي

 منتها و جهاني آن بزرگوار اعتراف نموده است.دانش بي

اکرم)ص( گرفته تا معاندترين جود اقدس حضرت رسولاز و

)ع(، همه و همه در هر عصر و زماني، علي را برهمه دشمنان علي

گ  ي برادران اه  سنت،اند.خلفاي ثلاثه که به عقيدهبرتري داده

اند برتري علمي مولا اميرالمؤمنين)ع( را بر سرسبد صحابه بوده

اند. و در تمام صدي  کردهديگران و حتي بر خودشان تصريح و ت

 اند.مشکلات و معضلات عملَا به آستانش بناهنده شده

براي مثال به چند روايت صحيح و اجماعي ذي  اشاره  

 کنم، اگر چه در اين زمينه شواهد و روايات بسيار زياد است.مي

محق  و مورخ شهير و افندي قاضي محمد بهلول بهجت  -7

 نويسد:منصف اه  سنت مي

ي اول اند: زماني که خليفهعلماي اه  سنت روايت کرده»

بس از چند روز، روزي به منبر رفته قحافه خليفه شد،ابيابوبکربن

 گفت:

 ما انا بخيرکم وعلي فيکم...اقيلوني،اقيلوني،
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مرا از خلافت معاف داريد، که من بهترين شما نيستم يعني: 

 7«در ميان شما است.علي)ع( کهدر حالي

قعاً خليفه ابوبکر در اين مقام انصاف کرده و حقيقت را بر وا

افضليت علي)ع( را نسبت به زبان جاري ساخته وبه طور وضوح، 

 صحابه وحتي نسبت به خودش اعتراف نموده است.ي همه

و اين خود سندي محکم و دليلي روشن است بر اين که بس  

اعلم و اشرف  المؤمنين)ع(وجود نازنين امير از رسول اکرم)ص(،

 است.تمام علوم و مخصوصاً معارف قرآن بوده درصحابه 

:  ابن حجرمکي، و ابن اثير، و متجاوز از الصواع  المحرقه -1

چه  تن از بزرگترين دانشمندان و رجال حدي  اه  سنت، 

الدن ي دينوري وجلالقتيبهفض  الله روزبهان و ابنامثال قاضي 

حمويني و  محمدبن و ابراهيمحنب  سيوطي و امام احمدبن

ها امثال ايشان که حجرعسقلاني و ابن عبدالبرقرطبي و دهابن

در انجامد، ي آنها دراين مختصر به طول ميذکر اسامي همه

هاي معروف خودشان، با نق  روايات متواتر و ذکر قضاياي کتاب

ي دوم عمربن اند که: خليفهگوناگون، همگي اعتراف نموده

آمدهاي علمي گوناگون، متجاوز از هفتادمرتبه در بيشخطاب،

که مولا اميرالمؤمنين)ع( از وي رفع اشکال فرموده و در واقع او 

                                                 
 11ي كتاب تشريح ومحاكمه درتاريخ آل محمد صفحه  1
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را از لغزش و انحطاط و سرنگون شدن به خطا و معصيت و 

 آبروريزي نجات داده است، علناً گفته است:

 7«لولا علي لهل  عمر» 

 .اگر علي نبود عمر هلان شده بوديعني:

و ذيلاً به چند مورد از آنها که در واقع، يکي از هزار و مشتي 

 شود:از خروار است، اشاره مي

 چنين نق  شده است: درمناقب خوارزمي: -0

الله عنه امرأه حامله فسألها، اوتي عند عمربن خطاب رضي

 فاعترفت بالفجور، فأمربها بالرجم.

الذي في  فقال علي لعمر: سلطان  عليها، فما سلطان  علي

 بطنها؟ فخلاسبيلها...

 عجزت النساا ان يلدن علياً ولولاعلي لهل  عمر.وقال:

 1وقال: اللهم لاتبقني لمعضله ليس لها علي حياً...

خطاب آوردند. عمر از اي را نزد عمربنزن حامله يعني:

 چگونگي بارداري آن زن سؤال کرد، و آن زن اقرار به زنا نمود.

 آن زن را سنگسار کنندا عمر، فرمان داد، ت

 به عمر فرمود:  بن ابيطالب)ع(علياميرالمؤمنينموقع، در اين

حکم تو شرعاً براين زن جاري است، ولي بر طفلي که در رحم 

زيرا اگرچه اين زن خودش »باشد،دارد تو را تسلط و حکمي نمي
                                                 

 جلد چهار  99ي ، اسداللغابه صفحه19ي الصواعق المحر ه صفحه 1
 19ي صفحه 9
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اعتراف به زنا نموده و شرعاً مستح  سنگسار است، ولي طفلي 

 «.توان کشتدارد گناهي نکرده و او را نمي که درشکم

زن را  )ع(اميرالمؤمنيندر اثر استدلال محکم و داوري صحيح 

 و عمر چنين گفت: 7رها کردند

ابيطالب)ع( عاجزند و بنزنان عالم از آوردن فرزندي چون علي

 عمر هلان شده بود. اگر علي نبود،

 و نيز گفت:

چيده و مشکلي که علي در آن خدايا، مرا زنده مگذار در امر بي

 زنده نباشد.

 چنين آمده است:اين مالکينورالدين :يالمهمهدرالفصول-1

 و از او برسيدند:شخصي را بيش عمربن خطاب آوردند، 

 کيف اصبحت؟.

کنايه در زبان عربي، اين جمله»صبح کردي. هيعني: چگون

اقع ي اشخاص و در واست از برسيدن حال و احوال و عقيده

درحکم اين است که به شخصي بگويند، حالت چطوراست؟ يا 

 و او در جواب گفت:« چه عقيده داري؟ و امثال آن

اصبحت احب الفتنه واکره الح  واصدق اليهود و النصاري 

 وآمن بما لم أره واقربما لم يخل ...

                                                 
 رسيد.البته آن زن پس از وضع حمل وآوردن كودكش به سزاي عمل  بيح خود مي 1
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دارم وح  درحالي که : فتنه را دوست مييعني: صبح کردم، 

کنم و به م و يهود و نصاري را تصدي  ميداررا دوست نمي

ام ايمان دارم و به چيزي که خل  نشده است چيزي که نديده

 کنم...اقرار مي

در حيرت شد و اشاره کرد تا مولا جواب  عمر از اين

 اميرالمؤمنين)ع( را براي ح  کلمات آن شخص بياورند.

 حضرت آمد، و چون موضوع را به خدمتش عرضه داشتند،

 مود: اين شخص صحيح گفته است، زيرا:فر

دارم، مقصودش از فتنه اين که گفته است: فتنه را دوست مي

ي قرآن، در آنجا ي مبارکهاموال و اولاد است و اشاره است به آيه

 فرمايد:که خداي متعال مي

 7انما اموالکم واولادکم فتنه.

 ايند(.ي امتحان شماند. )وسيلهيعني: اموال و اولاد شما فتنه

دارم و مکروه ح  را دوست نمي و اما اين که: گفته است

ح : مرگ است. و از کلام الهي  يمنظورش از کلمهشمارم، مي

 فرمايد:در قرآن کريم الهام گرفته است، در آنجا که مي

 7الموت بالح ...وجاات سکره

 يعني: و هنگام بيهوشي و سختي، مرگ به ح  فرا رسيد...

                                                 
 99ي آيهي ا فال،سوره1
 19ي ي بقد، آيهسوره 1
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نمايم. فته است يهود و نصاري را تصدي  ميگو اين که 

 ي مبارکه از قرآن است:مقصودش اين آيه

قالت اليهود ليست النصاري علي شيئي وقالت النصاري ليست 

 1اليهود علي شيئي...

يعني: و يهود مدعيند که نصاري را از ح  چيزي در دست 

نيست و نصاري بر اين دعوايند که يهود را از ح  نصيبي 

گويد: که من، قول هر دو را که تکذيب و اين مرد، مي ..نيست.

 نمايم،هر دو فرقه )يهود و نصاري( است تصدي  مي

دارم. ام ايمانو اما اين که گفته است: به چيزي که نديده

شود و مقصودش خداوند ذوالجلال است که به چشم ديده نمي

 ي مبارکه شاهد برآن است:اين آيه

 0.الخبيرالابصار وهواللطيفيدرنالابصار وهولاتدرکه

ي ديدگان را اي درن ننمايد و او همهيعني: اورا هيچ ديده 

مشاهده کند و او از فرط لطافت)نابيدا است( و به همه چيز آگاه 

 است.

و اما اينکه گفته است: به چيزي که خل  نشده است اقرار 

است کنم: مقصودش روز قيامت است، که هنوز خل  نشدهمي

 لي هرمؤمني به وقوع آن اعتراف دارد.و

                                                 
 71 يآيهبقره   يسوره 9
 101ي ي ا  ا ، آيهسوره 1
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عمرکه استدلال محکم مولا اميرالمؤمنين)ع( را با شواهد زنده 

کريم شنيد، به ضعف و ناتواني علمي خود، و تسلط و از قرآن

اختيار راف کرد و بيتکريم اعي آن حضرت به دقائ  قرآناحاطه

 گفت:

 من معضله لاعلي لها.اعوذبالله

ي مشکلي که علي در آن برم از مسألهه مييعني: به خدا بنا

 7نباشد.

 نمايد:نق  مي  الصحيحين:حميدي درالجمع بين -5

بنج نفر مرد را با زني در ي  جا  در عهد عمربن خطاب،

رسيد که آن  ثبوت ديدند و آنها را نزد عمر آوردند. و شرعاً به

 اند.بنج مرد با آن زن زنا کرده

 جم آن مردان کرد!..عمر فوراً،  امر به ر

علي)ع( وارد مسجد شد و در اين موقع حضرت اميرالمؤمنين

از قضيه مطلع گرديد و فتواي عمر را نيز در اين مورد استماع 

 نمود و سپس رو به عمرکرده فرمود:

اي عمر، حکم خداي متعال در اين مسأله غير از حکم 

 اي.دهتواست، و تو در اين مسأله بر خلاف حکم الهي فتوا دا

عمر عر  کرد: يا علي، زنا ثابت شده است و بس از ثبوت 

 آن، حکم شرعي رجم است.

                                                 
 19ي المهمه صفحهالفصول 1
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حکم زنا نسبت به موارد مختلف، اختلاف بيدا  حضرت فرمود:

 کند.کند، و اين از مواردي است که حکم، اختلاف بيدا ميمي

آنچه که حکم خدا و رسول است اجرا  عمر عر  کرد: يا علي،

 فرمود:ام که مياکرم)ص( شنيدهسولکن، چون از ر

 علي اعلمکم و اقضاکم...

ي و در مقام داوري از همه است، يعني: علي داناترين شما

د: آن بنج نفر را احضار فرموشما برتر است. سپس اميرالمؤمنين 

 :نمودند، 

فضر به تمام الثال  فقدمالثاني،وامربرجمالاول عن امر بضربو 

فقدم الحد: خمسين جلده، الرابع فضربه نصفو قدم الحد 

 الخامس فعزره...

فرمان داد. گردن اولي را قطع کردند و دومي را يعني: علي 

سنگسار نمودند و برسومي تمام حد را جاري فرمود )يعني صد 

تازيانه( و چهارمي را نصف حد يعني بنجاه تازيانه زد .و بنجمي 

 .تازيانه زد و بنجبيست را تعزير فرمود، يعني

 و کيف ذل  يا اباالحسن؟فتعجب عمر و قال: 

يعني: عمر از اين موضوع در شگفت شد و عر  کرد: يا 

در ي  موضوع بنج حکم  اباالحسن اين چه امري است که

 مختلف فرمودي؟
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زني بمسلمه فخرج عن فکان ذمياً،السلام:فاماالاولعليهفقال

ثال  فغير محصن فضربناه ذمته والثاني محصن فرجمناه واما ال

 والرابع عبدفحده نصف واماالخامس فمغلوب علي عقله فعزرناه.

عمر فرمود: اولي: کافر ذمي بود، يعني: اميرالمؤمنين درجواب

ي اسلام خارج شد و چون با زن مسلمان زنا کرد از ذمه

القت  گرديد، و دومي: چون مرد زن داري بود که زنا کرده واجب

که سنگسار است.و اما سومي: مردمجردي بود،بود بس حکمش 

شود. و زنا کرده بود بس تمام حد )صد تازيانه( بر او جاري مي

چهارمي: چون غلامي بود که زنا کرده بود نصف حد)بنجاه 

چون مردي ابله وکم عق   گردد. و بنجمي:تازيانه( بر او اجرا مي

نج تازيانه وبحکمش)تعزير( يعني بيست بود که زنا کرده بود،

 است.

امه لست فيها فقال عمر: لولاعلي لهل  عمر، لاعشت في

 يااباالحسن.

عمرهلان شده بود و اي  يعني: عمرگفت: اگرعلي نبود،

 اباالحسن خدا مرا در اجتماعي که تو نباشي باقي ندارد.

الح ، در تفسيرش و مرحوم علامه درکتاب کشف قرطبي، -5

تب معتبر اه  سنت است، نق  هر دو از صحيح مسلم که از ک

 اندکه: نموده

ماه بس از ازدواج  فرزندي عفان: زني ششبندر زمان عثمان

به دنيا آورد، از اين موضوع نادرالاتفاق به عثمان خبر آوردند و 
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عثمان بلافاصله فرمان داد تا آن زن رابه جرم زنا سنگسار 

ف  در کرد که به دنياآمدن ي  طچون وي گمان مي»نمايند.

زد که آن زن قب  از ماه غيرممکن است. و حدس مي مدت شش

 «.ي شوهر زنا کرده استآمدن به خانه

ابيطالب)ع( براو بنعلياميرالمؤمنينحضرتدر اين هنگام،

داخ  شد و چون از اين موضوع و فتواي ناصواب عثمان مطلع 

 فرمود: گرديد، براي اين که او را به خطايش متوجه کند،

عثمان: تو در اين موضوع راه خطا بيموده و فتواي ناصواب  اي

اي! چون، خداي متعال درقرآن کريم درخصوص دوران داده

 فرمايد:جنين و شيرخوارگي اطفال مي

 7وحمله وفصاله ثلاثين شهراً...

ماه يعني: و دوران حم  و شيرخوارگي طف  رويهمرفته سي

 فرمايد:است. و نيز مي

 1.وفصاله في عامين

و چهار يعني: دوران شيرخوارگي طف ، دوسال يعني بيست 

وچهارماه را از ماه است. حال، اگر زمان شيرخوارگي طف  بيست

ماه براي ماه کسرنمائيم، باقيمانده مدت ششک  مدت يعني سي

 ماند.ميدوران حم  طف  باقي

                                                 
 11ي ي الاحقا ، آيهسوره 1
 11ي ي لقمان آيهسوره 9
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شود و ماه امکان بذير مي بنابراين تولد طف  در ظرف شش

دادن به مادر چنين طفلي، فقط به اين دلي  که در نسبت زنا

ظرف ششماه طف  آورده است، امري ناصواب و صريحاً مخالف 

کريم است. عثمان، بس از استماع بيانات مستدل مولا حکم قرآن

برد وفوراً کسي را فرستاد تا اميرالمؤمنين)ع( به خطاي خود بي

، هنوز از سنگسار آن زن خودداري کنند. ولي متأسفانه

ي عثمان به سياستگاه نرسيده بودکه: امر رجم تمام فرستاده

 گناه بناح  به شهادت رسيده بود!..شده و آن زن بي

الاولياا ابونعيم اصفهاني، اسني حليهالخلفااسيوطي،تاريخ -1

سعد، تاريخ کبيرابن طبقات محمدبن طالب محمدجزري،مال

کتابهاي اينها از معتبرتريني همهعبدالبر،که ابنکثير، استيعاب 

اند، بالاتفاق از ي علماي عامهاز اجلهو مؤلفينشان سنت اه  

 گفت:اند که: وي بارها ميعمربن خطاب نق  نموده

 .اقضاناعلي

که در واقع همان علم تفسير و »يعني: علي، در امرقضاوت 

ما ي از همه« تأوي  و احاطه بر تمام احکام و علوم قرآن است

 برتر است.

اميرمؤمنان علي  احتجاجاتباب طبرسي، احتجاج، شيخ-3

 ، روايت شده است:730ي )ع(  صفحه

قحافه، کارواني که در آن يکي از روحانيان ابيدر عهدابوبکربن

 مسيحي بود، از کشور روم وارد مدينه شد.



 703ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

آن روحاني مسيحي بس از ورود به مدينه)بايتخت اسلام( با 

اکرم)ص( رفت و وارد که داشت، به طرف مسجدرسولنشانيهايي 

 مسجد شد و با خود شتري داشت که بارش طلا و نقره بود.

دانست ي بيغمبر ميابوبکر که خود را خليفه در اين هنگام،

در مسجد حاضر بود و گردش جمعي از مهاجر و انصار نشسته 

 بودند.

به  آن راهب مسيحي بر آن جمع وارد شد و مراسم احترام

 جاي آورد و به صورتهاي آنان نگاهي کرد و گفت:

 ي بيغمبريد؟..کدامي  از شماها، خليفه

 حاضران اشاره به ابوبکر کردند و او را نشان دادند.

 آن مرد روحاني، متوجه ابوبکر شد و سؤال کرد:

 چه نام داري؟ اي بيرمرد

 .ابوبکر گفت: اسم من عتي  است. )نام اصلي ابوبکرعتي  بود( 

 وي گفت: ديگرچه نام داري؟

 ابوبکر جواب داد، نام ديگرم صدي  است.

 آيا نام ديگري هم داري؟او براي سومين بار برسيد:

 دانم.ابوبکر گفت: نام ديگري براي خود نمي

 آن روحاني مسيحي گفت: بس تو منظور نظر من نيستي.

 ابوبکر سؤال کرد: مقصود و حاجت توچيست؟
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، من مردي از کشور روم هستم، و مرد مسيحي جواب داد

ام از امين اين امت همراهم شتري بر از زر و سيم است و آمده

 اي بپرسم.مسأله

اگرجوابم را به صواب داد مسلمان شوم و اوامرش را اطاعت 

نمايم و اين مال را به او تسليم کنم تا بين مسلمانان تقسيم 

ر خود برگردم و نمايد و اگر از جواب درست عاجز بماند. به ديا

 در دين سابقم ثابت بمانم و اسلام را قبول نکنم.

 خواهي بپرس.ابوبکرگفت: آنچه مي

آن مرد گفت: به خدا سوگند مادامي که از خشم تو و 

اطرافيانت اطمينان بيدا نکنم و درامان نباشم سؤالم را نخواهم 

 کرد.

ابوبکر جواب داد: تو در امن و امان هستي و بيمي بر تو 

 يست، هر چه خواهي بپرس.ن

 آن مرد روحاني گفت:

 الله...لله ولامن عندالله ولا يعلمهشيئي ليسعناخبرني

يعني: مرا خبرده از چيزي که: براي خدا نيست و از طرف 

 داند.خدا نيست و خدا آن را نمي

لرزه در آمد ولي جوابي بيدا ابوبکر، از شنيدن اين سؤال به 

 ناچار بس از کمي تأم  گفت:انع کند، نکرد تا آن مرد را ق

 عمر را حاضرکنيد تا جواب اين مرد را بدهد.
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عمربن خطاب را در مجلس حاضر کردند و آن روحاني 

عمر هم جواب صحيحي  مسيحي، سؤال خود را تکرار نمود، ولي

 براي گفتن نداشت. 

ولي متأسفانه او ناچار عثمان را نيز در مجلس حاضر نمودند، 

 انند آن دو نفر از جواب عاجز ماند.هم، م

آن مرد چون اين سه تن را از جواب سؤالش عاجز ديد. )شايد 

 وگفت:« با تبسمي مستهزئانه از آنان روي گرداند

 الاسلام...اشياخ کرام ذووا ارتاج في

 اند. بيرمرداني محترمند که دربهاي دانش اسلام را بستهيعني:

 را نمود.و سپس عزم برگشتن از آن مجلس 

 گفت: ابوبکر در حالي که خشمگين شده بود،

بودم، اي دشمن خدا، اگر از ساعت نخست به تو امان نداده 

 کردم.ريختم و روي زمين را از آن رنگين مياکنون خونت را مي

آلود سودي نداشت و اين تهديدهاي خشمولي متأسفانه، 

م بود که جواب ي مثبتي لازگردانيد. چارهآبروي رفته را برنمي

 آن مرد مسيحي داده شود.

فارسي که درآن مجلس و به همين جهت، جناب سلمان

ي علي)ع( رسانيد تا جواب آن حاضر بود. فوراً خود را به خانه

 مرد را از آن بزرگوار خواستارشود.
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حضرت اميرالمؤمنين)ع( در حياط خانه نشسته بود و نور 

السلام در خدمتش ماديدگانش امام حسن و امام حسين عليه

 بودند.

سلمان داستان آن مرد رومي را با خلفاي ثلاثه مشروحاً به 

 علي)ع( بيان نمود.

فوراً و حضرت اميرالمؤمنين)ع( چون داستان را شنيد، 

 ي مسجد شد.برخاست و با حسنين روانه

باخواستند  و مسلمانان چون علي)ع( را ديدند به احترام او به

 و تحميد بلندکردند.صداها به تکبير 

 علي داخ  مسجد شد و در طرفي نشست.

 در اين موقع ابوبکر به آن مرد مسيحي گفت:

از اين شخص بپرس )و   خواهياي راهب، حالا هر چه مي

اشاره به حضرت اميرالمؤمنين)ع( نمود(. زيرا اوست کسي که تو 

 در جستجويش هستي.

 فت و عر  کرد:در برابر اميرالمؤمنين قرار گرسپس آن مرد،

 اي جوانمرد چه نام داري؟

ودرنزد نصاري  «اليا»حضرت فرمود: اسم من درنزد يهوديان

 است. « حيدرهونزد مادرم« علي»ونزد بدرم «ايليا »

 آن مرد سؤال کرد: بابيغمبرتان چه نسبتي داري؟

 داد: بيغمبر اکرم برادرم، وبدرزنم، وبسرعمويم است.جوابعلي
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حال،  د به خداي عيسي تو منظور مني،مردراهب گفت: سوگن

 مرا خبرده از چيزي که:

و خدا آن را  براي خدانيست، و از طرف خدا نيست،»

 اميرالمؤمنين)ع( فرمود:« داندنمي

براي خدا  از سؤالت که گفتي: چيست آنچه که،اما جواب 

 نيست، بس بدان:

 يگانه است و )براي اوهمسر و فرزندي نيست(. خدا،

که از طرف خدا آنچهگفتي:چيستکهاز سؤالتجواب  و اما

 نيست.

 بس بدان که:

آن ظلم و ستم است که از طرف خدا نيست و خدا برکسي 

 دارد.ستم روا نمي

که خدا آن را آنچه گفتي: چيست که از سؤالت و اما جواب 

 داند.نمي

 بس بدان که:

 داند.خدا براي خود شريکي نمي

رد راهب به باخواست و صليبش را برکند و در اين موقع آن م

ي اميرالمؤمنين)ع( را به کناري افکند سپس ميان دو ديده

 بوسيد و گفت:

الله، و اشهد أن  الاالله، و اشهدان محمداً رسول الهلااشهد ان 

الدين و الحکمه و منبع الامه و معدن  هذهو امين الخليفه أنت 
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الانجي  و في« اليا»التوراه م  في لقد قرأت اس الحجه،عين 

و « حيدره»و في الکتب السابقه « علياً »القرآنو في« ايليا»

وجدت  بعدالنبي وصياً وللاماره ولياً. وأنت اح  بهذا المجلس 

 من غيرن فأخبرني ماشأن  وشأن القوم؟..

 فأجاجه بشيئي:؟!!!

السلام عليه فقام الراهب وسلم المال اليه بأجمعه فما برح علي

من مکانه حتي فرقه مساکين اه  المدينه محاويجهم و انصرف 

 الراهب الي قومه...

. و بر اين که محمد همديعني: بر يگانگي خدا شهادت مي

دهم. و شهادت دارم بر اين که تو: بيامبر خداست گواهي مي

ي خليفه و امين اين امتي و معدن دين و حکمتي و سرچشمه

و در قرآن « ايليا» و در انجي « اليا»تورات  حجتي، نام تو را در

ام. و تو را بس از خوانده« حيدره»و در کتابهاي گذشته « علي»

ام اکرم)ص( وصي و جانشين بيغمبر و صاحب امارت يافتهرسول

يعني بر مسند خلافت و جانشيني رسول »و تو بر اين مجلس 

 تر از ديگراني.شايسته، «اکرم

 ت و قومت خبرده.مرا  از داستان خود

 علي درجواب او چيزي فرمود؟!!!

سپس آن راهب برخاست و تمام آن زروسيم را تسليم حضرت 

 )ع( کرد.علي
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ي آن مال را بين فقرا و مساکين و علي در همان مجلس همه

 تقسيم فرمود و مرد راهب هم به وطن خود مراجعت نمود...

ام احمدبن ابن حجر مکي از امتأليف  المحرقه:الصواع -1

 حنب  روايت شده است:

 اي برسيد.مردي از معاويه مسأله

معاويه جواب داد، اين مسأله را از علي بپرس که او داناتر 

 است

 آن مرد گفت: من جواب تو را از جواب علي خوشتر دارم.

 معاويه باسخ داد: اي مرد بد سخني گفتي.

 و سپس به آن مرد گفت:

ه بالعلم غراً و لقدقال له أنت الله يغرکرهت رجلا کان رسول

مني بمنزله هارون من موسي الاأنه لانبي بعدي و کان عمر اذا 

 اشک  عليه شيئي اخذمنه.

مکروه شمردي شخصيتي راکه « تعجب است!»يعني: 

و محققاً به او  اکرم)ص( او را از علم سيراب نموده بود،رسول

وسي، با اين تفاوت ي هاروني از مياعلي تو از من به منزله فرمود:

که بس از من بيامبري نباشد. و هر وقت عمر با مشکلي مواجه 

برسيد و از وي شد، ح  آن مشک  را از علي ميمي

 7آموخت...مي

                                                 
 الصواعق 110ي مقصد پنجم صفحه 1
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با مطالعه و دقت نظر در اين چند روايت که در صفحات 

گذشته نق  شد و اينها در برابر روايات متواتر و بسيار زياد ديگر 

زمينه است و کتابهاي معتبر فريقين را برکرده که همه در اين 

است و در واقع نسبت به آنها يکي از هزار و مشتي از خروار 

باشد. براي شخص بصير و منصف جاي ترديد و شبهه باقي مي

اکرم)ص( وجود نازنين مولاي متقيان ماند که: بس از رسولنمي

يع علوم قرآن بلکه بر جمبه اميرالمؤمنين علي)ع( اعلم صحابه 

 باشد.مي

گانه و بينيم که خلفاي سهدر اين روايات به طور روشن مي

يعني معاويه، چگونه به  حتي دشمن درجه ي  اميرالمؤمنين،

برتريت علمي آن بزرگوار بر همه و حتي بر خودشان اعتراف 

اند و هميشه در فهم و تفسير و تأوي  آيات قرآن احتياج نموده

آن باب علم قرآن يعني وجود والاي علي شديد به راهنمائيهاي 

 اند.داشته

کس را  که: جز خود هيچخطاب، کسيتا جائي که: عمربن

 متجاوز از هفتادبار گفته بود:بسنديد، نمي

 لولاعلي لهل  عمر...

 شد.اگرعلي نبود عمرهلان مييعني:

 ونيز بارها گفته بود:

 المسجد وعلي حاضر.لايفتين احدفي
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کس را  که علي در مسجد حاضر است، هيچ موقعي يعني:

ح  فتوي دادن نيست. و اين خود احتياج شديد صحابه را در 

السلام به ثبوت فهم آيات قرآن به حضرت اميرالمؤمنين عليه

 رساند.مي

از  علي)ع( توانستند که بدون مراجعه بهاگر آنان خودشان مي

بر تفسير  يولي اين امرخطير برآيند و بدون راهنمائي آن معهده

ديگري غير از به شخص و تأوي  قرآن دست يابند و يا لااق  

حتماً اين کار را ي خودشان مراجعه نمايند،ازحاشيهعلي 

داشتند. و هرگز السلام( دست برميکردند و از علي)عليهمي

طور به خطاي خودشان و برتري شدند که اينمجبور نمي

ر آن بزرگوار سرتعظيم و انقياد علي)ع( اعتراف نموده و در براب

 فرود آورند.

مخصوصاً اين که: آنان ادعاي مقامي را داشتندکه آن مقام در 

 واقع ح  مسلم علي)ع( بود.

گانه به غير بينيم که خلفاي سهزنيم، ميتاريخ را که ورق مي

کس ديگري چنين  از بيشگاه با عظمت علي)ع( در برابر هيچ

 هاي آنان در برابر کس ديگري جزردناند و گاعترافاتي نکرده

ترين علي فرود نيامده است. و اين خود بزرگترين گواه و روشن

تنها کسي که اکرم)ص( رسول دلي  است براين که بس از 

حقيقي شناخت همانا وجود « راسخ درعلم»توان او را مي

است  بن ابيطالب )ع(مولا اميرالمؤمنين عليي همتا و شايستهبي
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ي کرم و تراوشات خوارخوان فتوت و سفرهگران همه، ريزهکه دي

 اند.علمي آن بزرگوار بوده

( چه دليلي بزرگتر از اين که: معاويه دشمن سرسخت علي)ع

برتريت اميرالمؤمنين)ع( را با کلماتي صريح و حتي با نق  

 اکرم)ص( اعتراف نموده است.حدي  از رسول

 الاعداا.والفض  ما شهدت به 

ي والاو مقام علي)ع(، اين رتبهبس از اميرالمؤمنين البته

ي طاهرين بيت نبوت يعني حضرات ائمهبه اه  ملکوتي،

هاي علم اکرم)ص( و گنجينهالسلام که اوصياا برح  رسولعليهم

کس را با آن بزرگواران در اين  و دانشند اختصاص دارد و هيچ

 رتبه ح  شرکت و برابري نيست.

مسأله براي همه مطالب فوق و براي اين که اين  در تأييد 

چون آفتاب عالمتاب روشن شود و مخصوصاً براي آنان که در 

ي دچار ش  و ترديد و گاهي وسوسه «العلمفيالراسخون» معني

ي اند مستدل گردد و بدانند که منظور خدا در آيهشيطاني شده

کرم)ص( ابس از رسول «العلمفيالراسخون» ي مبارکه از کلمه

ي بر ح  جز ذات مقدس علي و اولاد اطهارعلي)ع( ائمه

شيعيان)ع( کس ديگري نيست. روايات بسيار معتبر و صحيح 

 شود.ذي  از فريقين نق  مي
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اصفهاني. با اسنادش از ابونعيم حافظ تأليفالاولياا: حليه -7

ي ي علم واحاطهبن مسعود نق  شده است که او، دربارهعبدالله

 ع( به حقاي  قرآن گفت:علي)

القرآن انزل علي سبعه احرف، مامنها حرف الاوله ظهروبطن ان

 بن ابيطالب)ع( عنده علم الظاهروالباطن.وان علي

و هرحرف از آن يعني: قرآن بر هفت حرف نازل شده است،

بن دارد و علم ظاهر و باطن قرآن نزد عليظاهر و باطني

 7باشد.ابيطالب)ع( مي

با اسنادش از  تآليف شيخ سلمان حنفي،الموده:  ينابيع -1

 که اوگفت:بن عباس)حبرامت( نق  شده است،عبدالله

علمي  النبي)ص( ومن علمعليوعلم اللهعلمالنبي)ص(منعلم

من علم علي)ع( وما علمي وعلم الصحابه في علي الاکقطره 

 بحرفي سبعه ابحر...

علم علي)ع( از  و علم رسول اکرم)ص( از علم خداست يعني:

 علم من و علم من از علم علي)ع( است و علم بيغمبر است و

 برابر مانند ي  قطره در برابر علم علي)ع( ي صحابه درعلم همه

 7هفت دريا است. 

                                                 
 الاولياءحليه 15ي جلداوّل صفحه 1 
 باب چهارده ينابيع 1
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ي نورالدين بن صباغ مالکي که از اجله الفصول المهمه: -0

مقام شامخ علمي مولا  جلالت شأن و علماي اه  سنت است در

 گويد:نين علي)ع( چنين ميمرالمؤامي

 شيئي من علومه: ذکر في

فمنها علم الفقه الذي هو مرجع الانام و منبع الحلال والحرام، 

مطلعا علي غوامض احکامه منقاداً له  السلام،عليهفقدکان علي

جامحه بزمامه، مشهوداً فيه بعلومحله و مقامه و لهذا خصه 

نقله الامام ابومحمد الحسين بن الله )ص( بعلم القضاا کما رسول

مروياً عن انس  المصابيح ، هکتابالله عليه فيمسعود البغوي رحمه

الله)ص( لما خصص جماعه من الصحابه ک  بن مال : ان رسول

 1علي اقضاکم..( بعلم القضاا فقال)صخصص عليا ًواحد بفضيله، 

 علي)ع( :در ذکر قسمتي از علوم اميرالمؤمنينيعني:

علم فقه ي علومي که اختصاص به علي)ع( داشت، جمله از

ي حلال و بود، که آن علم مح  رجوع افراد بشر و سرچشمه

 حرام است.

علي، مشکلات احکام و حقاي  امور فقه را  و به حقيقت،  

دانست و به هر حکمي در مح  و مقام خود، به طور ني  مي

اکرم)ص( سولي کام  داشت و به همين جهت رمشاهده احاطه

به  علي را به علم قضاوت اختصاص داد.ي امت، در ميان همه

                                                 
 11ي صفحه 9
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مسعودبغوي درکتاب المصابيح بنطوري که امام ابومحمدحسين

اکرم)ص( روايت کرده است که: آن مال  از رسولبناز انس

حضرت چون هري  از صحابه را به فضيلتي اختصاص داد، علي 

اين باره چنين فرمود: علي  را به علم قضاوت مخصوص کرد و در

 ي شما به علم قضاوت واردتر است.از همه

 و سپس گويد:  

العلم و و قد صدع الحدي  بمنطوقه و صرح بمفهومه ان انواع

 الله)ص( لعلي دون غيره...اقسامه قد جمعهارسول

آيد يعني: آنچه از ظاهر و باطن حدي  شريف به دست مي

 اين است که:

اين کلام تمام اقسام و انواع علوم و فنون رسول اکرم)ص( با 

ي اميرالمؤمنين را به طور اکم  به وجود شايسته

 نه به ديگران.ابيطالب)ع( اختصاص داده است، بنعلي

و البته معلوم و مسلم است که: امر مهم قضاوت و داوري در 

اسلام،  سزاوار شأن کسي است که: به طور ملکه و احاطه بر 

کريم از تفسير و تأوي  و محکم مام مضامين قرآنجميع علوم و ت

و متشابه و عام و خاص و مطل  و مقيد و ناسخ و منسوخ و اوامر 

علاوه داراي ه و نواهي و غيره... اطلاع کام  داشته باشد و ب

ي کام  تقوي باشد. و بديهي است که اين خصائص به جز ملکه

عي علم و تقوي ذات مقدس اميرالمؤمنين علي)ع( که مصداق واق

فضائ  ملکوتي و انساني بود در فرد ديگري از ي بلکه همه
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همين جهت شد و بهصحابه به طور مجموع يافت نمي

اکرم)ص( در ميان تمام اصحاب فقط اين وجود مبارن را رسول

 7به امرخطير قضاوت اختصاص داد.

 چنين نق  شده است:ويغبابوالحجاجتأليفکتاب الف باا: -1

بن ابيطالب)ع( به تي خبرشهادت اميرالمؤمنين عليوق

 معاويه رسيد وي با تأسف گفت:

 ابيطالب)ع(لقدذهب الفقه والعلم بموت ابن

ابيطالب)ع( فقه و علم ابنيعني: با شهادت اميرالمؤمنين علي

 1از ميان رفت.

روشااني و باادين است،شااهادتي و افتخارآفرينشاايرين و چااه 

 …من درجه ي  علي شنيدندش صراحت ، از زبان

انگيز علوم و اين نيست جز اين که : امواج نامحدود و حيرت

ملکوتي علي، چنان فضاي آن روز اسلام و عرب را احاطه و 

بژوهان آن عصر را تحت مسخر نموده بود و به قدري افکار دانش

بود که دوست و دشمن بخش خود قراردادهتأثير انوار حيات

و اذعان بلکه تعظيم و تقديس به اين مقام  اي جز، تصدي چاره

 شامخ رباني نداشتند.

                                                 
 11ي ول المهمه صفحهالفص 1
 999باء، صفحه الف 9
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ي ملکوتي بود و ارتباط و چون وجود علي ي  تربيت يافته

ي عجبي نيست که دامنهمستقيم و متص  با ملکوت اعلا داشت، 

بايان آن انوار تا به امروز که ي بيمنتهاي آن علوم و اشعهبي

د، بلکه هر جا علم و فضيلتي عصر علم و دانش است ادامه دار

الشعاع خود قرار داده است و اين اخگر ي آنها را تحتاست همه

دانش، ي محشر بر سراسر جهانجاوداني تا آخرين روز و دامنه

 نورافشاني خواهد نمود.

الحکيم علي تأليف ابومحمد عبدالله محمدبنالمبين: فتح-5

ي علمي علي و هالترمذي: وي در همين کتاب به مقام برجست

 اين که او اعلم صحابه بوده است چنين اعتراف کرده است:

احکام الکتاب الله عنهم يرجعون اليه فيکانت الصحابه رضي

الله عنه في الخطاب رضيويأخذون عنه الفتاوي، کماقال عمربن

 …عده مواطن: لولا علي لهل  عمر

 بن ابيطالب)ع(وقال رسول الله)ص(اعلم امتي علي

اکرم)ص(، در علم و احکام قرآن ي اصحاب رسولهمه ني:يع

گرفتند، به کردند و از او نظريه ميالسلام مراجعه ميعليهبه علي

بود: اگر علي نبود، طوري که عمر در جاهاي متعدد بارها گفته

 …عمر هلان شده بود

 اکرم)ص( فرمود: علي)ع( داناترين امت من است.و رسول

احمدخوارزمي. وي در بنتأليف موف  مناقب خوارزمي:-5

همان کتاب، در باب مناقب حضرت اميرالمؤمنين)ع( روايتي 
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نمايد و مناسب ديدم آن روايت را در اينجا نق  شيرين نق  مي

ي محترم از آن لذت ببرد و مقام علمي نمايم تا مطالعه کننده

م ي وسعت ديدگاه خود او مجساميرالمؤمنين)ع( را به اندازهعلي

 کند.

 گويد:او مي

روزي خليفه عمر از روي تعجب از اميرالمؤمنين)ع( سؤال 

 کرد:

کنند اي ميياعلي: چگونه است که از شما هر حکم و مسأله  

بدون فکر و تأم  فوراً جواب آن را به طور صحيح و کام  بيان 

 کنيد؟  مي

حضرت در جواب عمر دست مبارکش را بيش برد و از عمر 

 برسيد:

 من بگو در اين دست چند انگشت دارم؟به 

 عمر بدون تأم  باسخ داد: بنج انگشت.

حضرت فرمود: بس تو چرا درجواب اين سؤال هيچ تأملي و   

 تفکري نکردي. و بلافاصله جواب دادي؟

اج به تفکر ندارد، چون عمر گفت: آخر باسخ اين سؤال احتي  

امري بديهي است، زيرا بنج انگشت شمادر برابر ديدگانم مجسم 

 بود.

حضرت فرمود: اي عمر، تمام مسائ  و احکام و علوم و اسرار 

ي همگي در برابر من مانند همين کف دست است. و من بر همه
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ي شهودي دارم. و اين است راز اين که در جواب به آنها احاطه

 تياج به تفکر و تأم  ندارم...مسائ  اح

 «شودتمام دانشها به علي)ع( منتهي مي» 

ي بزرگان علم و تمام دانشمندان جهان اين اعتراف همه

گذار و مؤسس بنيانرسول اکرم)ص( اسلام است که : بس از 

بن اميرالمؤمنين علي و دانشها، ذات مقدس  علومي کليه

علماي بزرگ اه  سنت و  بوده است و چه بسا ازابيطالب)ع( 

جماعت که علي)ع( را به اين عنوان اختصاص داده و در برابر 

 اند.درياي بيکران علوم آن بزرگوار سر خضوع وتسليم فرود آورده

 

شارح دانشمند و با انصاف  الحديدمعتزلي؛ابيابن-7

و مولاي ما  گويد،ي کتاب خود چنين ميالبلاغه. در مقدمهنهج

 ستايد:را چنين مي

رج  تعزي اليه ک  فضيله وتنتهي اليه ک  و ما اقول في 

فرقه و تتجاذبه ک  طائفه، فهو رئيس الفضائ  و ينبوعها، 

ک  من يزع فيها فمنه ابوعذرها وساب  مضمارها و مجلي حلبتها،

 أخذوله اقتفي وعلي مثاله احتذي...

يعني: چه بگويم وچسان معرفي نمايم، شخصيت بزرگواري را 

ي فضيلتها منسوب به اوست و تمام دستجات علمي به ه: همهک

اند. اي دانشهاي خود را از او گرفتهشود، و هر طائفهاو منتهي مي
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ي ي فضيلتها و بدر همهي همهاوست بيشرو سرچشمه

ها در ميدان جهانيدن اسب ي مسابقهاوست برندهبزرگواريها، 

ها. بس از او هرکسي ي نتايج فضيلتدانشها و اوست کشف کننده

 تعمقي در علوم نموده از آن بزرگوار اخذ کرده است.

حال شايسته چنين است که به فضيلت او اکتفا و در همه

 نموده واز وي بيروي کرد.

بس از اين که ي  ي  علوم را از علم توحيد و  الحديد،ابيابن

بات دهد. اثفقه و ادبيات و غيره همه را به آن بزرگوار نسبت مي

 ي علوم از درياي علم علي)ع( سرچشمهکند که همهمي

ي علم تفسير، که موضوع بح  ما در گرفته است. و دربارهمي

 گويد:اين کتاب است چنين مي

العلوم؛ علم تفسير القرآن، وعنه اخذومنه فرع واذا رجعت ومن

الي کتب التفسير علمت صحه ذل ، لان اکثره عنه وعن 

عباس في ملازمته له الناس حال ابنوقدعلم بن عباس.عبدالله

 وانقطاعه اليه وأنه تلميذه وخريجه وقي  له:

 ابن عم ؟أين علم  من علم

 المطرالي البحرالمحيط.کنسبه قطره منفقال:

يعني: و از دانشها علم تفسير قرآن است. و اين علم از علي 

اگر به گرفته شده است و از درياي دانش او متفرع گشته است. و 

کتابهاي تفسير مراجعه کني، درستي گفتار ما براي تو روشن 

عباس بنشود.زيرا بيشتر علوم تفسير از علي)ع( و يا از عبداللهمي
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دانند که او شاگرد عباس را همه ميبناست. و حال عبدالله

خوار خوان دانش علي)ع( بوده است و هرچه داشته مکتب و ريزه

عباس برسيدند که نسبت علم تودربرابر ابناز او داشته است. از 

 علم بسر عمت علي)ع( چيست؟

ي باران، در برابر اقيانوس  ي  قطرهاوگفت: مانند نسبت 

 بزرگ است.

ي  البلاغهي شرح نهجانسان چون اين قسمت از مقدمه واقعاً،

دنيا مباهات و افتخار کند، با ي الحديد را مطالعه ميابيابن

نمايد که: اين شخص دانشمند و منصف که خود مشاهده مي

ظاهراً از اه  سنت است. در بيشگاه با عظمت و رفيع علمي 

 گويد:اميرالمؤمنين)ع( با قلبي بر از اعجاب و ايمان چنين مي

و هذا يکاد يلح  بالمعجزات لان القوه البشريه لاتفي بهذا 

 الحصر ولاتنهض بهذا الاستنباط.

به معجزات مقام علمي علي( )عظمتيعني: چنين امري

بيوسته است،زيرا نيروي بشري عاجز است از اين که بتواند 

 7چنين قواعدي را به شمارآورد و يا به اين بايه از استنباط برسد.

مؤلف اين کتاب، استاد  31يصفحهالتفسير و المفسرون:-1

ذهبي است ، ولي داراي امتياز جهاني در تفسير محمدحسين

تاد کرسي تفسير و حدي  در دانشگاه الازهر قرآن است و اس

                                                 
 جلد اوّل 11ي الحديد صفحهابيي ابنالبمغهدرح نهج 1
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هاي عامه باشد. اين شخص خود از تندروان و افراطيمصر مي

ي عظمت مقام علمي اميرالمؤمنين همه درباره است ولي با اين

 گويد:ي آن بزرگوار بر علوم و اسرار قرآن چنين مي)ع( و احاطه

ه ، ساليم الله عنه بحراً في العلم و کان قوي الحجاکان رضي

الاستنباط ، اوتي الحظ الاوفر من الفصاحه و البلاغاه و الشاعر و 

عق  قضائي ناضج و بصيره نافذه الي بواطن الامور و کثيراً ماکان 

 يرجع اليه الصحابه في فهم ما خفي و استجلاا مااشک .

يعني: علي)ع( دريائي از علم بود. استدلالي قوي و استنباطي 

نصيب وبهره را از فصاحت و بلاغت و صحيح داشت. بالاترين 

شعر دارا بود، وي داراي عقلي قضائي و کام  و بصيرتي نافذ به 

هاي امور بود. و چه بسيار که صحابه براي فهميدن اسرار بنهاني

علوم و روشن کردن اشکالاتشان به آن بزرگوار مراجعه 

 نمودند. تا آنجا که مي گويد:مي

ي مهارته في القضاا والفتوي، جمع علي رضي الله عنه، ال  

علمه بکتاب الله و فهمه لاسراره وخفي معانيه، فکان اعلم 

 الصحابه بمواقع التنزي  و معرفه التأوي .

يعني: علي)ع( علاوه بر مهارتش در علم قضاوت و فتوي، عالم 

به علوم قرآن کريم، و اسرار و معاني بنهان آن بود. و داناترين 

 معرفت تأوي  آيات قرآن بود. اصحاب بر مح  نزول و

حلبي مؤلف در يطلحهاز ابن 51ي صفحهينابيع الموده: -0  

 نمايد:منظوم نق  مي
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اعلم ان جميع اسرار الکتب السماويه في القرآن و جمياع ماا 

في القرآن في الفاتحه و جميع ما فاي الفاتحاه فاي البسامله و 

في باا البسمله  جميع ما في البسمله في باا البسمله و جميع ما

في النقطه التي تحت الباا؛ قال الامام علي )ع( کرم الله وجهه: انا 

 3النقطه التي تحت الباا

هاي آسماني در قرآن است ي کتابيعني: بدان که اسرار همه

فاتحه جمع شده است و تمام  ي و آنچه در قرآن است در سوره

و هر لرحيم، بسم الله الرحمن اي فاتحه است در آنچه در سوره

چه در بسمله در باا بسمله مي باشد و اسرار باا بسمله همگي در 

 ي باا بسم الله است. و علي )ع( فرمود:نقطه

 آن نقطه زير )بسم الله( هستم.من 

البته مقصود امير المؤمنين)ع( از اين تعبير لطيف، اشاره 

اني هاي آسماين است که تمام اسرار و علوم قرآن و ساير کتاببه

 نزد من است. 

 سرايد:اي عارف چه خوب ميو راجع به اين موضوع گوينده  

  ي بالاي فاا فوق ايديهم توئي آن نقطه

 که در وقت تنزل تحت بسم الله را بائي                        
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و ما را در تأييد مطالب فوق از علماي سنت و جماعت باز هم 

ست که به برخي از آنها ذيلًا شمار و رواياتي بسيار اشواهدي بي

 شود:اشاره مي

هر دو از ، شافعييطلحه: مطالب السؤل ابنخوارزميمناقب-1

حضرت اند که: ي حلبي نق  کردهطلحهابندر منظوم

 فرمود:اميرالمؤمنين علي )ع( 

      نبياا و المرسلين.سلوني عن اسرار الغيوب فأني وارث علوم الا

راسؤال کنيد که من وارث علوم يبيعني: از من اسرار غ

 ي بيامبرانم.همه

حضرت امير : روايت از اصب  بن نباته از ينابيع الموده-5

 است که آن حضرت فرمود:المؤمنين )ع(

أن رسول الله علمني الف باب و ک  باب منها يفتح الف باب   

فذل  الف الف باب، حتي علمت ما کان و ماا يکاون الاي ياوم 

 القيامه...

به من هزار باب از علم آموخت، که از رسول اکرم)ص( ني: يع

شود که هزار هزار باب هرباب آنها هزار باب ديگر باز مي

گردد، تا اين که دانستم آنچه تاکنون شده است و آنچه تا روز مي

 قيامت خواهد شد.

عباس است، وي ، روايت از ابن 51ي صفحهينابيع الموده:-5

 گويد:مي
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مام علي)ع( في ليله مقمره فخرج بي الي البقيع اخذ بيدي الا

 بعد العشاا و قال اقرا يا عبدالله.

 فقرات: بسم الله الرحمن الرحيم.

 الفجر. غفتکلم لي في اسرار الباا الي بزو

يعني: در ي  شب مهتابي، بس از فراغت از نماز عشاا، 

دست مرا گرفت و از مدينه خارج کرد و به قبرستان علي)ع( 

 برد.بقيع 

 در آنجا به من فرمود: اي عبدالله بخوان.

 را قرائت کردم.)بسم الله الرحمن الرحيم( من  

قدر براي  سپس علي)ع( از اسرار و رموز، باا بسم الله، آن  

 من تکلم فرمود تا اين که سپيده صبح بدميد.

وکنز العمال متقي و ديگران، همگي فردوس الاخبار ديلمي:-1

 نمايدکه آن بزرگوار فرمود:  مينقرسول اکرم)ص(از 

 اعلم امتي من بعدي علي بن ابيطالب)ع(

ابيطالب)ع( بنبس از من علييعني: داشمندترين امت من 

 است. 

و مناقب خوارزمي و ديگران با اسنادش از معازلي:ابنفضائ -3

ي شافعي طلحهمحمدبن هم چنينعبدالله بن مسعود، و 

همگي  عبدالله،بنالاولياا از علقمهحليه ازنق  به السؤل درمطالب

 اند، که آن حضرت فرمود:نق  کرده اکرم)ص( رسولاز 
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قسمت الحکمه علي عشره اجزاافاعطي علي تسعه اجزاا   

 والناس جزااَ واحداً وهواعلم بالعشرالباقي.

را به ده جزا تقسيم نمودند، نه جزا  )علم قرآن(يعني: حکمت

)ع( عطا کردند وي  جزا باقي را به ابيطالببنعليآن را فقط به 

ي مردم دادند. وعلي به آن ي  جزا باقي نيز از همه داناتر همه

 است.

 13ي الموده در صفحهاين روايت را عيناً صاحب ينابيع  

 همان کتاب نق  نموده است.

حنفي سليمانالموده، حافظوينابيع مناقب خوارزمي، -1

اکرم)ص( ابوالصباح کناني از حضرت رسول روايت از 17ي صفحه

 است، که آن حضرت فرمود:

الجنه، فجلست عليه فلما صرت أتاني جبرئي  بدرنون من  

ربي، کلمني وناجاني، فما علمت شيئاً الاعلمته علياً)ع(، بين يدي

فهو باب علمي، ثم دعاه اليه فقال: يا علي سلم  سلمي وحرب  

 وبين أمتي. حربي وأنت العلم فيما بيني

يعني: جبرئي  با گليمي از بساطهاي بهشت بيش من آمد. 

من برآن بساط نشستم تا به بيشگاه بروردگار رسيدم. خداي من 

ها گفت و مرا رازها آموخت. و چيزي از خدا فرا با من سخن

نگرفتم مگر اين که آن را به علي نيز آموختم. بس علي است 

 درگاه دانش من.

 اند و فرمود:سپس علي را خو  
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مسالمت با تو مسالمت با من است و جنگ با تو جنگ با    

 من است، توئي راهنما، ميان من و امت من.

، از  13يحنفي،صفحهسليمانحافظينابيع الموده:-73

المبين(، روايت )الفتحيشرح رسالهترمذي، ازالحکيمعليبنمحمد

 ار فرمود:است، که آن بزرگوحضرت امير المؤمنين)ع( از 

لو ثنيت لي الوساده وجلست عليها لحکمت لاه  التوراه 

 ...مهآنبتوراتهم و لاه  الانجي  بانجيلهم و لاه  القرآن  بقر

يعني: هرگاه مسند قضاوت را براي من بگسترند و من بر آن 

کنم، بين اه  تورات با توراتشان و قرار بگيرم، حکم و قضاوت مي

ن و ميان اه  قرآن با قرآن کريم. بين اه  انجي  با انجيلشا

هاي بزرگ سپس محمد بن علي الحکيم ترمذي که از شخصيت

 گويد:اه  سنت است، خود چنين مي

و لهذا کانت الصحابه رضي الله عنهم يرجعون اليه في احکام 

الکتاب و يأخذون عنه الفتاوي، کما قال عمر رضي الله عنه في 
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قال صلي الله عليه و آله و عده مواطن لو لاعلي لهل  عمر، و 

 سلم : اعلم امتي علي بن ابيطالب)ع.(

همين جهت تمام اصحاب دراحکام قرآن کريم به و به يعني:

کردند و فتاوي قرآن را ازوي اخذ آن بزرگوار رجوع مي

نمودند. تاجائي که عمر در موارد زيادي گفت: اگر علي)ع( مي

فرمود: علي)ع( شد، و رسول اکرم)ص( نبود عمر هلان مي

 داناترين امت من است.

اين احادي  صحيح و مسلم که به عنوان نمونه ذکر شد و 

ي علماي فريقين از عامه و ي آنها مورد تصدي  و تأييد اجلههمه

خاصه است، دلالت صريح دارد براين که مولاي متقيان 

اکرم)ص( و عالم به جميع علي)ع( وارث علوم رسولاميرمؤمنان

است وتمام اسرار قرآن کريم و سايرکتابهاي آسماني بوده احکام و

هاي علوم و دانشها و از جمله علم تفسير و تأوي  قرآن رشته

شده است و نزد منتهاي علم منتهي ميکريم به آن درياي بي

ي بينش اين خود اولين بايه از مقامات عاليات آن نسخهاه 

 ي جهان خلقت است.کامله

ام و با دلائلي کافي به چندجا تکرار نمودهکه البته به طوري  

يعني امامان  ثبوت رسيده است، يازده فرزند والاتبار آن بزرگوار،

اند وارث تمام علوم و مقامات آن وجود مقدس برح  ما شيعيان،

ي الهيه و ساير شئونات کليهو از نظر مقام شامخ امامت و ولايت

 باشند.ضرت بوده و ميعلمي و معنوي، نظير و همتاي آن ح
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 العلم؟..الراسخون في

الراسخون »شود که مقصود از با ذکر مباح  گذشته، ثابت مي

ي در آيه« يعني: استواران در دانش ،العلمفي

 )ص(محمدمحمدوآلفقط ذوات مقدسات موردبح ،يمبارکه

کس را جز اين بزرگواران ح  ادعاي اين مقام و است و هيچ

و هر کس چنين ادعائي کند دروغگو و کذاب والا نيست،  يرتبه

 است.

و ما را در تأييد اين مطلب دلائ  محکم و مستدل از خود آن 

 شود:اي از آنها اشاره ميبزرگواران در دست است که ذيلاً به باره

در ضمن مولا اميرالمؤمنين)ع(  ،711يخطبهالبلاغه: نهج-7

 فرمايد:چنين مي«العلمفيالراسخون»ي اين خطبه درباره

العلم دوننا کذباً وبغياً الراسخون في آن همأين الذين زعموا 

بنا وادخلنا واخرجهم،واعطانا وحرمهم،انَ رفعناالله و وضعهم،علينا،

غرسوافي أن الائمه من قريش،يستجلي العمي،ويستعطي الهدي
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الولاه من ولاتصلح  هذا البطن من هاشم، لا تصلح علي سواهم ،

  غيرهم...

کنند که آنان راسخ در کجايند کساني که گمان مي يعني:

کريم علمند )يعني درعلم اسرار خلقت و تفسير و تأوي  قرآن

بيت؟ ادعاي آنان، دروغ وستم بر مطلع و استوارند(. به جز ما اه 

ما است. زيرا خداي متعال ما را برتري داده و آنان را فرو گذاشته 

بهره را به ما عطا فرموده و آنان را بي« اين مقام و منزلت»است و

فرموده و آنان را « درعلوم و اسرار»ساخته است. و ما را داخ  

ي ما هدايت و راهنمائي طلب خارج کرده است. به وسيله

شود، مسلم گردد و بينائي از کوري و گمراهي خواسته ميمي

ند که از نس  هاشم است که ائمه و بيشوايان دين از قريش هست

 «ي علي و فاطمه عليهماالسلاماز ذريه»اند وبه وجود آمده

باشند. امامت و خلافت بر غير ايشان سزاوار نيست و خلفائي مي

براي جانشيني « اندروي کار آمدهکه به ناح  »غير از آنان 

 اکرم)ص( صلاحيت ندارند.رسول

العلم هم يالحجه، باب الراسخون فکتاب اصول کافي: -1

 ، طبع جديد:033ي السلام صفحهالائمه عليهم

است  )ع( امام صادق بصير از حضرتروايت با اسنادش از ابي

 آن حضرت فرمود:که 

 العلم ونحن نعلم تأويله...الراسخون فينحن
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ما را فقط قرآن و تأوي   ما هستيميعني: راسخان درعلم فقط 

 مي دانيم

العلم هم الراسخون فيباب أن، الحجهکتاب  اصول کافي: -0

 طبع جديد: 031ي صفحه السلامالائمه عليهم

امام روايت با اسنادش از عبدالرحمن بن کثير از حضرت

 )ع( است؛ آن حضرت فرمود:صادق

 العلم، اميرالمؤمنين والائمه من بعده)ع(فيالراسخون

طهار ي ايعني: راسخان درعلم، حضرت اميرالمؤمنين)ع( وائمه

 بس از آن بزرگوارند.

آن السلام الائمه عليهمباب في جزا چهارم، بصائرالدرجات -1

ي صفحه ،کتابهالله تعالي فيذکرهمالذيالعلمفيالراسخونهم

 چاپ تبريز: 130

است که  امام باقر)ع(روايت با اسنادش از بريدعجلي از حضرت

ويله الاالله ومايعلم تأ»:يي مبارکهآن حضرت درتفسير آيه

 فرمود: «العلموالراسخون في

الله الله)ص( افض  الراسخين قد علمه رسول السلام:عليهقال

التنزي  والتأوي ، و ما کان الله لينزل جميع ما انزل الله اليه من

و اوصيااه من بعده يعلمونه کله،  ، لم يعلمه تأويله،عليه شيئاً 

 العلم فأجابهم الله،ل العالم فيهوالذين لايعلمونه تأويله اذا قا

والقرآن له خاص و عام و محکم  يقولون آمنا به ک  من عند ربنا،

 فالراسخون في العلم يعلمونه. و متشابه و ناسخ و منسوخ،
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 يعني: حضرت امام باقر)ع( فرمود:

خداي متعال  بيغمبراکرم)ص( برترين راسخان در علم است،

بقي( و تأوي )معني التزامي( نازل آنچه را از تنزي )معني مطا

اي را بر او فرموده به او آموخته است، و چنين نيست که خدا آيه

نازل کند ولي تأويلش را به وي نياموزد. و اوصياا بس از او 

دانند، و کساني که ي آنها را ميالسلام( همهاطهارعليهمي)ائمه

المشان دانند)شيعيان و تابعين( هرگاه عتأوي  آن را نمي

آورند و وي علم بفرمايد.)ايمان ميرچيزي از )امامشان(

 بذيرند( چنانکه خدا ايشان را بذيرفته و فرموده است: مي

ي قرآن از جانب بروردگار گويند ايمان آورديم، همهآنان مي»

و قرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و « ما است

 «دانند.ميآنها را منسوخ دارد، و راسخان در علم 

آن السلام عليهمجزا چهارم، باب في الائمها بصائر الدرجات: 5

  الراسخون في العلم، الذي ذکر هم الله تعالي في کتابه: هم

امام کناني، از حضرت الصباحروايت با اسنادش از ابي

 است، آن بزرگوار فرمود:صادق)ع( 

ل، و يا ابا الصباح، نحن قوم فر  الله طاعتنا،لنا الانفا

لناصفوالمال، و نحن الراسخون في العلم،و نحن المحسودون. 

 الذين قال الله:
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 ...«7علي ما آتا هم الله من فضلهام يحسدون الناس»

اطهار( قومي هستيم که ييعني: اي ابا الصباح : ما )ائمه

و   1خداي متعال اطاعت ما را بر مردم واجب کرده است . انفال

ها( ازآنِ مااست ومائيم راسخان مالترين مال خالص )حلال

شويم، و درعلم و مائيم کساني که مورد حسد حسودان واقع مي

 کريم )اشاره به اين مطلب( فرموده است:خداي متعال در قرآن

السلام( درخصوص فضلي که ي اطهارعليهمآيا به مردم )ائمه»

 «ورزند؟خدا به آنان عنايت فرموده است حسد مي

اسنادش از  ( روايت با51ي)صفحهودهالمينابيع-5

 کند که:احمد است، او روايت ميبنموف 

الاوقدعلمت فيما نزلت واين نزلت قال علي)ع( مانزلت آيه

 وان ربي وهب لي لساناً طلقاً وقلباً عقولا.نزلتوعلي من
                                                 

 سوره  ساء 51آيه 1

 بادد: ا فال: عبارت از هفت چيز است كه پس از رسول اكر بصد مال خاص ائمه طاهرينبود مي -9   
ه دسلات آورده بادلاند، خلاواه صلالااحبان آن در آن آن را بلادون جنلالاگ و خلاو ريزي بلازميلا  اسلات كلاه مسلالمانان اول:  

                                          زم  ساكن بادند و يا از آنجا كوچ كرده بادند، كه يك چن  زمي  از ا فال و مال خاص اما بود است.                                
 ا د.     آن اعراض نموده زمينهائي كه مالك  دارد و يا صاحبا ش به عللي ازدوم:

 ي كسي بر آن  يست.هائي كه دست مالكا هها و ميان درههاي بدون مالك و سر كوهزارها و نيبيشهسوم:  
هلاا و جلاواهرات مختصات سلطان كافر حربي كه در جنگ به دست مسلمانان افتاده اسلات از اراضلاي و با چهارم:

 گردد.   بادد كه در اين صورت به صاحا اصليش مسترد ميو امثال آن به درط اين كه مغصوب و مال غ
 اديائي كه اما بوداز ميان غنائم جنگي  بل از تقسيم آن براي خود به پسندد.         پنجم:
 غنيمت بگ  د.    ي اما بودبهچيزهائي كه مسلمانان بدون اجازهششم:
 م اثي كه هيچگو ه وارث  دادته بادد. هفتم:

 دارد.اما  بوداكر بصد اختصاص بهوپس از رسول،جزو ا فال استي مذكورفتگا هي امورهعه
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اي در قرآن نازل هيچ آيه )ع( فرمود:علياميرالمؤمنين يعني:

دانم آن آيه در چه خصوص نازل که من مي نشده است مگر اين

ي چه کسي نازل شده است. شده و کجا نازل شده و درباره

 به من زباني گويا و قلبي دانا عطا فرمود است.خداي من، 

. روايت با اسنادش از حمويني از 13ي صفحهالموده: ينابع -1

 مسعود است، اوگفت:بناز عبداللهشقي  

 ظاهره و باطنه...القرآن معلعند علي)ع( ان 

 يعني: تمام علم قرآن از ظاهر و باطن همه نزد علي)ع( است. 

با نق  اين همه روايات متواتر و صحيح از خاصه و عامه که در 

هاي فريقين را برکرده شماري که کتابواقع در برابر روايات بي

 رسيم:به اين نتيجه ميباشد است بسيار ناچيز مي

باشند مي محمدحضرات محمدوآلخان در علم فقط راس اولاً:

 و جز آن بزرگواران احدي را صلاحيت ادعاي اين مقام نيست.

عالم به آن بزرگواران با تأييدات الهي و تعليمات رباني،  ثانياً:

اسرار و رموز و ظاهر و باطن و تفسير و تأوي  و محکم و جميع

يت يافتگان دانشگاه باشند و به غير از آن تربمتشابه قرآن مي

کس را توان آن نيست که با معلومات محدود خود و به  ازل هيچ

کريم را تفسير و تأوي  نمايد و يا متشابهات طور استقلال قرآن

ي اسرار متشابهات اظهار آن را به محکمات رد نمايد و درباره

 نظر کند.
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ي ديگران اين است که چون شاگردي هوشيار از آري وظيفه

هاي شيرين مقدس آنان کسب علم نموده و از ميوهمکتب 

 مند شوند.گلستان علم آن بزرگواران بهره

 فرمايد:)ع( ميامام صادق

 العلماا وشيعتناالمتعلمون.نحن

يعني: علماي واقعي مائيم، شيعيان ما، دانشجويان مکتب 

 علوم ما هستند.

 آيد، که:ي نهائي چنين به دست ميو نتيجه

ي مورد بح  عقلا و نقلا برخلاف لاله در آيهج وقف بر لفظ

 اي باط  وغلط است.منظور الهي و عقيده

و در بايان اين مبح ، براي مثال و توضيح مقام به تأوي  

از طري  حضرات آياتي چند از آيات متشابه قرآن کريم، 

 بردازيم.السلام ميمعصومين عليهم
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 تأوي  آيات متشابه قرآن

اي از آيات متشابه شود، نمونهي  نق  ميآياتي که در ذ

کريم است که حم  آن آيات به معني ظاهريش مخالف قرآن

 و شرن محض است. ي توحيد و موجب کفر،عقيده

شود و سپس متشابه نق  ميدراينجا، ذيلاً چند آيه از آيات 

معني صحيح و تأوي  آنها از کلمات حضرات معصومين)ع( به 

 رسد.ن محترم ميکنندگانظر مطالعه

 7«و جاا رب  والمل  صفا صفاً»-7

که(:خدا و فرشتگان صف به صف موقعي يعني: )در قيامت

 آمدند.

 1«والاکراممن عليها فان ويبقي وجه رب  ذوالجلال ک » -1

                                                 
 91يي فجرآيهسوره1
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روي زمين است( در معر  فنا و نيستي ه يعني: هرکس)ب

است بروردگار تو، که صاحب جلال و بزرگواري « روي»است،  و

 باينده و جاويدان است.

 0«ک  شيئي هال  الاوجهه» -0

 «خدا نابايداراست.» يعني: همه چيز به جز

 1«يدالله فوق ايديهم» -1

 بالاي دست آنها است.يعني: دست خدا، 

الغمام والملائکه ظل  منالله فيه  ينظرون الا ان يأتيهم» -5

 5«الامر والي الله ترجع الاموروقضي

کشند روزي را که خدا با فرشتگان آنان انتظار مي يعني: آيا

هاي ابر، بر آنها نازل شود. و حکم ثواب وگناه با ظهور در برده

 رسد و کارها همه به سوي خدا بازگردد.قيامت به بايان مي

که به عنوان نمونه ذکرشد نظائر زيادي در  آيات فوق،

متعال جسم خدايصراحتاً به ت و در ظاهر امر، کريم دارد،قرآن

بنجم تصريح  ي اول وبه طوري که درآيهدلالت دارد، 

صف فرشتگان مجسم  خداي متعال در نمايدکه روز رستاخيزمي

وظاهر خواهد شد و در آيات دوم و سوم و چهارم، براي خدا، 

                                                                                                        
 91يي الرحمن آيهسوره 9
 99ي ي  صص، آيهسوره7 1
 10ي ي فتح، آيهسوره2 1
 901ي ي بقره، آيهسوره3 5
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کند. چون دست و روي ثابت مياعضا و جوارح، مانند مخلوقات، 

ي توحيد است و با برخلاف عقيدهو بديهي است که اين امور، 

مدلول ساير آيات قرآن مخالفت دارد. و اين خود مسلم است که 

تمام موحدين عالم مخصوصاً مسلمين  جهان معتقدند، که 

خداي متعال، نه جسم است و نه مانند ما بندگان اعضا و جوارح، 

دارد. بلکه وجودي است کام  که هيچ « روي و دست»چون

قات خود ندارد و از تصوير در فکر و وهم و شباهتي به مخلو

 مبرا است.وخيال مخلوقات، منزه 

روشدن باچنين اي نيست، جز اين که، هنگام روبهبس چاره

ي توحيد است، به آيات متشابهي که ظاهرشان بر خلاف عقيده

بيت عصمت)ع( اه آستان استادان واقعي قرآن، يعني تفسير

 ن بزرگواران جويا شويم.روي آوريم و ح  آنها را از آ

حال براي ح  اين مشک ، رواياتي چند در تأوي  آيات فوق از 

تا معني واقعي و شود، السلام نق  ميحضرات معصومين عليهم

 تأوي  صحيح آن آيات روشن گردد.

: روايت با اسنادش از 775ي صفحه عيون اخبارالرضا، -7

 فرمود:است که آن حضرت  )ع(الرضاموسيبنعليحضرت 

الله تعالي بخلقه فهومشرن ومن نسب اليه مانهي من شبه» 

 «.عنه فهوکافر
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مخلوقاتش تشبيه نمايد  يعني: هرکس،خداي متعال را به

را که خدا از آن نهي فرموده است  آنچهمشرن  است و هرکس 

 به خدا نسبت دهد کافر است.

که حضرت امام کنيد،در اين روايت ملاحظه مي

 هر کس خدا را به مخلوقات فرمايد:الرضا )ع( ميسيموبنعلي

بگويد: خداي  متعال مث  « العياذبالله»تشبيه نمايد، مث  اين که 

شود و يا مانند ما، بندگانش جسم است و يا به ديدگان ديده مي

اي کفر محض و معتقد داراي اعضا و جوارح است، چنين عقيده

 به آن کافر و مشرن است.

 فرمايد:ي صريح قرآن است که ميروايت فوق آيه دو در تأيي

 7«شيئيليس کمثله»

 يعني: هيچ چيزي مث  و شبيه خداي متعال نيست.

 فرمايد:ي ديگر ميو در آيه

 1«لاتدرکه الابصار و هو يدرن الابصار»

يعني: هيچ چشمي خداي متعال را نتواند ديد و او بندگان 

 بيند.خود را مي

حکيم ابوالقاسم فردوسي  نيکو گفته، و در اين خصوص چه

 الله:رحمه

                                                 
 1ي سوژي آيهسوره  1
 101ي ي ا  ا ، آيهسوره 9
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 را        نه بيني مرنجان دوبيننده را   آفريننده بينندگان   به

ي توحيد و بنابراين اعتقاد به ظاهر آيات گذشته با عقيده

محمد)ص( مخالفت روشن دارد و ناچاريم صريح آيات و اخبار آل

اطهار)ع( تأوي  يهاي  حضرات ائمهآن آيات راطب  راهنمائي

نمائيم و حقيقت معني آنها را که طب  آيات محکم قرآن و اخبار 

 صحيح و متواتر است به دست آوريم.

است که از آن جمله داريمزيادي روايات زمينه و در اين   

 روايت ذي :

، روايت با اسنادش از 775ي صفحه رضا:لعيون اخبارا

گويد که: به صلت( است، او ميصالح  هروي)ابوالبنعبدالسلام

 )ع( عر  کردم:الرضاموسيبنعليحضرت امام هشتم 

ي روايتي که اه  فرمائي دربارهاي مولاي من: چه مي

را در منزلهاي بروردگارشان  نمايند،که مؤمنان،نق  ميحدي 

 بهشت زيارت خواهند کرد؟
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علي   ص()امحمد يا اباالصلت، ان الله تبارن وتعالي فض  نبيه

 جع   و  والملائکه النبيين من  خلقه  جميع

الدنيا والاخره، متابعته، متابعته وزيارته في و طاعته ، طاعته

 زيارته.

 وقال:     ،« 7يطع الرسول فقداطاع اللهمن» فقال عزوج :

 1«الذين يبايعون  انما يبابعون الله يدالله فوق ايديهمان»

ي حيوتي اوبعدموتي فقد من زارني ف» وقال النبي)ص(: 

 «يزارالله تعال

النبي)ص( في الجنه ارفع الدرجات، فمن زاره في ودرجه

 الجنه من منزله فقدزارالله تبارن وتعالي...فيدرجته

اکرم)ص( را بر تمام يعني: اي ابوالصلت، خداي متعال رسول

آفريدگان و بيامبران و فرشتگان برتري داد. و فرمانبرداري و 

ز او را در دنيا و آخرت. فرمانبرداري و بيروي از خودش بيروي ا

 کريم فرمود:قرارداد، و در قرآن

 «هرکس از رسول اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است»

 و نيز فرمود:

کنند، دست خدا کنند باخدا بيعت ميآنان که با تو بيعت مي»

 «بالاي دست آنهاست

                                                 
 90يء، آيهي  ساسوره 1
 70ي، آيهفتحي سوره 2
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 اکرم)ص( فرمود:و حضرت رسول

ر حال حياتم و بس از وفاتم زيارت کند، خدا را هرکس مرا د»

ي رسول اکرم)ص( در بهشت، برترين زيارت کرده است و درجه

اش در بهشت زيارت ها است، بس هرکس او را در درجهدرجه

 «.کند، خداي متعال را زيارت کرده است

آيد که در آيات يا از مفهوم اين روايت چنين به دست مي

 شدن خداي متعال صحبت شده است،رواياتي که از ديده 

مقصود ذات الهي نيست، زيرا ثابت گرديد که ذات احديت، نه 

شود، بلکه مقصود، مجسم مي گردد و نه به چشم ديده مي

خدا، يعني حضرات حاملان امر و مظاهر قدرت و رحمت

محمدوآل محمد)ص( است، به طوري که صريح روايت  فوق نيز 

 به آن دلالت دارد.

رب  والمل  صفاً وجاا»ي: ي مبارکهز در تأوي  آيهو ني 

 7«صفاً

 خدا با فرشتگان صف به صف آمدند.يعني درروز قيامت،

 بابويه با، از طري  ابن715صفحهدرکتاب عيون اخبارالرضا،

امام  فضال از بدرش روايت است که: از حضرتبناسنادش ازعلي

وجاا رب  »مبارکه:  ي)ع( از تأوي  اين آيهعلي بن موسي الرضا

 سؤال نمودم؛ 5«والمل  صفاً صفاً 
                                                 

 99ي ي فجرآيهسوره2و1
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 حضرت درجواب  فرمود:  

تعالي الله عن ان الله عزوج  لايوصف بالمجيئي والذهاب،»

 «.انما يعني بذل ، وجاا امر رب  والمل  صفاً صفاًالانتقال، 

با صفت آمدن و رفتن توصيف يعني: خداي ذوالجلال، 

منزه است، و  دن از جايي به جايي،ششود وخدا از منتق نمي

 امرخدا است.ي مزبور، در آيه مقصود،

حضرات و معلوم است که حاملان امرالهي در دنيا وآخرت

 باشند.مي محمدوآل محمد)ص(

، روايت با اسنادش از 775يصفحه  اخبارالرضا:عيون

 عبدالسلام بن صالح هروي)ابوالصلت(است.

ضا)ع( مقصود از اين خبر را سؤال گويد: از حضرت امام راو مي

 کردم:

 «اللهالنظرالي وجهالاالله،ان ثواب لااله»

نظرکردن بر روي خداي متعال است.  الالله، لاالهيعني: ثواب

 حضرت درجواب فرمود:

ولکن  فقدکفر ،تعالي بوجه کالوجه اللهوصفمنيااباالصلت،»

الذين  عليهم، همه ورسله وحججه صلوات اللهائنبياوجه الله تعالي

الله تعالي: ک  الله عزوج  والي دينه ومعرفته.وقالبهم يتوجه الي
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قال عزوج :  ذوالجلال والاکرام.ومن عليها فان ويبقي وجه رب  

 7ک  شيئي هال  الاوجهه.

درجاتهم في السلام ،انبياا الله ورسله وحججه عليهمفالنظرالي

قدقال النبي)ص( من ابغض ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيمه،

القيمه. قال)ص( ان فيکم اهلبيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم

الله تبارن وتعالي من لايراني بعدان يفارقني، يا اباالصلت ان

 «.لايوصف بمکان ولايدرن بالابصاروالاوهام

داشتن روي يعني: اي اباصلت، هرکس خداي متعال را به

کافراست، ولي روي خدا، عبارت د، مانند ساير رويها توصيف نماي

ي و آنانندکه به وسيلهاز بيامبران و رسولان و حجتهاي خدايند، 

 کنند.آنها به سوي خداي متعال و دين و معرفت او توجه مي

رود و هرچه برروي زمين است از بين مي»فرمايد:خدا مي

 «.ماندروي خدا باقي مي

روي خدا فنابذير  هر چيزي به غير از»فرمايد: و باز مي

به بيامبران ورسولان وحجتهاي مؤمناننگاه کردنبس،«. است

داراي ثواب بزرگي است، در روز قيامت. و در درجاتشان  ، خدا،

بيت و خاندان مرا  هرکس اه »حضرت رسول اکرم فرمود:

دشمن دارد در روز رستاخيز، نه او مرا خواهد ديد و نه من او را 

                                                 
 99ي ي  صص، آيهسوره1
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در بين شما » اکرم)ص( فرمود:حضرت رسولو باز « خواهم ديد

 «. اشخاصي هستند که بس از مفارقت من، مرا نخواهند ديد

الرضا)ع( در بن موسيفرمائيد که: حضرت امام عليميملاحظه

 فرمايد:اين روايت صراحتاً مي

بيامبران و رسولان و حجتهاي  الله=روي خدا()وجهمقصود از 

ي آنان، مردم به . که به وسيلهباشدمي ي طاهرين()ائمهخدا 

 آورند.خدا و دين و معرفتش روي مي

و دلي  عقلي و علمي بر صحت اين مطلب اين است که: چون 

ي شناسائي در ميان تمام اعضا و جوارح انسان، فقط روي وسيله

 شوند.ي رويشان شناخته ميمردم است و اشخاص به وسيله

خدا و قدرت و ي شناسائي ترين وسيلهروشن هم چنين

ي مخلوقات، حضرات انبياا و همهدر ميان عظمت الهي 

السلام عليهممحمد محمدوآلمخصوصاً خاندان با جلالت 

گفته  )وجه الله(بزرگواران  همين سبب به آنباشد و به مي

 شود.مي

 فرمايد:و در اين خصوص، امام)ع( مي

 ناما عبدالله.ولولااللهوبناعبدالله،لولاناماعرفاللهبناعرف

ي ما ي ما شناخته شد و به وسيلهيعني: خدا، به وسيله

شناخت و کسي کسي خدا را نمي ستايش گرديد، اگر ما نبوديم،

کرد. بس از تحقي  فوق، اين نتيجه به دست خدا را ستايش نمي

آيد که: در آيات گذشته مقصود و تأوي ، از وجه و يد وغيره، مي
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بلکه مظاهر امر و فع  و قدرت خدا، يعني باشد، ذات الهي نمي

السلام است. و نيز از آيات متشابه محمدعليهمحضرات محمدوآل

آيات ذي  قرآن که اعتقاد به ظاهر آن موجب کفر و الحاد است،

 باشد:مي

  7«فيسخرون منهم سخرالله منهم»-7

مشرکان را کنند و خدا، را مسخره مييعني:مشرکان، مؤمنان 

 نمايد.يمسخره م

 17«.ا بهمالله يستهزي»-1

 نمايد.يعني: خدا، مشرکان را استهزاا مي            

  1 0«.و مکروا و مکر الله، والله خيرالماکرين»-0

يعني:آنان حيله کردند و خدا هم حيله کرد و خدا بهترين 

 گران است.حيله

 0 1«ان المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم»-1

کنند و خدا هم آنان را فريب مي ، فريبکارييعني:منافقان

 دهد.        مي

 71«و قد مکر الذين من قبلهم فلله المکر جميعا -5

                                                 
 11ي آيهي توبه،سوره1
 15ي ي بقره، آيهسوره2
 119ي ي  ساء، آيهسوره 3
 119ي ي  ساء آيهسوره 4



 731ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

گريها از ي حيلهگري کردند، بس همهيعني: بيشنيان حيله

خدا است. در اين چند آيه که براي نمونه از قرآن کريم نق  شد 

در قرآن وجود دارد، چنين در آيات ديگري نظير آنها که  و هم

استهزاا »کنيد. که بعضي صفات قبيح و ناروا چون : ملاحظه مي

به ساحت اقدس خداي ذوالجلال « گريو فريبکاري و حيله

به اتفاق جميع  -7نسبت داده شده است. در صورتي که 

موحدين جهان، خداي متعال مستجمع جميع صفات کمال و 

و نابسند است و نسبت  ي اوصاف نکوهيدهجلال و منزه از همه

خود  يعقيده بر خلافح   ساحتبه ناروائي  صفاتچنين دادن 

اثبات اين گونه صفات بليد حتي به مردم  -1باشد قرآن مي

عادي نيز، صحيح نيست مگر اين که آنان واقعاً داراي چنين 

صفاتي باشند. تا چه رسد به خداي متعال که  بندگان خود را از 

دن و متصف شدن به اين گونه اوصاف  نهي فرموده است. دارا بو

بس چگونه متصور است که خود داراي اين صفات بليد بوده 

 17«عمايقولون علواکًبيراً وتعاليسبحانه»باشد. 

بنابرين، لازم است بگوئيم که اين آيات از متشابهات قرآن 

 است و تأوي  خاصي دارند و بايد با رهبري و ارشاد و تعليمات

محمد و اساتيد واقعي قرآن بيشوايان بزرگوار دين يعني حضرات 

 تأوي  صحيح گردند.آل محمد)ص( 
                                                                                                        

 11ي ي رعد آيهسوره 7
 11ي ي اسراء آيهسوره2
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و در اين زمينه، روايات ذي ، در تأوي  آيات متشابه مذکور 

 شود: نق  مي

بن : روايت از علي715يصفحهعيون اخبار الرضا،-7

ي موس بنعلي  امام فضال، از بدرش، از حضرتبنعليبنحسن

 عليه السلام است. الرضا 

 گويد: از حضرت، از تأوي  اين چهار آيه سؤال کردم:او مي

، 0، مکرواو مکر الله1يستهزيا بهم، الله7سخر الله منهم»

 «1يخادعون الله و هو خادعهم

 حضرت در توضيح و تأوي  اين آيات مبارکه،  فرموده: 

لايخادع و ان الله تعالي، لايسخر و لايستهزيا و لايمکر و 

لکنهم يجازيهم جزاا السخريه و جزاا الاستهزاا و جزااالمکر و 

 .الخديعه، تعالي الله عمايقول الظالمون علواً کبيراً 

گري و يعني: خداي متعال به کسي مسخره و استهزاا و حيله

کند. ولي به مسخره کنندگان و استهزاا کنندگان فريبکاري نمي

دهد، و خداي ي عملشان را ميگران و فريبکاران جزاو حيله

 گويند.ي او ميمتعال خيلي بالاتر از آن است که ستمکاران درباه

                                                 
 ي توبهسوره 11ي آيه 1
 ي بقرهسوره 15ي آيه 9
 عمراني آلسوره 51ي آيه 1
 ي  ساءسوره 119يآيه 1
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شود، بس با اين استدلال صحيح و محکم امام )ع( ثابت مي

که مقصود از نسبت استهزاا و فريب و امثال آنها به خداي 

متعال، ظاهر معني آنها نيست، بلکه معني و تأوي  صحيح اين 

گران و فريبکاران دا جزاي عم  و کردار نابسندحيلهاست که خ

رساند. جزاي استهزاا رابا استهزاا و جزاي را عيناً به آنان مي

دهد و اين خود عين فريب را با فريب و حيله را با حيله مي

 عدالت است.

روايت از تفسير حضرت البيان وتفسيرصافي:تفسيرمجمع -1

و از جمعي از مفسرين  عباسامام حسن عسگري)ع( و از ابن

 الله يستهزيا بهم=» يي مبارکهعامه است. که در تأوي  آيه

ي طاهرين)ع( چنين از کلمات ائمه« کندخدا آنان را استهزاا مي

 اندکه:نق  کرده

و آيات نظيرآن، مراد از استهزاا خداوند اين است  در اين آيه

م  بدشان که: خداي متعال آنان ر ادر دنيا وآخرت به سزاي ع

رساند، اما در دنيا با اجرا کردن حدود و احکام مسلمين مي

مثلاً موقعي که دزد را دست بريدند و زناکار را در انظار »برآنان

شخصي در بين مردم متانت و ارزش عموم تازيانه زدند، چنين

«. گيرددهد و مورد استهزاا و مسخره قرارميخود را از دست مي

ي که آنان در آتش دوزخ قرار دارند و به و اما در آخرت: موقع

دربي به سوي بهشت به روي آنان  ،انواع عذاب گرفتارند
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گردد وچون آنان طراوت و زيبائي بهشت و نعمتهاي بازمي

اختيار به جانب آن درب روي گوناگون آن را مشاهده نمودند، بي

که به  باشند همينآورند. ولي چون ذاتاً مستح  بهشت نميمي

شود و اين شکست و ي  آن رسيدند آن درب بسته مينزد

ي ي مبارکهو آيه گردد،ي استهزا و مسخره آنان ميناکامي مايه

 ذي  اشاره به همين موضوع است:

 7«الکفاريضحکونفاليوم الذين آمنوا من»

اه  « روز رستاخيز وروزجزاي ني  وبداست»يعني: امروزکه 

 خندند.ار ميکف« بيچارگي ودرماندگي»ايمان به

البيان درذي  سپس مرحوم شيخ طبرسي مؤلف بزرگوارمجمع

 7ويمکرون ويمکرالله»:فرمايد: وهمين تأوي  درآياتاين تأوي  مي

 نيز صحيح است.1«، ان المنافقين يخادعون الله وهوخادعهم

فلله »:يي مبارکهدرذي  آيه بن ابراهيم قمي:تفسيرعلي-0

 گويد:مي0«المکرجميعاً

 «هوالعذابکرمن الله،الم»

                                                 
 11ي ي مطفف ، آيهسوره1
 10ي ي ا فال، آيهسوره 1
 119ي ي  ساء، آيهسوره 9
 19ي ي رعد، آيهسوره 1
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عبارت از عذاب  متعال،خداي جانب از حيله، از مقصود يعني:

 است.

به سزاي  گران راحيله و فريبکاران خداي ذوالجلال،يعني: 

 رساند.عملشان که عبارت از عذاب است مي

*  *  * 

 «.وهوخادعهم الله يخادعونالمنافقينان»يمبارکهيدرآيه

نمايند و خداهم با آنان گري ميحيلهن با خدا،يعني: و منافقا

 کند:گري ميحيله

است و جزو متشابهاتهم، ي مبارکهقسمت اول اين آيه

 احتياج به تأوي  دارد.

اند که با او رو نشده، منافقان هرگز با خداي متعال روبهزيرا

گري نمايند و معلوم است حيله و فريب، موقعي صحيح حيله

ن با شخصي معاشرت و مباشرت داشته باشد و است که انسا

البته فر  معاشرت و مباشرت اشخاص با خداي متعال محال 

و اگرصدر اين آيه را بر ظاهرش حم  نمائيم و بگوئيم که: است 

اند و در اين منافقان با خدا حشر ونشر داشته« العياذبالله»

م و از اين ايبه خطا رفته اند،گري نمودهها با خداحيلهمباشرت

آيدکه به تجسم خداي متعال و مباشرتش با اعتقاد لازم مي

 مخلوقات قائ  گرديم و اين خود کفرمحض است.
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 شود:ي فوق نيز باشرح ذي ، تأوي  ميبنابراين صدر آيه

 باخدا،گري، مقصود ازحيلهي فوقدرآيهالبيان:تفسيرمجمع

مباشرت کفار گري بارسول اکرم)ص( است، زيرا معاشرت و حيله

گمان خودشان نسبت به با رسول اکرم بود و حيله و فريب را به

دادند. و از روي مکر و تزوير اظهار اکرم)ص( انجام ميرسول

 کردند درحاليکه قلبهايشان از نور ايمان خالي بود.ايمان مي

و خداي متعال فريبکاري با رسول اکرم)ص( رابه فريبکاري با 

 ست.خودش تعبير فرموده ا

ان الذين يبايعون  انما » ي:ي مبارکهطوري که درآيههمان

  7«يبايعون الله

در  دهند،آنان که به تو دست بيعت مياي رسول ما،  يعني:

 اند.واقع با خدا بيعت نموده

خداي  متعال بيعت با رسول اکرم)ص( را بيعت با خودش 

خدا)ص( آياتي که بين خدا و رسولتعبير فرموده است.و چنين

اثبات وحدت و يگانگي مي نمايد بسيار زياد است و در جلد اول 

 مشروحاً ذکرگرديده است. قرآن(ازديدگاه)ولايتهمين کتاب 

از آيات متشابه قرآن که احتياج به تأوي   هم چنينو 

 ي ذي  است:بيت)ع( دارد آيات مبارکهاه 

                                                 
 10ي ي فتح آيهسوره 1
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ف  قال فلما جن عليه اللي  رأي کوکباً قال هذا ربي فلما أ»

فلما رأ القمربازغاً قال هذا ربي فلما اف  قال لئن  *لااحب الآفلين

فلمارأالشمس بازغه قال *القوم الضالينلم يهدني ربي لاکونن من

هذا ربي هذا اکبرفلما افلت قال يا قوم أني بريا مماتشرکون أني 

وجهت وجهي للذي فطرالسموات والار  حنيفاً وماانا 

 1  7 *المشرکينمن

« جناب ابراهيم»عني: بس چون شب به سياهي گرائيدي

اين، آفريدگار من است. و چون اي ) زهره(را ديد و گفت: ستاره

آنچه را غروب کند آن ستاره غروب کرد و نابديد شد، گفت: من

ندارم )يعني چيز نابايدار رابه خدائي و نابديدشود دوست

 گيرم(.نمي

و  : اين خداي من است،سپس چون، ماه تابان را ديد، گفت  

مرا راهنمائي نکند، غروب کرد، گفت: اگرخداي من، آن همچون 

 هم از گروه گمراهان خواهم بود.من

گفت: اين وچون صبحگاه، خورشيد درخشان را مشاهده کرد،

آن ستاره و ماه بزرگتر است. ولي چون اين از بروردگار من است، 

از ود کرد و گفت: من غروب کرد، روي به اطرافيان خ آن هم

 دهيد بيزارم.آنچه که شما شري  خدا قرار مي

                                                 
 11تا 11ي آيهي ا  ا ،سوره 7
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من)باايماني راسخ( روي به سوي خداوندي آوردم که 

ي مشرکان آفريدگار آسمانها و زمين است و من هرگز هم عقيده

 نخواهم بود.

چنين به  11و13و11و15حال با توجه به ظاهر آيات 

ماه  دفعهوي  ي زهرهرهرسد که جناب ابراهيم يکبار ستانظرمي

آفتاب را شري  خدا قرارداده و آنها را به خدائي  ي آخر ودفعه

اند، ازستايش آنها قبول کرده است و چون بعداً آنها غروب کرده

 دست کشيده و به خداي متعال روي آورده است.

ي ولي بديهي است که اعتقاد به ظاهرآيات فوق واثبات عقيده

ي ادب به مقام شامخ نبوت و ، اسائههيمشرن براي جناب ابرا

متعال شود، که جناب ابراهيم که خدايرسالت است و چگونه مي

و معلم توحيدش قرارداده  او را به خلت خود انتخاب فرموده

است؛ به درگاه الهي شرن ورزد و زهره وماه وآفتاب را ستايش 

 کند، در صورتي که اعتقاد صحيح براين است که وجود مقدس

اي هم از درگاه بيغمبر و امام)ع( چون معصوم است حتي لحظه

 شود.ورزد و مشرن نميخدا غفلت نمي

ي قرآن است که اشاره به اين مطلب و صريح آيه

 7«لاينال عهدي الظالمين»فرمايد:مي

                                                 
 119ي آيهي بقره،سوره 1
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 رسد.يعني: عهد)نبوت وامامت(به ستمکاران نمي

تري وبديهي است که بزرگترين ستمها که ازآن، ستم بزرگ

 است که: تصورنيايد. همانا شرن به درگاه خدابه

 1«ان الشرن لظلم عظيم» 

 شرن ستم بسيار بزرگي است. 

آيد که اگر کسي ي فوق چنين به دست ميبس، از مدلول آيه

ي حتي ي  لحظه هم ستم روا دارد و شرن ورزد شايسته

 بيشوائي و احراز مقام شامخ نبوت و رسالت نخواهدبود.

هرآيات مذکوردرخصوص جناب ابراهيم، باساير آيات وچون ظا

ح  مخالفت دارد. لازم است آن يبا عقيده هم چنينقرآن و 

بيت از مکتب تفسير اه آن  صحيحشود و معنيآيات تأوي 

 عصمت)ع( اخذگردد.

از حضرت ذي  منظور روايت همين  و به

 شود:نق  ميالرضا )ع( موسيبنعليامام

بن ، روايت از علي711ي ، صفحهبارالرضا)ع(عيون اخ

روزي مأمون مجلسي آراسته  گويد:محمدبن الجهم است، اومي

                                                 
 11ي ي لقمان، آيهسوره 9
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سؤالاتي  الرضا)ع(موسيبنعليامام بود و در آن مجلس از حضرت

 ي سؤالات اين بود:که از جملهکرد،مي

 مأمون از حضرت رضا)ع( سؤال کرد:

فلما جن عليه » :ي مبارکهيهمرا، از معني اين آالله:رسوليابن

که چگونه جناب ابراهيم خبرده،7«اللي  رأي کوکباً قال هذا ربي...

 ي زهره اشاره کرد و گفت:که خودمعلم توحيد است، به ستاره

 آفريدگارمن است.« ي زهرهستاره»اين

حضرت درجواب مأمون فرمود: وقتي که جناب ابراهيم از 

يرون آمد، با مردمي روبرو شد غاري که درآن بنهان شده بود ب

ماه و بعضي ايو عده زهرهيستارهکه برسه عقيده بودند، قسمتي

 کردند.آفتاب را ستايش مي

ي باط  ي عقيده)جناب ابراهيم خواست آنان را به وسيله

برستي خودشان محکوم نمايد و به سوي توحيد و يگانه

 رهبريشان نمايد و به همين جهت(:

جناب ابراهيم درآسمان ظاهرشد، رسيد وستارهچون شب فرا 

 برستان کرد و گفت: به طري  انکار و استخبار روي به ستاره

 آيا، اين بروردگار من است؟...

                                                 
   11ي ي ا  ا  آيهسوره 1
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به عقيده شما، آيا خال  جهانيان و از جمله آفريدگار »يعني:

 «ي زهره است؟من، اين ستاره

نظرها  غروب کرد و از« ي زهرهستاره:»ولي بس از اين که 

 نابديد شد، جناب ابراهيم فرمود: 

ي دارم و آنان را شايستهمن غروب کنندگان را دوست نمي

دانم، چون اين چنين نابايداري از صفات مخلوقات خدائي نمي

است که گاهي هستند و گاهي نيستند و خداي قديم منزه از 

 تزلزل و نابايداري است.

ان و آفتاب برستان در خصوص ماه و آفتاب هم، با ماه برست

 همين استدلال را  فرمود.

که ماه هم غروب کرد و آفتاب هم سر در اف  يعني: همين

ي خود را از زمين برچيد. فرمود: اينها هم قاب  کشيد و اشعه

 ي خدائي نيستند، چون متزلزل و نابايدارند. برستش و شايسته

ز سپس به آن سه گروه روي آورد و فرمود: اي مردم، من ا

روش باط  شما که راه شرن است بيزارم، من به خدائي روي 

آوردم که به حقيقت آفريدگار زمين و آسمان است و چون شما 

 مشرن نيستم.

حضرت امام رضا)ع( به بيانات خوداين  بس از اين بيان،  

 چنين ادامه داد:
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ان يبين لهم بطلان  دينهم ويثبت وانما اراد ابراهيم بماقال،» 

بصفه الزهره والقمروالشمس کانلمنالعباده لاتح ان ،عندهم

وانما تح  العباده لخالقهاوخال  السموات والار  وکان ما احتج 

 به علي قومه مما الهمه الله تعالي وآتاه، کما قال عزوج :

 7«:وتل  حجتنا آتيناها ابراهيم علي قومه»

يعني: مقصود جناب ابراهيم، از اظهارات خودش نسبت به 

رستش زهره و ماه و آفتاب اين بودکه: بدان وسيله براي آن ب

چنين ثابت  ي ايشان رابيان نمايد، و هممشرکان بطلان عقيده

وماه و  ي موجوداتي که چون زهرهکند که: عبادت شايسته

و باشد، بلکه عبادت، شايسته آفتاب زودگذر و نابايدارند نمي

آنها و خال  آسمانها  مخصوص خداوند متعالي است که آفريدگار

 و زمين است.

و اين استدلال از الهامات خدا، برقلب ابراهيم بود، به طوري 

 فرمايد:اشاره به اين موضوع ميي قرآن، که خداوند متعال درآيه

ابراهيم عطا فرموديم تا و اين برهان و حجت ما است که به »

 بر قومش استدلال کند.

*  *  * 

                                                 
 91ي ي ا  ا ، آيهسوره 1
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ي آن کريم، که ظاهرآن برخلاف عقيدهو از آيات متشابه قر 

 ي ذي  است.ي مبارکهح  است و احتياج به تأوي  دارد، آيه

وما ارسلنامن قبل  من رسول ولانبي الا اذاتمني القي 

الشيطان في امنيته فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحکم الله 

 آياته والله عليم حکيم

وبهم مر  ليجع  ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قل

 والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد

له وليعلم الذين اوتوالعلم أنه الح  من رب  فيؤمنوا به فتخبت

 7الله لهادالذين آمنوا الي صراط مستقيم.قلوبهم وان

يعني: و ما بيش از توهيچ رسول و بيامبري نفرستاديم، مگر 

ود، شيطان )در آن اين که چون)آياتي تلاوت کرد( ويا آرزوئي نم

 راآيات( ويا، درآن آرزو، دسيسه ودستبرد نمود، آنگاه خدا آنچه 

سازد و آيات خود را کرده است محو و نابود ميالقا  شيطان

نمايد وخدا به حقاي  اموردانا ودرنظام جهان محکم و استوارمي

  درستکار است

ان تا خدا، با آن القائات شيطان بيازمايدکساني را که دلهايش

مبتلا به مر  نفاق وش  ويا کفر و قساوت است و )باطن آنها 

                                                 
 51تا59ي حج، آيات سوره 1
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سخت درشقوتي  راآشکار سازد( و همانا کافران و ستمکاران دنيا،

 باشندکه دور از نجات است .مي

و تا آن که، اه  علم به يقين بدانند که اين آيات قرآن که به 

آورند  ح  از جانب بروردگار تو نازل گرديده است تا بدان ايمان

اه  ايمان را به و دلهايشان بس از آن خاشع شود و البته خدا، 

 راه راست هدايت فرمايد

بعضي  ي کريمه،و اما درخصوص تفسير و شأن نزول اين آيه

اي از با عده حضرت رسول اکرم)ص(که: اند، چنين گفته

در مسجدالحرام مشغول نماز بودند و برخي از مسلمانان، 

درآنجا حضور  ي مخزومي نيز،له وليدبن مغيرهمشرکين از جم

را « والنجم»ي ي مبارکهحضرت در ضمن نماز، سوره داشتند،

 کرد و چون به اين آيه رسيد:تلاوت مي

 أفرأيتم اللات والعزي

 7ومناه الثالثه الاخري

لات وعزاي)خودرا ديديد يعني: اي مشرکان، آيا دو بت بزرگ،

 اثرند(که بي

نفع و مين بت ديگرتان را دانستيد)که جمادي بيسو و مناه،

 ضرر است(

                                                 
 90و11ي ي نجم، آيهسوره1
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شيطان کلماتي خارج از قرآن بر  «العياذبالله»و در اين موقع   

کلمات اختيار اينبيزبان رسول اکرم)ص( جاري نمود و حضرت

 را بر زبان راند:

 «فانها الغراني  العلي وان شفاعتهم لترتجي» 

شود. که شفاعت آنها آرزو ميه،يعني: آنهايند زيبايان بلندباي

چون مشرکين قريش که درآنجا جمع آمده بودند و به نماز 

کلمات کردند. اين وقرائت رسول اکرم)ص( و مسلمين تماشا مي

را از آن حضرت شنيدند، بسيارشاد شدند وصدا به خوشحالي 

 بلند کردند و گفتند:

احترام و ي خود برگشته و بتهاي ما را به محمد)ص( از عقيده

ي اين موضوع به سجده و همگي به شکرانهکند، خوبي يادمي

ي مخزومي که بيرمردي بزرگسال بود و مغيرهدرآمدند و وليد بن

رهبري مشرکان رابه عهده داشت، مشتي از ريگهاي مسجد را 

برداشت و بربيشاني گذاشت و گفت: محمد)ص( به شفاعت لات 

 ومنات وعزي اقرارنمود.

بر رسول اکرم)ص( نازل شد و عر  قع جبرئي ،در اين مو

 کرد:

يا محمد)ص( چيزي را خواندي که من از جانب بروردگار 

 براي تو نياورده بودم.
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آمد بسيار ناراحت شد، وخداي مهربان حضرت از اين بيش

ي سوره»براي تسلي خاطر بيغمبراکرم)ص( آيات فوق راکه از 

 معني: نازل فرمود: به ايننق  نموديم، « حج

ناراحت نشو، اين اشتباه تو! حذري ندارد، اي رسول ما، » 

بيامبران قب  از تو هم، چون مي خواستند آيات مرا تلاوت 

شيطان کلماتي غير از آيات الهي بر زبان آنان جاري  کنند،

 کرد.مي

شيطان بر کلام الهي مخلوط نموده و از ولي خدا آنچه را که

کند و آيات خود را ثابت ت نسخ ميزبان بيامبرجاري ساخته اس

 «دارد، تا آخر آيات که قبلاً ترجمه شد...نگه مي

ي محترم، با کمي دقت به اين تعبير کنندهحال مطالعه

ي فوق ذکر خبران درتفسيرآيات مبارکهسخيف که بعضي از بي

اند توجه فرمايند ومشاهده کنندکه اين متجاسران با اين کرده

ي محکمي بربيکر دين ودستگاه ، چه ضربهتعبير نارواي خود

ي خود، هم اند. آنان با اين اظهارنظر خصمانهالهي وارد کرده

حضرات سفيران الهي انبيا و اولياا الله را ازمقام شامخ عصمت و 

ي وساوس طهارت تنزل داده و آنان را دستخوش و بازيچه

الهي اند: و هم جسارت بزرگي به دستگاه وحي شيطان قرارداده

بند و بار نموده و آن تشکيلات باعظمت را چنان ضعيف و بي

کند. و آيات اند که حتي شيطان هم در آن دستبرد مينمايانده
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نمايد و هاي کفرآميز خود مخلوط ميمنصوص وحي را با وسوسه

 کند.خدا جاري ميآن را هم از زبان رسول

ان را ي قرآن، شيطدرصورتي که، مطاب  صريح آيات مبارکه

 هيچ تسلط و راهي به حريم انبياا و اوليااالله نيست.

 به آيات ذي  توجه فرمائيد:

 7ل  عليهم سلطان الامن اتبع  من الغاوينليسعباديان -7

تو را )اي شيطان( بربندگان خاص من تسلطي نيست،  يعني:

 کنند.مگر گمراهاني که از توبيروي مي

 *ربهم يتوکلون نواوعليآمالذينعليسلطانلهليسأنه-1

 1*هم به مشرکون علي الذين يتولونه والذينأنماسلطانه

 را هرگز به کساني که به خدا ايمان آوردهيعني: البته)شيطان(

 اند، تسلطي نخواهدبود.و به او توک  و اعتماد کرده

اند تنها تسلط شيطان برآن نفوس است که او را دوست گرفته

 اند.ا شرن آوردهو با اغواي او به خد

فوق صراحت کام  هست بر اين که شيطان را بر در آيات

حضرت رسول مؤمنان هيچ تسلطي و راهي نيست. تا چه رسد به 

                                                 
 19ي آيهي حجر،سوره 1
 101و 109نحل  آيات يسوره 9
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از مؤمنان و معلم راه ايمان است. و اگر بنا به تکه بيشاکرم)ص( 

در موقع نماز و حين قرائت تفسير آن بينوايان، معتقد شويم که 

طان بربيغمبر مسلط شده و بر زبان آن شي)والنجم( ي سوره

آيد بزرگوار کلماتي خارج از قرآن جاري ساخته است، لازم مي

ي نح  که قبلًا يادآور ( از سوره730ي )که طب  آيه

ي شيطان و از زمرهبيغمبر هم از بيروان« العياذبالله»شديم

اي بس اي بسيار فاسد و بيراههمشرکين باشد. و اين خود عقيده

رنان است. چون منافات مستقيم باعصمت انبياا و حکمت خط

 خداي متعال دارد.

بيامبر و رسول امين آن )العياذبالله( و در اين صورت، ديني که

 ي اعتبارساقط خواهدبود.ي شيطان شد، از درجهتابع وسوسه

درصورتي که، اگر باز هم درآيات قرآن کريم دقت کنيم، 

ي کلام خود منزلهه م رسول را ببينيم که خداي متعال، کلامي

 فرمايد:قرارداده و مي

          7وماينط  عن الهوي ان هوالا وحي يوحي»

گويد ما( سخن از روي خواهش نفس نمي)رسول گرامييعني:

هر سخني گويد و هر چه بر زبان راند، وحي و از جانب بروردگار 

 است. 

                                                 
 5و 1ي والنجم آيات سوره 1
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تواند ي ميي مبارکه، چگونه کسو با صراحت روشن اين آيه

ادعا کند که در حين نماز وتلاوت آيات قرآن، شيطان کلماتي 

سازد و بيغمبر هم متوجه کفرآميز بر زبان بيامبر جاري مي

سازد و شود و ناخودآگاه آن کلمات را برزبان جاري مينمي

 گردد!!!..سپس از اين اشتباه خود بشيمان و ناراحت مي

ح اين گونه آيات که بنابراين براي تفسير و تأوي  صحي

ي ح  و سايرآيات قرآن است لازم ظاهرشان برخلاف عقيده

مقام و  بيت عصمت مفسرين عالياست به آستان مقدس اه 

روي آورد و  حضرات محمدوآل محمد)ص( منصوص قرآن يعني

از مکتب و آثار آن بزرگواران استفاده نمود، و براي تأوي  صحيح 

 شود:ذي  نق  مي ي حج روايتآيات فوق از سوره

: روايت با اسنادش از 11يجلداول، صفحه الابرار،صحيفه  

آن در اينجا نق   يخلاصهکه )ع(استجعفرصادقامامحضرت

 شود:مي

روزي حضرت رسول اکرم)ص( مهمان يکي از انصاربود، آن 

مرد انصاري براي بيغمبر خدا گوسفندي ذبح نمود و آن را کباب 

شد و آن را روبروي رسول اکرم)ص(  کرد. چون غذا حاضر

کاش، علي وفاطمه وحسن و ايقرارداد. حضرت  آرزو کردکه

حسين)ع( نيزدراين مجلس حاضر بودند و از اين غذا تناول 

 کردند.مي
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در اين اثنا برخلاف مي  وآرزوي آن بزرگوار، دو نفر از رؤساي 

مورد نفرت رسول اکرم)ص( بودند، حاضر شدند. منافقان که

مولا آمد ناراحت شدند ولي بلافاصله حضرت از اين بيش

)ع( نيز حاضرگرديد و باآمدن او بن ابيطالباميرالمؤمنين علي

 ي بيغمبرانجام بذيرفت .خواسته

 در اين موقع جبرئي  نازل شد و اين آيه را آورد:

وما ارسلنا من قبل  من رسول ولانبي الا اذاتمني القي »

 7«الشيطان في امنيته

عني: و ما بيش از توهيچ رسول و بيامبري نفرستاديم مگر ي

اين که چون آرزوئي نمود، شيطان در آن آرزو دسيسه و دستبرد 

 نمود.

 7 1«فينسخ الله مايلقي الشيطان» 

ي خداي متعال دسيسه« در اين مورد با آمدن علي»يعني: 

 برد. شيطان  را ازبين مي

و خدا  يعني: 01«الله آياته للناسثم يحکم»

ليجع  » فرمايد:را ياري مي« اعظم الهييآيه»اميرالمؤمنين

 10«قلوبهم مر  والقاسيه قلوبهمالشيطان فتنه للذين في مايلقي

                                                 
 59ي ي حج، آيهسوره 1
   51و 51ي حج، آيات سوره 4و3و2



 131ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

ي شيطان و )آمدن آن دومرد تا آن که، خدا، با دسيسه

مناف ( کساني را که دلهايشان مبتلا به مر  و نفاق وش  و يا 

 ..کفر و قساوت است بيازمايد، و.

 شود:ي تأوي  آيات فوق چنين ميو خلاصه

رسول اکرم)ص( آرزو کرد. تا کسي که خداي متعال او را 

دوست دارد، يعني حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( در آن مجلس 

حاضر شود.و چون رسول الله)ص( اين آرزو را نمود، شيطان 

داشت، )يعني آن دو مرد کساني را که خدا، آنها را دشمن مي

را در آنجا حاضر کرد. تا با اين عم  خود، ضعفا و  مناف (

بيماردلان را به شبهه وا دارد و چنين  وانمود کند که اين دو نفر 

هائي هستند که رسول اکرم ) ص( آمدن آنها را آرزو همان

کرد و در نتيجه اين دو نفر محبوبان خدايند. ولي بعداً، آن مي

حضرت ود، يعني کس که بيغمبر آمدن او را آرزو کرده ب

در آنجا حاضر شد. و خدا با آمدن علي اميرالمؤمنين)ع( 

 ي شيطان را نسخ فرمود.دسيسه

 7«تواالعلم انه الح  من رب  فيؤمنوا بهو ليعلم الذين او»

                                                                                                        
 
 
 99ي آيهي حج،سوره 1
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يعني: تا صاحبان دانش بدانند که: علي است آن حقي که از 

 1«مو ان الله لهادالذين آمنوا الي صراط مستقي» جانب خدا است.

و خدا مؤمنان را به راه راست يعني به ولايت اميرالمؤمنين 

 علي)ع( هدايت نمايد.

*** 

از آيات متشابه قرآن کريم که احتياج به تأوي  صحيح از 

 طري  حضرات ائمه اطهار)ع( دارد، آيات ذي  است.

 «انا فتحنال  فتحامًبينا »

 77«ليغفر ل  الله ما تقدم من ذنب  و ما تأخر»

)اي رسول ما غم مدار که( ما تو را با فتح آشکاري در يعني: 

 جهان بيروز گردانديم.

 ي تو در گذريم. تا از گناه گذشته و آينده

 ي:ي مبارکهو آيه

  1 1«و وجدن ضالا فهدي»

                                                 
 9و1ي فتح، آيات سوره 9

 9و1ي فتح، آيات سوره 1

 
 9ي ي الرحي، آيهسوره 9
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 اند: خبران اين آيه را، چنين معني کردهکه بعضي بي

 و تو را گمراه يافت، بس هدايت کرد.

يح چنين نيست، و حقير، بس از در صورتي که معني صح

ي مبارکه اي در بايان اين بح ، معني واقعي اين آيهذکر مقدمه

ن و ساير آيات مشابه آن را انشاا الله از طري  ي قب  از آو آيه

 ي اطهار)ع( ذکر خواهم نمود.ائمه

 ي اطهار)ع(سخني بيرامون عصمت انبيا و ائمه

فوق را به ظاهرش  موضوع بح  در اين است که: اگر آيات

آيد که به ساحت قدس حضرت رسول معني نمائيم، لازم مي

اکرم)ص( نسبت خطا و گناه بدهيم و اين اعتقاد علاوه بر اين که 

با اص  عصمت نبوت و امامت منافات دارد، با ساير آيات قرآن 

کريم و دلائ  عقلي نيز رد و ابطال شده است. زيرا اثبات خطا و 

دگان درگاه الهي، عقلا و نقلا محال و مخالف با گناه براي برگزي

اصول مسلم اسلام است و با ماهيت عصمت که از لوازم ذاتي 

ي اطهار است منافات دارد. و به اتفاق و اجماع فرقهيانبياا و ائمه

ي اماميه ثابت شده است که چون اين بزرگواران ذاتاً ناجيه

زند. چون معصوم يمعصومند هرگز خطا و گناهي از آنان سر نم

 کسي را گويند که مرتکب خطا وگناه ولو صغيره هم باشد نشود.
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و سپس به «عصمت»مطلب ابتدا به تعريف حو براي توضي

 بردازيم.ايراد دلايلمان در اين زمينه مي

 «تعريف عصمت و معصوم»

به معني منع و نگهداشتن « عصمت»ياز نظر لغوي: کلمه

 اند:است و علماي لغت چنين گفته

 «عصم الله فلاناً من المکروه:حفظه و وقاه»

يعني: خدا. فلاني را از مکروه نگه داشت، يعني او را از خطا 

 حفظ فرمود.

 و در اصطلاح علماي اماميه، تعريف عصمت چنين آمده است: 

العصمه ملکه ربانيه تمنع من فع  المعصيه و المي  اليهامع »

 «القدره عليها...

زتاب الهي است که مانع از انجام دادن يعني: عصمت ي  با

گناه و مي  کردن به گناه است، با وجود توانائي براي انجام دادن 

 آن.

 آيد که:و از اين تعريف چنين به دست مي  

معصوم: کسي است که با وجود توانائي بر انجام دادن گناه و 

 خطا، ذاتاً از ارتکاب و مي  به آن متنفر و بيزار باشد. 

شود، بلکه فکر ارتکاب گناه را نه تنها مرتکب گناه نميمعصوم 

 کند. هم نمي
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ي با ايمان و رقي  القلب مثلاً: شخصي که در ي  خانواده

کشي را داشته باشد، ولي برورش يافته است اگر چه توانائي آدم

کند، بلکه از انساني اقدام نمينه فقط هرگز به اين عم  غير

 تنفر است.مذاتاً بيزار و  تصور اقدام به چنين عملي

گوئيم: اين شخص نسبت به صفت در ي  چنين صورتي مي  

 کشي معصوم است.قت  و آدم

هاي نجيب تربيت چنين است، افرادي که در خاندان و هم

اند ذاتاً از ارتکاب زنا مخصوصاً با محارم، مثلاً) هم بستر يافته

متنفرند و حتي  شدن با مادر يا خواهر و يا دختر خود( بيزار و

کننده فکر ي  چنين عم  قبيحي نيز براي آنان منفور و ناراحت

است و آنها اگرچه قدرت انجام چنين عم  شنيعي را هم داشته 

 دارد.هميشه آنان را از اين عم  بازمي باشند ولي وجدان ذاتي،

غالب اشخاص عادي نيز، نسبت به بعضي از  هم چنينو 

د و امثالش در اجتماع و بين افراد گناهان، عصمت ذاتي دارن

بسيار زياد است. فرقي که، حضرات معصومين)ع( با ساير 

ممکن است فقط  اين است که: افراد عادي، اشخاص دارند،

عصمت داشته باشند، و حتي  يادو و يا چند صفت،نسبت به ي  

ممکن است اين عصمت نيز نسبت به شرائط زمان و مکان و 

کلي از بين برود. ه يت تربيت تغييرکند و يا بزيست و کيفمحيط

ي ولي درحضرات معصومين)ع( صفت عصمت نسبت به همه

ي زمانها ومکانها وشرائط معاصي وخطايا ولغزشها ثابت ودرهمه
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غيرقاب  تغييراست. وصفت عصمت با ذات معصوم  مختلف،

 غيرقاب  انفکان دارد. ملازمت کام  و

 ي:ي مبارکهوبه نص آيه

الله اصطفي آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران علي  ان»

   7«العالمين

)حضرات محمد وآل متعال آدم ونوح وآل ابراهيم يعني:خداي

 از جهانيان برگزيد اسرائي ( رابنيعمران)انبيايوآل محمد(

بديهي است که اين انتخاب وبرگزيدن به جهت همان صفت  و

ي انبيا وائمه عصمت است که درميان تمام خل  حضرات

باشدوبه همين جهت شخص معصوم السلام ميطاهرين عليهم

درتمام لحظات زندگيش از هر نوع کفروشرن وگناه وکبيره 

محفوظ ومصون يا لغزش وگناه، عمداًوسهواً ويا نسياناً، وصغيره و

 است.

چون به محض صدورگناه از وي، بلافاصله از مقام برگزيدگي 

 د.واصطفاا سقوط خواهدنمو

تصدي   هرگزچنين نيست وهيچ عاقلي هم اين موضوع را و

ي خداباشد وهم مرتکب گناه هم برگزيدهکند، که ي  فرد،نمي

 گردد.

جهت اثبات اين موضوع دلائ  بسياري موجود است که ذيلًا  و

 شود:اي ازآنها اشاره ميبه باره
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مردم خداي متعال درقرآن کريم، درضمن آيات زيادي، -7

فرمايدکه ازآن جمله است طاعت وتبعيت از بيامبران امرميرابه ا

 ي ذي :آيات مبارکه

 7ق  ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم اللهالف:

داريد، يعني)اي رسول ما: به مردم بگو( اگر خدا را دوست مي

 از من بيروي کنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد.

 1الله لايحب الکافرينا فاناطيعوا الله والرسول فأن تولوق ب:

خدا و رسول اطاعت  ازبه مردم بگو( يعني: )اي رسول ما،

 دارد.کنيد،  بس اگر سربيچي کنند، خدا کافران را دوست نمي

ومن يطع الرسول فقداطاع الله ومن تولي فما ارسلنان ج:

 0عليهم حفيظا

يعني: هرکس از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است 

 دارنده نفرستاديم.روي گردان شود، ما تو را بر آنان نگه و هرکس

ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهيکم عنه فانتهوا واتقوالله ان د:

 1الله شديدالعقاب.

                                                 
 11ي عمران، آيهي آلسوره 1
 19ي آيهعمران،ي آلسوره 9
 90ي آيهي  ساء،سوره 1
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يعني: آنچه راکه رسول براي شما آورده است آن را بگيريد 

)واز آن متابعت نمائيد( و از آنچه بازداشته است دست بکشيد 

که عقوبت خدا ا رسول الله( از خدا بترسيد،)ودرامرمخالفت ب

 بسيار سخت است.

 7فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذه رابيه.ه:

يعني: آنان، با رسول بروردگارشان مخالفت ورزيدند، خدا هم 

 آنان را به عذابي سخت گرفتار ساخت.

در اين آيات مبارکه، به طوري که ملاحظه نموديد، خداي 

همه رسول اکرم)ص( را براي متعال اطاعت و بيروي از

                                                                                                        
 10ي ي حشر، آيهسوره 1
 10ي آيهي الحا ه،سوره 1
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کرده است ، بلکه اطاعت از بيغمبر گرامي را اطاعت از خود واجب

قرارداده و فرموده است: هرچه بيغمبراکرم)ص( براي شما آورد 

بدون چون و چرا آن را بپذيريد و از هرچه نهي فرموده دست 

 بکشيد.

از رسول اکرم)ص( گناه يا خطا حال اگرفر  کنيم، که

توانيم از آن بزرگوار دراعمال و زده است، چگونه ميسرمي

از  زيرا ممکن است يکي يا چندتارفتارش تبعيت نمائيم، 

کردارش گناه وخطا باشد و ما دربيروي از آن کردار مرتکب 

 همان گناه يا خطا بشويم.
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و اگر در واقع خداي متعال بندگان خود رابه بيروي از بيامبر 

در واقع اين امر مخالف با اقتضاي حکمت جائزالخطا امرفرمايد. 

 الهي و درحقيقت جمع بين وجوب و حرمت است.

اي از آيات مردم رابه تبعيت از عم  رسول يعني درباره

اي از آيات ديگرمردم فرمايد و درباره)ولوگناه وخطا باشد( امر مي

کند. و چنين تکليف ضد و نقيضي از را از ارتکاب گناه نهي مي

 محال است. به بندگان،ند حکيم نسبت طرف خداو

کندکه لازم است ش  دوم را بس دراينجا عق  حکم مي

انتخاب کنيم و معتقدشويم که وجود اقدس رسول الله)ص( 

زند. و وجودي معصوم است وهرگزگناه وخطائي از اوسرنمي
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شد مياگرچنين فرضي ممکن بودواحتمال گناه به بيغمبرداده

دگانش را اين چنين به متابعت از او خداي متعال هرگز بن

فرمود. وچون خدا ما را در همه حال به بيروي از امرنمي

الله را براي اکرم امرفرموده است بلکه کردار و رفتار رسولرسول

است بس حتماً آن ي بندگان حجت و سرمش  قراردادههمه

 بزرگوار از خطا وگناه و بلکه سهو و نسيان نيز مبري است.

اگر فر  کنيم که ازرسول اکرم)ص( و ، چنين هم -1

آيد که زند. لازم ميحضرات معصومين )ع( گناه و خطا سرمي

الله( آن باکان اطاعت از شيطان نمايند. زيرا حقيقت و ب)العياذ

ماهيت گناه همانا اطاعت از شيطان و اجراي وساوس اوست 
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وکسي که تبعيت از شيطان کند مخالف رحمان و از حزب 

 فرمايد:ان خواهدبود. چنانکه خداي متعال درقرآن کريم ميشيط

استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذکرالله، اولئ  حزب 

 7الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون

يعني: شيطان بر گناهکاران مسلط شد و يادخدا را 

فراموششان کرد، آنان از حزب شيطانند و بدانيد که حزب 

لمند. و البته معلوم است که چنين فر  شيطان زيانکاران عا

درخصوص حضرات معصومين و اوليااالله مخالف عق  و  غلطي،

توان تصورنمودکه نق  وضرورت اديان است، زيرا چگونه مي

ي آن وجودي که برگزيده از طرف خداي متعال و سفير و خليفه

                                                 
 19ي  ي مجادله، آيهسوره 1



 171ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

ذات اقدس بر بندگان و مخلوقات اوست، از بيروان و حزب 

 د.شيطان باش

حضرات معصومين)ع( از درصورتي که بنا به نص قرآن،

 اند:اللهحزب

قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم اولئ  کتب في

الله عنهم جنات تجري من تحتهاالانهار خالدين فيها رضي

 1الله هم المفلحونورضواعنه، اولئ  حزب الله الا ان حزب

دلهايشان نور ايمان  يعني: )اين مردم بايدارندکه( خدا بر

نگاشته و به روح قدس الهي آنان را مؤيد و منصور گردانيده 

است و در روز رستاخيز به بهشتي داخ  کند که نهرهاي مصفا 

مندند. خدا از زير درختانش جاري است و جاودانه در آنجا بهره

                                                 
 99يي مجادله، آيهسوره 9
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ايشان به حقيقت حزب آنها هم از خدا خشنودند،  ،آنها خشنود

 انيد که حزب خدا رستگاران عالمند.خدايند و بد

اگر فر  کنيم که از حضرات معصومين)ع(  هم چنينو  -0

آيد که آن بزرگواران نيز از زند لازم ميگناه و خطائي سرمي

فس  است و  ي گناه،ي فاسقان باشند. زيرا که لازمهجمله

حقيقت فس  عبارت است از خروج از اطاعت خدا و تبعيت از 

 .وساوس شيطان

ي قرآن بايد از ي غلط طب  صريح آيهو با قبول اين فرضيه

قبول قول و شهادت حضرات معصومين)ع( اجتناب نمائيم، زيرا 

فرمايد که شهادت کريم به مردم امر ميخداي متعال در قرآن

 فاسقان را نپذيريد:

 7ولاتقبلوا لهم شهاده أبداً واولئ  هم الفاسقون

 تي نپذيريد. )زيرا( آنان فاسقانند.ابداً شهاد يعني: از آنان

 فرمايد:ي ديگر قرآن ميآيه چنين خداي متعال در هم و

 1ياايها الذين آمنوا ان جااکم فاس  بنباا فتبينوا

يعني: اي گروه ايمان آورندگان، هرگاه فاسقي خبري براي 

 نپذيريد(. بدون تحقي  آن را شما آورد تحقي  کنيد )و

                                                 
 1يآيهي  ور،رهسو  1
 1يآيه ي حجرات،سوره 9



 175ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

و انبياا حضرات  گفتار و شهادت ذيرفتننپکه  استو بديهي 

 معصومين  )ع( برخلاف حکمت رسالت و امري باط  است.

به اجماع تمام مسلمين، بيامبر و رسول، سفيرخداي زيرا،  

متعال است که از جانب الهي براي بندگان حام  وحي و خبر 

هاي او را بدون چون و چرا است و بر همه واجب است که گفته

زيرا نپذيرفتن گفتار رسول در واقع نپذيرفتن وحي است،  ،بپذيرد

 و  وحي کلام الهي است.

السلام گناه يا معصومين عليهم حضرات از اگر چنين هم -1

)نهي ازمنکر( اقوال و اعمال  خطائي سر بزندلازم است از باب

بعضي مواردبه جهت ارتکاب گناه و  در آنان را انکارکنيم و

قصاص جاري  و آنان حد بر ذيت و آزار دهيم ومعصيت آنان را ا

 نمائيم.

ولي مسلم است که اذيت و آزار برگزيدگان خدا، عملي حرام 

 و موجب لعنت در دنيا و آخرت است.

 فرمايد:و خداي متعال درقرآن کريم مي

 7الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم»

عذابي  آزارند، براي آنانرسول خدا را ميکه يعني: آنان 

 فرمايد:ي ذي  ميدرآيه هم چنيندردنان  است. و 

                                                 
 19ي ي توبه، آيهسوره1
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الدنيا وآلاخره لعنهم الله فيان الذين يؤذون الله ورسوله»

 1 7«واعدلهم عذاباً مهينا

کنند، خدا آنان رسول را آزار و اذيت مي و يعني: آنان که خدا

را در دنيا وآخرت لعن کرده )و از رحمت خود دور فرموده( و بر 

 عذابي با ذلت و خواري مهيا ساخته است.آنان 

بينيم که خداي متعال درآيات فوق، مردم را از بس چون مي

اکرم)ص( شديداً نهي فرموده است. نتيجه اذيت و آزار رسول

گيريم که آن بزرگوار هرگز مرتکب خطا يا گناهي نشده است مي

تا مستوجب حد و قصاص واذيت و آزار باشد. و در واقع آن 

وار، بلکه تمام معصومين)ع( نفوسي بان و منزه و مبرا از بزرگ

 باشند.هرگونه خطا و لغزش بلکه سهو و نسيان مي

اگربه فر ، آن بزرگواران مرتکب گناه و خطائي  هم چنين-5

ي نبوت يا امامت رانخواهند داشت، بشوند، هرگز استحقاق درجه

ز گناه زيرا مقام شامخ نبوت يا امامت جهت بازداشتن مردم ا

شودکه شخصي از طرف خداي متعال وخطا است وچگونه مي

ه براي منع نمودن مردم از معصيت مبعوث يا برگزيده شود ولي ب

جاي بازداشتن مردم از معصيت، خود مرتکب آن گردد، و اين 

 فر  در واقع توهيني مستقيم به دستگاه الهي است.

                                                 
 51آيهي احزاب،سوره9
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ده است درحالي که خداي متعال درقرآن کريم صراحتاً فرمو

 عهد نبوت و امامت نصيب ستمکاران)گناهکاران( نخواهد شد.که 

 و توضيح اين مطلب چنين است:

بس از اين که: خداي متعال مقام امامت را به جناب 

 و فرمود:ابراهيم)ع( تفويض کرد، 

 «اني جاعل  للناس اماماً »

 اي ابراهيم، ما تو را براي مردم، امام قرارداديم. يعني:

ي خودنيز آرزو براي ذريهي والاي امامت را،رتبهبراهيم،اجناب

 نمود و عر  کرد:

 «ومن ذريتي...؟»

 يعني: خدايا، و از فرزندانم نيز امام خواهندبود؟

 درجواب جناب  ابراهيم فرمود:خداي متعال،

 7«.لاينال عهدي الظالمين»

                                                 
 191يي بقره، آيهسوره 1
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 رسد.              عهد من)امامت( به ستمکاران نمييعني:

ي چون خداي متعال، آن بزرگواران را برگزيده وبه رتبه بس

گيريم که مسلماً از نتيجه مي نبوت و امامت مفتخر فرموده است،

نوعي  آن همظلم وستم و يا گناه وخطا )که  گونه آن باکان هيچ

ستم است( سرنزده است و الا هرگز شايستگي مقام والاي نبوت 

خره واضح و مبرهن است که کرد . و بالاو امامت را بيدا نمي

با ارتکاب معاصي وخطايا منافات کلي  مقام شامخ نبوت ورسالت،

ي دارد. زيرا چنانکه گفتيم، حکمت واقعي از ارسال رس  و اقامه

مردم را ي اطهار)ع( براي اين منظوراست که، آن بزرگواران، ائمه

و  به کارهاي خير و ثواب دعوت و از ارتکاب معاصي بازدارند،

چگونه ممکن است که آنان خودشان مردم را از معصيت و خطا 

بازدارند ولي خود، معصيت کار و خطابيشه باشند. و ي  چنين 

اي در واقع اجتماع نفيضين است و شخص عاق  و منطقي فرضيه

خصوص برگزيدگان الهي و  ررا دباطلي ي انديشههرگز چنين 

هد. مگر اين که خود دحضرات معصومين )ع( به خود راه نمي

 نقصان عقلي و يا عدوان باطني با آن بزرگوران داشته باشد.

ي  حال که با دلائ  فوق ثابت گرديد و مبرهن شدکه از طبقه

سهو و و خطا و حتي  طاهرين)ع( گناه يانبياا و ائمهي جليله

زند،  ناچار بايد آياتي را که ظاهراً براي آن نيز سرنمينسيان 

ي دهد، طب  روايات حضرات ائمهاران احتمال گناه ميبزرگو
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السلام که اساتيد واقعي قرآنند تأوي  صحيح نمود و اطهار عليهم

 ظاهر آن آيات را حجت قرار نداد.

ي ام با درنظرگرفتن بيانات ائمهاين  چنانکه قبلاً وعده داده  

ومن الله  بردازيم،طاهرين)ع( به تأوي  آيات مورد بح  مي

 التوفي  وعليه التکلان:

 «انا فتحنا ل  فتحاً مبينا( »7)

 7«ليغفرل  الله ما تقدم من ذنب  وماتأخر» 

يعني: )اي رسول ما(، ما تو را به فتح بزرگي در عالم بيروز 

 ي تودرگذريم...گردانيم. تا از گناه گذشته وآيندهمي

 به هنگام فتحي مبارکه، به اتفاق جميع مفسرين، اين سوره

اکرم)ص( بشارت مکه نازل شده است و خداي ذوالجلال به رسول

دهد که: اي رسول ما، با تصرف شهرمکه و بيروزي درخشاني مي

 ما تو را به فتح بزرگي رسانيديم. که نصيب لشکر اسلام شد،

روايت ذي  از حضرت  ي مبارکه،و در توضيح و تأوي  اين آيه

 شود:نق  مي الرضا)ع( بن موسيعليالائمهثامن

 .131ي صفحه عيون اخبارالرضا)ع(

در مجلسي که براي  بح  و بررسي ي عباسي،مأمون، خليفه

در تفسيرآيات قرآن کريم و احکام اسلام ترتيب داده بود، و 

از الرضا)ع( در آن مجلس حضورداشت، موسيبنحضرت امام علي

                                                 
 فتح ياول سوره1
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من  ليغفرل  الله ما تقدم» يي مبارکهآن حضرت تفسير آيه

آيا مقصود از نسبت  نمود کهرا سؤال 7«ذنب  وماتأخر

 به رسول اکرم)ص( چيست؟.«  ذنب=گناه»

منظور از گناهان حضرت رسول اکرم)ص( در  حضرت فرمود:

ي مشرکين و اه  مکه بود، زيرا به اعتقاد آنان، گناه نظر و عقيده

کس بزرگتر از گناه رسول اکرم)ص( نبود. چون آنان  هيچ

برست بودند و سيصدوشصت بت را ي متمادي بتسالها

علاقه و ايمان  برستيدند و واقعاً غالب آنان به بتهاي خود،مي

داشتند و چون رسول اکرم)ص( به امرالهي اظهارنبوت کرد و 

ي اخلاص و دست کشيدن از بتها دعوت آنها را به توحيد و کلمه

 ئي که گفتند:گناهي بزرگ آمدتا جافرمود، اين امر، درنظر آنان

 *هذا لشيئي عجابأجع  الالهه الهاً واحداان»

وانطل  الملاا منهم ان امشوا واصبروا علي آلهتکم ان هذا »

 *لشيئي يراد.

 

 7«المله الاخره ان هذا الااختلاقما سمعنا بهذا في»

يعني: آيا او )رسول اکرم( چندين خداي ما را منحصر به ي  

 ر است!؟آوخدا کرده؟ اين بسيار تعجب

                                                 
 فتحياول سوره 1
 ص سوره 1تا5آيات  1
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ي و گروهي از سران قوم چنين رأي دادند که بايد طريقه

 بتان(،خود را ادامه دهيد و در برستش خدايان خود، )همين

 ثابت قدم باشيد،  که اين کاريست که مراد همه است.

ايم و را که درآخرين ملت هم)که قوم مسيح است( نشيدهاين

 اين جز بافتگي و دروغ چيز ديگري نيست.

دروغگو  خود،اکرم)ص( رادردعوتمکه رسولاه  ابراين،بن»

انگاشتند و عم  آن بزرگوار  را نسبت به بتها و خدايان مي

دانستند و بزرگ و جسارتي عظيم ميساختگي خود ، توهيني 

الله)ص( با چنين ادعائي که درخصوص معتقد بودند که رسول

است و دير  بتان کرده است، مرتکب گناه غيرقاب  گذشتي شده

مورد خشم و غضب بتها قرارخواهدگرفت و دستگاه  يا زود،

دعوتش برچيده خواهدشد و خودش نيز با خواري و ذلت 

شکست خواهد خورد و بالاخره متواري شده و از بين خواهد 

 «.رفت و از يادها فراموش خواهدشد

ي آنان در خصوص ي مشرکين و نظريهاين بود، عقيده

 ص( که هر روز انتظار وقوع آن را داشتند.اکرم)حضرت رسول

ولي برخلاف تصور و انتظارآنان، با نصرت بزرگ و بيروزي 

ها حضرت فرمود،  عقيده آشکاري که خداي متعال نصيب آن

عو  شد و اعتقادها نسبت به بتان متزلزل گرديد و برعکس، 

صحت قول بيغمبر بر همه ظاهر گرديد مخصوصاً بس از اين که 

ي کعبه قرار حبوب قريش که با نهايت احترام در خانهبتهاي م



 110ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

به  ابيطالب)ع(بنالمؤمنين علياميرتواناي حضرتداشتند،بادست

وخوردگرديد عيناً امر برخلاف شکست شد و درهمزمين برتاب

انتظار اه  مکه جلوه نمود و آنان رسول خدا را درکمال قدرت و 

رهاي زيادي داشتند عزت و بتهاي خويش راکه از آنان انتظا

و کوفته  بر روي زمين سرنگون  درنهايت خفت و زاري شکسته

ديدند و مشاهده کردند که با شکسته شدن بتها هيچ اتفاقي هم 

زيان به وقوع رخ نداد و هيچ علامت خشم و غضب از بتان بي

همين جهت به مناسبت اين فتح و بيروزي درخشان نپيوست به

در گرديد، از افکار ناروائي که که نصيب رسول اکرم)ص( 

بروراندند دست منط  خود نسبت به آن بزرگوار ميمغزهاي بي

ي باط  خود تجديدنظر کردند و به هدايت کشيدند و در عقيده

اکرم و مسلمين و به گمراهي وضلالت خود و و رستگاري رسول

بدرانشان يقين کردند و در اينجا بود، اعتقادي که از گناه 

بود از بين ماندهکرم)ص( نسبت به بتان دردلشان باقيارسول

آميز جايگزين شد و رفت و برعکس به جاي آن ستايشي سپاس

گروه از مشرکان ازبرستش بتان دست کشيدند و به دين گروه

مقدس اسلام و آئين محمدي)ص( روي آوردند و از افکار و 

 اعمال ناشايست خود نسبت به رسول خدا توبه نمودند.

برستان و فتح بايتخت چنين با سقوط بتان و بت همو 

شماري عربستان يعني شهر مکه به دست مسلمين، افراد انگشت

مانده بودند و به علت خباثت ذات و که از مشرکان باقي



 111ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

توانستند اسلام را قبول نمايند و در عناد و نمي فکري خود،کوته

و بيروزي درخشان  مانده بودند. در برابر اين فتحلجاج خود باقي

و ذلت و خواري بتان نتوانستند چون ساب  به تبليغات غلط خود 

اکرم)ص( در انظار مردم گناه و خطائي دهند و براي رسولادامه

 ثابت نمايند.

که مطاب  تأوي  اهلبيت  مبارکه،يبس معني صحيح آيه

 شود:السلام است، چنين ميعصمت عليهم

زي درخشاني که درفتح مکه و )اي رسول ما(، ما با بيرو 

هاي برستان نصيب تو نموديم، بر تمام انديشهسقوط بتان و بت

و با  باط  قريش و مشرکان درخصوص تو، خط بطلان کشيديم،

ي باطلي درخصوص دعوت اين فتح بزرگ، ديگرکسي انديشه

انحراف و گناه کس به تو نسبت  مقدس تو، نتواند کرد و هيچ

و   تو، بر صراط مستقيم و طري  هدايت، نتواند داد. زيرا

 دشمنانت گمراه و زيانکارند.

کاشاني درذي  ، مرحوم فيض113ي صفحه تفسيرصافي:

 ي:ي مبارکهآيه

 7«ليغفرل  الله ماتقدم من ذنب  وماتأخر»

                                                 
 ي فتحاول سوره 1   
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 امام جعفرصادق)ع(ازمجمع وقمي با اسنادش از حضرت 

ي مبارکه آيهروايتي نق  کرده است که از آن حضرت تفسيراين 

 را سؤال کردند.

گناهي نبود و هرگز به را هيچ اکرمرسولحضرت فرمود: 

ولي خداي متعال، گناه شيعيان اورابه خاطر گناهي اقدام نکرد، 

 آن بزرگوار عفو فرمود.

عمر از بن. روايت از مفض 773يصفحهالبيان،تفسيرمجمع

فسير اين که شخصي ازآن بزرگوار تاست، امام صادق)ع(حضرت 

 ي مبارکه راسؤال نمود.آيه

اکرم را گناهي نبود، ولي رسول حضرت فرمود: به خداسوگند،

بن تضمين نمودکه، گناهان شيعيان علي خداي متعال،

 ابيطالب)ع( را به خاطر آن بزرگوار مغفرت فرمايد.

تفسيرش درتحت  113ي درصفحهمرحوم فيض کاشاني،  

بحثي لطيف از بعضي از اعلام و اه   ي فوق،ي مبارکهعنوان آيه

هم آن  که خواستم من نمايد،يقين در اين زمينه نق  مي

تا براي مواليان و مخلصان حضرات  موضوع را در اينجا بياورم،

ي اطمينان و مسرت خاطر و جهت بعضي از معصومين)ع( مايه
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قاصرين يا مقصرين موجب بصيرت و استبصارگردد و نسبت به 

بيت نبوت معرفت بيشتري طهارت و قدر و منزلت اه عصمت و 

 تحصي  نمايند.

 گويد:وي چنين مي

به  اکرم)ص(رسول چون با دلائ  کافي عقلي ونقلي، عصمت

مسلماً از آن بزرگوار هرگز گناه وخطائي  ثبوت رسيده است،

ي مورد بح  نسبت دادن ي مبارکهسرنزده است. بس در آيه

بوده  «ايان اعني واسمعي يا جاره»بگناه به آن حضرت از با

است. يعني اگرچه درظاهر مورد خطاب خود رسول اکرم است 

واقعاً مقصود امت او، و شيعيان حضرت اميرالمؤمنين ولي 

ابيطالب)ع( است. )چنانکه دردو روايت فوق نيز گذشت( و بنعلي

در کلام فصحاا و محاورات اه  بلاغت، اين چنين خطابات نظائر 

شخص معيني را مخاطب ر دارد. مثلا درخصوص موضوعي، بسيا

دهند ولي در واقع مقصود اصلي خانواده يا اطرافيان او قرارمي

 باشد.مي

 گويد:سپس مي

« = يعني گناهان گذشته و آيندهماتقدم و ماتأخر»و مقصود از 

گناهان تمام شيعيان تو از زمان جناب آدم تا عصر اين است که:

و از آن وقت تا روزقيامت بخشوده خواهد شد.  خود آن بزرگوار

و هيچ امتي از  باشند،مي محمد)ص(زيرا کائنات همه از امت 

لواي شرع مقدس گذشتگان نبوده مگر اين که واقعاً درتحت
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قرارداشته است و آن روز  اکرم)ص(رسول اسلام و آئين جهاني

قت که جناب آدم هنوز در ميان آب وگ  قرار داشت و لباس خل

نپوشيده بود. وجود اقدس حضرت بيغمبر اسلام، مقام شامخ 

ي نبوت داشت و سيدانبيا و اشرف مرسلين بود در واقع همه

 انبياا مبشر و يا ناشر شرع آن بزرگوار بودند.

کريم در تأييد اين مطلب چنانکه خداي متعال در قرآن

 فرمايد:مي

 7وما ارسلنان الاکافه للناس بشيرا و نذيرا

 مردم.ي ما تو را نفرستاديم، مگر براي همه اي رسول، ني:يع

که البته لفظ عموم)کافه للناس( چون اختصاصي نيافته 

گيرد ي ملتها اززمان جناب آدم تا روز قيامت را دربرميهمهاست

 ي آنها رسالت و رهبري الهي دارد.و رسول اکرم برهمه

رت همانطوري که رسول اکرم)ص( در زمان خودش حض

ابيطالب)ع( را به نمايندگي از طرف خود به بناميرالمؤمنين علي

ي توحيد را سوي مردم يمن اعزام داشت تا دعوت اسلام وکلمه

انبيا و بيامبران گذشته نيز با  هم چنينبه گوش آنان برساند، 

امر و تعيين الهي از طرف رسول اکرم)ص( نمايندگي معنوي 

اي از اسلام را بر اقوام خود و صفحه اي از توحيدتا کلمه داشتند،

 بخوانند.

                                                 
 99ي ي سبأ آيهسوره 1
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ي مل  و اقوام چه گذشتگان و چه آيندگان در بس همه  

معني و حقيقت از امت آن بزرگوارند و خداي متعال نيز به آن 

ي شيعيان تو را بزرگوار بشارت داد که گناهان گذشته و آينده

ي است که و اين از بزرگترين درجات و امتيازات خواهم بخشيد،

 خداي متعال به بيغمبر بزرگوار ما عنايت فرموده است.

 «بايان کلام مرحوم فيض کاشاني»

که  ماند،ديگر جاي اشکال باقي نمي با ذکر مقدمات فوق،

محمدوآل ي موردبح  گناه شيعيان و مواليانمراد از گناه درآيه

است، نه گناهان خود آن بزرگوار، زيرا آن وجود محمد)ص( 

 س هرگز گناهي نداشته است که خدا از آن درگذرد.مقد

از قاصرين اشکالي خطور حال ممکن است از ذهن بعضي

نمايد و ايراد کنند: که چگونه ممکن است خداي متعال به خاطر 

حضرت رسول اکرم)ص( گناهان تمام شيعيان رابيامرزد و از 

 کسي مرتکبشايد از شيعيان آن بزرگوار، خطاي آنان درگذرد،

الناس مانند قت  وکذب و بهتان و تجاوز به ح  گناهان کبيره،

شده باشد. که البته ناديده گرفتن اين معاصي و مجازات نکردن 

شوند. با صفت عدالت الهي اشخاصي که مرتکب اين کبائر مي

 منافات دارد.

خداي متعال به خاطر درجواب گوئيم که: اگر به فر ،

نظير بزرگداشت از خدمات بي اکرم)ص( و جهت تقدير ورسول
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آن بزرگوار از ي  چنين اشخاصي درگذرد و آنان را مورد خشم 

ادي عو غضب خود قرار ندهد، امرمحالي نيست و هيچ استب

شايسته و به جاست و با صفت رحمانيت و ندارد، بلکه بسيارهم، 

 کند.رحيميت و غفاريت خداي متعال نيز، خوب تطبي  مي

خداي مهربان در آيات بسيار زيادقرآن،   کهاستاين مگر نه 

از گناهان مردم مخصوصاً مؤمنان، گذشت و عفو وعده داده است 

 خواهد فرمود.

در حضرت رسول اکرم)ص( مگرنه اين است که، خاطرعزيز

 است:قدري عزير است که قرآن کريم فرمودهه دادگاه الهي ب

 7«ولسوف يعطي  رب  فترضي» 

روردگار تو به زودي به تو چندان اعطا يعني: )اي رسول( ب

کند تا تو راضي شوي. و معلوم است که عطاياي الهي درخصوص 

به امت و شيعيان او خواهد بود و الا خود اکرم)ص( راجعرسول

ي اعظم عطاياي الهي آن بزرگوار منبع فيض و رحمت و وسيله

 باشد.مي

سايرتفاسير البيان و و در اين زمينه رواياتي از تفسير مجمع

 شود:معتبر شيعه ذيلاً نق  مي

 حضرت فرمود:  که آناست )ع(صادق امام حضرت از روايت-7

                                                 
 5ي آيهي والرحي،سوره 1
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الله)ص( در اين است که هيچ موحد و رضايت جدم رسول

 برست در دوزخ باقي نماند.يگانه

 است که فرمود: الحسين)ع(بنعلياززيدبنونيزدرروايت-1

بيتش)شيعيان( را ه اه رضايت رسول اکرم در اين است ک

 داخ  بهشت نمايد.

علي  محمدبن حنفيه فرزنداميرالمؤمنينو نيز روايت از  -0

 است که درضمن حديثي فرمود:)ع( ابيطالب بن

ي شفاعت اکرم)ص( به خداقسم مسألهعطاي الهي به رسول

اي به اندازه )لااله الا الله(است. و خداي متعال شفاعت را در اه 

خدايا از عطاي تو راضي  رمود تا بيغمبرگرامي بگويد،عطا خواهدف

 شدم.

و در اين زمينه روايات صحيح، بسيار زياد است واين مختصر 

همه لازم است حقيقت  را مجال درج آنها نيست، ولي با اين

محمد)ص( شيعيان آل گردد کهشود و معلومشيعه توضيح داده

 کيانند و چه صفاتي دارند.

 «فضيلت شيعيان» 

در خصوص فضيلت شيعيان و مقام شامخ آنان، روايات و 

اي از اخبار و تفاسير شماري داريم و حتي از بارهاحادي  بي

مستفاد است که انبياي گذشته نيز از شيعيان آل محمدند و 



 107ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

انشااالله در محلش سخني در اثبات اين موضوع خواهيم داشت 

 شود.ان نق  ميولي در اينجا به ذکرچند روايت در برتري شيعي

ي ثمالي حمزهروايت با اسنادش از جناب ابي کنزکراجکي:-7

 ابيطالب)ع( است.بنبکالي از حضرت اميرالمؤمنين علياز نوف

چنين شيعيانشدرفض مفصليروايتبزرگواردرضمنآن         

 فرمايد:مي

البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس اه من سأل عن شيعه

 تابه مع نبيه تطهيراً.کوطهرهم في

اه  الفضائ  والفواض ، فهم العارفون بالله، العاملون بأمرالله،

ثم سردعليه  منطقهم الثواب وملبسم الاقتصاد ومشيهم التواضع،

 السلام صفاتهم الي ان قال:

اولئ  عمال الله ومطايا امره وطاعته وسرج ارضه وبريته، 

 اولئ  شيعتناواحبتناومعنا...

 وقاه اليهم...اشوالا، 

بيت عصمت که خداي يعني: هرکس از اوصاف شيعيان اه 

گرامي به طهارت و به باکي ياد فرموده را با رسولآنان متعال، 

 بپرسد: است،

کنندگان به امرخدا، آنانند بس آنانند عارفان به خدا، و عم 

گفتار آنان ثواب و لباسشان اقتصاد و صاحبان فضائ  و فواض ،

 فروتني است. روششان

 سپس صفات شيعيان را برشمرد و فرمود:
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هاي امر و اطاعت خدا، )يعني به آنانند عمال خدا و ناقه

و طوري که ناقه تسليم امر صاحبش است، آنان نيز تسليم امر، 

مطيع فرمان خدايند( و آنانند چراغهاي زمين و مخلوقات و 

 بامايند.آنان ازمايند و آنانند شيعيان و دوستاران ما، 

 چقدر مشتاقم به ديدار آنان...

. روايت از 715ي صفحهجلدبانزدهم کتاب بحارالانوار؛-1

است که آن حضرت در فض  شيعه  جعفرصادق)ع(امامحضرت

 فرمود:

الرأس وعين انما شيعتنا اصحاب الاربعه الاعين، عين في»

القلب الاو الخلائ  کلهم کذل ، الا وان الله فتح ابصارکم في

 اعمي ابصارهم.و

يعني: شيعيان ما، داراي چهارچشمند، دوچشم در سر و 

ي مردم چنينند: ولي خداي دوچشم در قلب دارند، البته همه

ي دل آنان را کورکرده ي دل شما را روشن و ديدهمتعال ديده

 است.

، روايت 057ي ي طريحي؛ صفحهعلامهالبحرين، مجمع-0  

آن حضرت روزي در مسجد  کهاکرم)ص( است،از حضرت رسول

 به اصحابش چنين فرمود:

اذاذکرتم الانبياا الاولين فصلواعليّ ثم صلوا عليهم، ياقوم،» 

 واذا ذکرتم ابراهيم)ع( فصلوا عليه، ثم صلوا عليّ.

 وبما نال ابراهيم ذل .قالوا: يا رسوالله)ص(،
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فرقيت الي السماا،ان ليله عرج بيقال: اعلموا،

فجلست علي رأس  نصب لي منبرمن نور،،الثالثهالسماا

الانبياا الاولين جميعوجلسبدرجهالمنبروجلس ابراهيم تحتي

واذا بعلي قداقب  وهوراکب ناقه من نور ووجهه  حول المنبر،

هذا اي کالقمرواصحابه حوله کالنجوم، فقال ابراهيم: يا محمد، 

 نبي معظم واي مل  مقرب؟

هذا، اخي وابن عمي وصهري رب،مقولامل معظملانبيقلت:

 ابيطالب)ع(بنووارث علمي، علي

 قال: وماهولاا الذين حوله کالنجوم؟

 قلت؛شيعته

 فقال ابراهيم: اللهم اجعلني من شيعته.

 7«وأن من شيعته لابراهيم.»فأتي جبرئي  بهذه:

اکرم)ص( به اصحاب خود فرمود: اي ياران من، يعني: رسول

اول به من صلوات  را نام برديد،هر وقت بيامبران گذشته 

 بفرستيد سپس برآنان، ولي هر موقع از جناب ابراهيم يادکرديد،

يا  اول بر او صلوات بفرستيد سپس به من. اصحاب عر  کردند:

ي عالي ، جناب ابراهيم به چه سبب به اين درجهاللهرسول

 رسيده است؟

                                                 
 91ي ي صافات، آيهسوره 1
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يدم، چون به آسمان سوم رس حضرت فرمود: در شب معراج،

براي من منبري از نور نصب کردند. من برفراز آن منبر نشستم و 

تر از من قرارگرفت. و سايرانبيا در جناب ابراهيم ي  بله بائين

ابيطالب)ع( که بناطراف منبر نشستند. در اين موقع حضرت علي

درحالي که رويش چون ماه سوار بر مرکبي ا ز نور بود، آمد، 

در اطراف او چون ستارگان نورافشاني درخشيد و شيعيانش مي

 کردند.مي

ابراهيم از من برسيد: اين کدام بيامبر بزرگوار و يا 

گفتم: اي ابراهيم؛ نه بيغمبراست ونه مقرب است؟يفرشته

فرشته، بلکه اين، برادرم و بسرعمويم و دامادم و وارث علوم من، 

اطرافيان او  ابيطالب)ع( است. سپس، ابراهيم برسيد: و اينبنعلي

 کنند. کيستند، که چون ستارگان نورافشاني مي

 اند.ابيطالب)ع(بنشيعيان عليگفتم: واينها،

 ابراهيم گفت:خدايا مرا از شيعيان علي قراربده.

 در اين موقع جبرئي  نازل شد و اين آيه را آورد.

 7«وان من شيعته لابراهيم»

 )ع( ابراهيم است.و از شيعيان علي يعني:

و کتاب اختصاص شيخ 775يصفحهبحارالانوارجلدبانزدهم-1

 گويد:روايت از سليمان ديلمي است؛ او مي مفيد)ره(،

                                                 
 91ي ي صافات، آيهسوره 1
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مهران، بر حضرت امام صادق)ع( داخ  شد بنروزي سماعه

 حضرت به اوفرمود:

اي سماعه، بدترين مردم در نظراينان)مسلمان نمايان آن 

 زمان( کيست؟..

ما بدترين مردم درنظرآنان،  الله،لرسوسماعه عر  کرد: يابن

 شيعيان شمائيم. 

حضرت، چون کلام سماعه را شنيد، چنان غضبنان شدکه 

 روي مبارکش به سرخي گرائيد.

 سپس راست نشست و دوباره فرمود:

 اي سماعه، بدترين مردم در نظر اينان کيست؟..

سوگند به خدا،گويد؛عر  کردم: اي فرزندرسولسماعه مي

بدترين مردم درنظرآنان، ماشيعيان شمائيم.  دروغ نگفتم، خدا،

 نامند.زيرا آنان مارا)رافضي( و کافرمي

حال شما، که در روز خوشابهحضرت فرمود: اي سماعه، 

محشر شما را به سوي بهشت وآنان را به طرف دوزخ خواهند 

کشيد. بس آنان با نظرحسرت به شما نظاره خواهند کرد و 

 ت:سپس خواهند گف

 7«ما لنا لانري رجالا کنا نعدهم من الاشرار» 

                                                 
 19ي ي ص آيهسوره 1
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بر ما چه شده است که)درجهنم با خودمان(کساني راکه آنان 

 بينيم؟..شمرديم)يعني شيعيان را(نميرا در دنيا از اشرار مي

 : 700ي جلدبانزدهم بحارالانوار صفحه -5

 کردند:عر السلامعليهصادقحضرتبهازاصحابايعدهروزي

الله؛ امروز، عمارالدهني که از شيعيان شمااست، سولريابن

قاضي روي از او ولي داد،شهادتي کوفه،قاضي ،ليلي ابيابن نزد، 

برگردانيد و شهادتش را قبول نکرد و گفت: اي عمار، برخيزکه 

ما، تو را شناختيم)که از شيعيان علي)ع( هستي و شهادتت 

 باشي.مي 1نزدما، قبول نيست، چون تو، رافضي

لرزه براندامش  عمار چون اين سخن شنيد، از شدت غضب،

 افتاد و اش  از چشمانش جاري گشت.

قاضي به اوگفت: اي عمار، تو مردي دانشمند و از اه  علم و 

حديثي اگر دوست نداري که، به تو رافضي گويند، از رافضي 

 بودن تبرّي کن و از برادران ما باش!..

دراين مورد خيلي در  دا سوگند،عمارگفت: اي قاضي، به خ

من، آن نيست که تو ياشتباه هستي، زيرا سبب تأثر و گريه

 اي.تصور کرده

 کردم.من براي خودم و براي تو گريه مي

                                                 
اميلالالالالالالاه وبلالالالالالا  عبااددانلالالالالالالاان وناصلالالالالالابيان اهلالالالالالالال بيلالالالالالات  بلالالالالالالاوت، دلالالالالالاي يان ودوسلالالالالالالاتداران حرلالالالالالارت ام الملالالالالالالا من  زملالالالالالاان حكوملالالالالالات ب  9

 ابيطالابودوائمه طاهرين را، برافريدلقا داده بود د.ابنعلي
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ي ام براي خودم، اين است که مرا به رتبهاما سبب گريه

ي آن مقام شريفي منصوب داشتي، که در واقع من شايسته

 بزرگ نيستم.

ابيطالب )ع( بنعليي)شيعهمن،رافضيکردي کهتو گمان

ام بر تو، براي اين است که: در نسبت ناروائي و اما گريههستم(. 

اي را به گردن که به من دادي، دروغ بزرگي گفتي و گناه کبيره

گيرت گريبان جهتاز اين که من از عذاب دردناکي  گرفتي،

 م.کنبه تو دلسوزي مينسبت  خواهدشد،

رافضي( را متوجه من کردي و آن ها)شيعه،تو، شريفترين اسم

ي ها دانستي. )وباگفتن کلمهترين اسمرا به خيال خودت بست

بودن ي علي)ع( رافضي( که بهترين اسماا است و دلالت بر شيعه

 به فکر ناقص خودت، خواستي مرا استهزا کني(دارد، 

اي را که اب کلمهاي قاضي، بدن تو، چگونه تاب و تحم  عذ

 بر زبان راندي خواهد داشت.

 حضرت چون اين قضيه را شنيد، فرمود:

داشته باشد گناه برگردني آسمانها و زمين،اگر عمار به اندازه

اش به خرج داده( و برکت)شهامتي که در راه عقيده بههمگي 

کلماتي که بر زبان رانده )و درمقاب  معاندين جهادنموده( است. 

 اش بخشوده خواهدشد.همه

 کنم:ي اين سطور عر  مينويسنده حقير،
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از در اين عصر،  اميرالمؤمنين)ع(عليحال شيعيان و محبان 

به حال مواليان آن مولا در عهد چقدر شباهت  جهات بعضي

 عباس دارد.اميه و بنيي بنيظالمانه

که در  اي ناصبي و معاند،همانطوري که در آن زمان عده

شت ماس  مسلماني خود را مخفي کرده و باطن خبي  و بليد ب

خود را با نام اسلام بنهان نموده بودند، درحالي که خبري از 

با اسلام و مسلماني نداشتند. و براي ارضاي باطن کثيف خود، 

بيت نبوت و شيعيان و محبان اه  طرق و راههاي مختلف،

انان واقعي و حقيقي کردند و آن مسلمطهارت را اذيت و آزار مي

شناختند و از روي دشمني و را به زعم خودشان مسلمان نمي

کردند. عناد و مسخره و استهزاا به آن باکان)رافضي( خطاب مي

به آن گذاري را باورکرده اين نام خبر نيز،و مردم عوام و بي

 کردند:ميبيگناهان به نظر بيگانه و اي بسا نامسلمان نگاه

نيز فرزند زادگان آن معاندان، شيعيان و مواليان در اين عصر 

نامند که خودشان هاي ديگري ميبه نامها و لقبمولا علي)ع( را، 

و  جز محبتگناهي  را کهباايمان باکان اند و اين اختراع کرده

و اولاد علي)ع( و نشر فضائ  و مقامات آن بزرگواران علي  ولايت

خوانند و فريبي، به نامهائي ناروا مي: ازروي عناد و عوامندارند

است و ديگر با اين نام امروز کهنه شده )رافضي(چون نام 

ي عوام را اغواکنند، رافضي را برداشته و به جاي توانند طبقهنمي

اند . و امروز شيعيان خالص و محبان هاي ديگر گذاشتهآن نام
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نند در حالي خواهاي ديگري ميبيت طهارت را  به نامواقعي اه 

طاهرين به اين نام يو ائمه گراميو رسولمتعال خداي  که

ي اختلاف بين شيعيان انگيز و خانمانسوز که مايهگذاريهاي نفاق

گردد، رضايت ندارند. ولي همانطوري که در زمان و مواليان مي

ها محمد)ص( به آن ستم، شيعيان آلعباساميه و بنيبني

ي خود دست نکشيدند و حتي از رافضي عقيده صبرنمودند و از

بلکه آنقدر استقامت و ثبات به خرج بودن هم تبري نکردند، 

دادند که بالاخره باطن کثيف آن نامسلمانان را برملا نمودند و 

 مظلوميت و حقانيت خود را به ثبوت رساندند.

امروز، اين سعادت نصيب اين گروه از شيعيان و مواليان 

همه ظلم و شده است. اين مظلومان نيز، در برابر اين مولاعلي)ع(

از طرف مشتي نيمچه روحاني و افترا که  ستم و دروغ و بهتان

ي اميال باز که دين را ملعبهطلب و شهرتنمايان رياست

اند،  صبر خواهند کرد و تاآخرين نفس غيرانساني خود قرارداده

اسلاف بان خود آن  ثبات و بايداري به خرج خواهند داد و چون

طلب، خسته نخواهند شد و در محبت و مبارز و ح نيکمردان 

مولا اخلاص خود نسبت به مولاي خود و سرور عالميان 

السلام تا دش عليهماو اولاد امج ابيطالببن  اميرالمؤمنين علي

آخرين مرزهاي امکان ايستادگي خواهندکرد و به نشر فضائ    و 

الله روزي اين تا انشااران ادامه خواهند داد، مناقب آن بزرگوا
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حقيقت هم روشن گردد و ح  از باط  امتياز يابد و اين خود 

 مردان شده است.سعادت و افتخاري است که نصيب اين بان

 7«يشااالله يؤتيه منذل  فض »

احمد شيخمرحوم اج   شيخحضرت ي،الزيارهشرح -5

القدر مرحوم سيد جلي  از حضرت :051ياحسائي         ،صفحه

عصرامام ولياللهبقيهطاوس، ازحضرتبنموسي بنالدينسيدرضي

و جلالت ارواحنافداه،در فضيلت العسکري الحسنبنحجهزمان 

)ع( ابيطالببنعلياميرالمؤمنين ي والاي شيعيان و رتبه مقام

 چنين  نق  کرده است:

طينتناوعجنوابماا ولايتنا، ن فاض اللهم، ان شيعتنامنا، خلقوام

 مافعلوه اتکالاعلي حبنا،وولناالذنوباللهم اغفرلهم من

السيئات اکراماً بمااقترفوه منولا تؤاخذهم امورهمالقيامهيوم

ولا تقاصصهم يوم القيامه مقاب  اعدائنا،وان خفت موازينهم لنا،

 فثقلها بفاض  حسناتنا...

خدايا «: کندالهي عر  مي حضرت حجت به درگاه»يعني:

اند و به شيعيان ما، از ما هستند، از شعاع طينت ما خل  شده

گناهاني را که به اتکاا  اند. خدايا،آب ولايت ما خميرگشته

اند بيامرز، و روز رستاخيز امورآنان را به ما محبت ما مرتکب شده

ند اواگذار. و براي خاطرما، از آنان به جهت گناهاني که کرده

                                                 
 51ي ي مائده آيهسوره 1
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بازخواست مکن، و روز رستاخيز در مقاب  دشمنان ما، آنان را 

قصاص نفرما، و اگر ميزان اعمال آنها سب  بود، آن را به زيادي 

 سنگين بنما... حسنات ما،

کبيره  الولا هرگز گناهخالص است، شيعيانبديهي و البته 

گردند، و چون معصوم نيستند، الناس نميکنند و گرد ح نمي

خداوند متعال به خاطر  اي از آنان سربزند،اگر خلاف يا صغيره

کند و از ي آنان را قبول ميتوبه محمد)ص(محمدوآل حرمت

 فرمايد.گناهانشان عفومي

به طوري که درقرآن کريم خداي متعال به اين موضوع اشاره 

 فرمايد:کرده مي

             

الله ان الله، رحمه قنطوامنلاتانفسهماسرفواعليالذينياعباديق »

 *يغفرالذنوب جميعاً أنه هوالغفورالرحيم

وأنيبوا الي ربکم واسلموا له من قب  ان يأتيکم العذاب ثم 

 7لاتنصرون

يعني: )اي رسول رحمت(بگو)اي بندگان من که به)عصيان( 

برنفسهاي خودتان اسراف کرديد، از رحمت)نامنتهاي( خدا 

                                                 
 ي زمرسوره 55و51آيات  1
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ي گناهان را) چون توبه کنيد(  داي همهنااميد مباشيد. البته خ

 خواهدبخشيدکه اوخدائي بسيارآمرزنده ومهربان است.  

به درگاه خداي خود بازگرديد و تسليم امر او و باتوبه و انابه، 

بيش از اين که عذاب خدا فرا رسد و آن زمان هيچ نصرت شويد، 

 و نجاتي نيابيد.        
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 «ي والضحيسورهوي  آيات أت»

ي و از آيات قرآن، که متشابه است و احتياج به تأوي  دارد آيه

 ي ذي  است:مبارکه

 7«و وجدن ضالافهدي»

 که معني ظاهريش چنين است:

 )اي رسول( و خدا تو را گمراه يافت، بس هدايت فرمود.

متشابه است  «والضحي»يي سورهو چون، غالب آيات مبارکه

دراينجا تمام سوره را مطاب  سوره قراردارد، ي فوق نيزدرآنوآيه

ي آيهنمايم تا هم السلام تأوي  ميآثار اهلبيت عصمت عليهم

کنندگان ي مبارکه براي مطالعهفوق و هم ساير آيات اين سوره

محترم روشن گردد، و بعضي از قاصران اين آيه را براي اثبات 

 ار ندهند.مستمس  قررسول اکرم)ص( گناه به وجود نازنين 

 الرحيمالرحمناللهبسم

( *رباا  وماااقلي)(ماودع *اذاسااجي)(واللي *والضااحي)

( *رب  فترضااي )يعطي (ولسااوف*الاولي)منخيرلاا وللاخره

(و وجدن عائلا *(و وجدن ضالا فهدي)*يجدن يتيماً فأوي)الم

                                                 
 1ي ي والرحي، آيهسوره 1
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( *( وامااا السااائ  فلاتنهاار)*( فامااا اليتاايم فلاتقهاار)*فااأغني)

 7(*حدث)وامابنعمه رب  ف

 ترجمه:

 ي مهربانبنام خداوندبخشنده

( وسوگندبه شب *سوگندبه روز روشن وهنگام بلندي آفتاب)

 (*تاروهنگام آرامش آن)

حرف قسم است و درکلام  )والضحي(تفسير: حرف)واو(در

شود. مثلا اگر اين )واو( بر سر عرب به معني سوگند استعمال مي

معنيش چنين « اللهو»بيايد و گفته شود: )الله( لفظ جلاله 

 در سايرکلمات،است  هم چنينو « سوگند به خدا»شود که: مي

يعني:  «والقرآن الحکيم» و « الح  ودين»و « الکعبهورب»مث  

سوگند »و « و سوگند به دين ح »و« سوگند به خداي کعبه»

 «. به قرآن حکيم

اين  موضوعي که لازم است در اينجا مورد توجه قرارگيرد،

که داراي  گيرند،ت که، هميشه چيزهائي مورد قسم قرار مياس

اهميت و احترام خاص ودرميان اجتماع صاحب شرافت وتقدس 

کاري باافتادهو بيشباشندو وسوگند خوردن به امور معمولي 

 غيرعاقلانه است. و عملي بيهوده 

                                                 
 سوره الرحي 1
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هر دو از آيات «شب تار»و«روز روشن»ي مبارکه در اين آيه  

 هستند. الهيه

 ذکر7«والقمروالنهاروالشمساللي آياتهومن»يدرآيهکهطوريبه

 شده است

يعني: و از آيات خداوند متعال شب و روز وآفتاب وماه است 

اين آيات که از مظاهر قدرت و حکمت خدايند،  بنابراين، 

 شايستگي اين را دارندکه موردقسم و سوگند قرارگيرند.

ي ن ازجبايي در تفسير اين آيهالبيادرمجمع شيخ طبرسي

 مبارکه چنين نق  کرده است:

« رب»ي کلمه «اللي »و « والضحي»از قب  دو آيه در اين 

که  «ورب اللي »و«الضحيورب»مقدر است و تقدير چنين است: 

 و معني چنين است: به خداي روز وشب است،در واقع. سوگند، 

 تار.  فريدگار شبسوگندبه آفريدگار روزروشن و سوگندبه آ

 اين معنا هم از نظر تفسيرصحيح است وهيچ اشکالي ندارد.

                                                 
 11ي ي فصلت،آيهسوره1
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در اين دو سوگند و آيات زيادي نظير آن که در ولي مهم، 

باشد. که ذيلاً به آن اشاره تأوي  آن ميکريم موجود است، قرآن

 گردد.مي

کريم درهرجا، به ي قرآنبايددانست که در آيات مبارکه تأوي :

از نظر  قسم ياد شده است، و ماه و صبحگاه و روز و شب، آفتاب

محمد محمد و آل  حضرات مقصود ،تأويلي،  يواقعي و جنبه

باشد که شريفترين و عزيزترين مخلوقات الهي السلام ميعليهم

 هستند.

 ي:ي مبارکهمثلاً در سوره

 7«تليها اذا والقمر والشمس وضحيها،»

نگام رفعتش(، و قسم ه ب و تابش آن)بهيعني: سوگند به آفتا

 به ماه چون بيرو آفتاب تابان شد.

آفتاب و ماه، به علت شرافت و برتري که به در اين دو آيه، 

مورد سوگند الهي  چند سبب بر غالب مخلوقات دارند،

  اند:قرارگرفته

آفتاب و ماه هر دو منبع نور و درخشش و  که:ايناول

 1روشنائي هستند. سرچشمه  فوران حيات و

                                                 
 ي اساول سوره 1
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به همين جهت در ميان ساير مخلوقات و کرات آسماني، از 

ديدگاه ما و براي ما امتياز و شرافت خاصي دارند. چون نور و 

ي نورافشان و روشني همه چيز در دنياي ما از اين دو کره

 بخش است.روشني

کس مخفي نيست، آفتاب و  به طوري که بر هيچ که:ايندوم

بخش ذرات وجودند و از تربيت موجودات و حيات يماه وسيله

ي جماد و نبات و حيوان و انسان هرکدام به طريقي از اشعه

کنند و به عبارت ديگر، ها ميآفرين اين دو کره استفادهزندگي

برورش و بقاي جهان ما، به امر و تدبيرالهي، به درخشش آفتاب 

 و تابش ماه بستگي مستقيم دارد.

ازآيات و علامات الهيه ي نوراني، اين دوکره که:اينسوم

خداي متعال درقرآن  هستند، و چنانکه قبلًا هم اشاره رفت،

کريم، آفتاب و ماه را ازآيات وجود و قدرت و حکمت خود 

 قرارداده است.

که زياد ديگري، و امتيازات  امتيازاتهمين  سبب همينو به 

ن دو کره شايستگي آن را اياين مختصر مح  شرح آنها نيست،

 اند که مورد سوگند و قسم قرارگيرند.بيدا کرده

 کنيم:با ذکر اين مقدمات، چنين استدلال مي

                                                                                                        
و ورآن را بلاراي ماسلااكنان زملا  اي درمقابل خورديد رارگرفتهولي چون ما ندآئينهاي تاريك است واز خود وري  دارد،ي ماه كرهالبته م لو  است كه كره 9

هرحال مااز به د ورو رودنائي است. و جبخشد، ازديدگاه ما، اگرچه بال رض هم بادد مو مي رارود ي مانگا  دا كرهه نمايد ومخصوصاً بهمن كس مي
 كنيم. ور آن اگرچه اصالتاهًم از خودش  يست استفاده مي
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 ي الهي به تصدي  عق  ونق  بردوقسم است:آيات تکوينيه  

و آن عبارت ازآيات وعلامات ح  در عالم  آيات آفاقيه:-الف

و آفتاب وماه و آفاق و سراسرجهان آفرينش از زمين و آسمان 

مشرقها و مغربها و غيره... و عجائبي است که خداي ذوالجلال 

درخل  اين موجودات ابداع فرموده است که البته هرشخص 

عاق  با نظرکردن در اين مظاهر بديع خلقت، بي به خال  و 

و چون اين  آيات در خارج از  برد،آفريدگار قادر و حکيم آن مي

ي آيات تکوينيه»به قرار دارند،  نفس شخص و در آفاق جهان

 اند.مشهور شده« آفاقيه

عبارت از آيات و علامات الهي  آن همکه  آيات انفسيه: -ب  

در داخ  وجود و نفسهاي ماست، مانند عجائب و بدايعي که 

خداي متعال در آفرينش چشم و گوش و قلب و مغز و ساير 

ن درکيفيت خلقت است. و البته تدبّرکرداعضاي بدن ما قرارداده

اعضا و جوارح و عجائب و بدايعي که در آن قرار دارد، خواهي 

نخواهي شخص را به اعتقاد و يقين به وجود ي  خال  قادر 

نمايد. و چون اين آيات در خود وجود و حکيم رهبري مي

ناميده شده  «ي انفسيهآيات تکوينيه»نفسهاي ما قراردارد، به

 است.

              فرمايد:                                                 ريم به اين موضوع اشاره ميکمتعال در قرآنوخداي
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انفسهم حتي يتبين لهم أنه الافاق وفيسنريهم آياتنافي»

              7«الح ...

و يعني، ما آيات )قدرت وحکمت(خود را در آفاق جهان، 

تا در خلقت  گردانيم،نفوس بندگان کاملا هويدا و روشن مي

 انگيز آفاق و انفس نظرکنند و خداشناس شوند...شگفت

ي الهي، چون خورشيد و و نيز معلوم است که در آيات آفاقيه

ماه و ستارگان دستخوش زوال و نابايدارند و به طوري که خداي 

 فرمايد:کريم ميمتعال در قرآن

 7«واذاالنجوم انکدرتاذاالشمس کورت»

شود و ستارگان فروزان تاري  تابان آفتاب امي کهيعني: هنگ

 تيره گردند.  

و بس از تيرگي و تاريکي آفتاب و ماه و ستارگان و به -  

ديگر شرعاً و عقلاًبراي  شدن مظاهر آفاقي،طورکلي فنا و متلاشي

آنها حيات جديد و زندگي  نويني در عالم آخرت ثابت نشده 

 است.

در  مرگ و فناي ظاهري دنيوي، ولي آيات انفسيه بس از

هميشگي و جاويدان به دوام الهي، جهان باقي و عالم آخرت، 

باشند. به طوري که در قرآن کريم در تأييد اين مطلب و مي

 بقاي جاوداني نفوس، آيات زيادي داريم.
                                                 

 51ي آيهي فصلت،سوره1
 ي تكويرسوره 9و1آيات  1
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و بديهي است که موجود باقي و جاويدان از هر حي  بر   

 برتري دارد.شيئي فاني و نابايدار شرافت و 

علاوه آيات آفاق چون آفتاب و ماه و امثال آن فاقد  عق   و به

و شعور وادارکند برخلاف آيات انفسيه که چون انسانها داراي 

همين جهت، از اين باشند و به ي دراکه ميعق  و منط  و قوه

ي شريف انسان و آنچه از اين لحاظ نيز آيات انفسيه )يعني طبقه

ان انساني است( برآيات آفاقيه شرافت و برتري مرزجهجهت، هم

 دارند.

هاي فوق،  مقصود از گيريم که در آيهو چنين نتيجه مي

شمس و قمر  شمس و قمر، گذشته از شمس و قمر آفاقي،

کسي جز تواندنميانفسي نيز منظوراست. و شمس و قمر انفسي 

 بن علي اکرم)ص( و مولااميرالمؤمنينوجود باعظمت رسول

 ابيطالب)ع( باشد.

چون هرسه وجه فوق را که در شمس و قمر آفاقي گفتيم، به 

 نحو اکم  و اعمّ در اين دو وجود مقدس جمع است.

اين که آن دو بزرگوار ضياا و نور، يعني  اما وجه اول:

کريم در تأييد اين و در قرآن ي انوار و روشنيها هستند،سرچشمه

ي اين آيه آن جمله است،مطلب شواهد زيادي داريم که از 

 ي.کريمه
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الله وداعياً اليونذيراً يا ايهاالنبي انا ارسلنان شاهداً ومبشراً »

 «7بأذنه وسراجاً منيراً 

اي رسول، ما تو رابه رسالت فرستاديم تا برني  و بد يعني: 

خل  گواه باشي و خوبان را به رحمت الهي مژده دهي و بدان را 

 از عذاب خدابترساني

و چراغ اذن ح ، خل  را به سوي خدا دعوت کني  بهو 

 فروزان عالم باشي.

 «سراج منير= مرکز انتشار نور»هاي فوق مقصود ازکه در آيه

 وجود اقدس حضرت رسول اکرم)ص( است،

ذي  نيز به اين مطلب صراحت کام  يمبارکهيآيهچنانکه

 دارد:

ليکم نوراً يا ايهاالناس قدجااکم برهان من ربکم وانزلنا ا»

 7«مبيناً 

                                                 
 ي احزابسوره 11و15آيات  1
 111ي ي  ساء، آيهسوره 1
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از جانب خدا برهاني براي)هدايت( شما،  اي مردم، يعني:

محکم )رسولي  با آيات و معجزات( آمده و نوري تابان به شما 

 فرستاديم.

نمايد، که از حضرت سليمان نق  ميبنعياشي از عبدالله

 را سؤال نمودم، حضرت فرمود: جعفرصادق)ع( تفسير اين آيهامام

 و منظور از نور: اکرم)ص( رسولحضرتاز برهان:  مقصود

 است. ابيطالب)ع(بنعليمولااميرالمؤمنينحضرت

بس در واقع خورشيددرخشان معنوي عالم امکان، ذات 

به طوري که خود آن  است، حضرت رسول اکرم)ص( مثال بي

 فرمايد:بزرگوار مي

 «.الله نورياول ما خل »

 نور من است. ،يعني اولين مخلوق آفرينش

بخش تمام تاريکيهاي زواياي خلقت همين نور و روشني

 مقدس  است. و ماه تابان معنوي جهان هستي، وجود مبارن

 )ع( است.ابيطالببنعليمولاي متقيان امير مؤمنان

 هم چنينو همانطوري که نور ماه اقتباس از نورآفتاب است، 

 است. اقتباس از نور رسول اکرمنور اميرالمؤمنين، 
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اين که آن دو بزرگوار مربيان و هاديان تکويني  دوم:و اما وجه

اند و در اين خصوص آيات و تشريعي ذرات وجود و هياک  خلقت

 کريم وجود دارد که از آن جمله است:زيادي در قرآن

 7«صراط مستقيمأن  لتهدي الي»

يعني: )رسول ما،اين (تو، خل  را به راه راست هدايت 

 ي ذي :ي مبارکهنيز آيه وکني، مي

 1«انما أنت منذرولک  قوم هاد»

و هر قومي را  اي،يعني)اي رسول ما( تو از طرف ما ترساننده

 از طرف خدا راهنمائي است.

محمد از محمد بناشعري از معليمحمدبنحسيناصول کافي:

بصيرنق  مي اسماعي  از معدان از ابيجمهور از محمدبن بن

 نمايدکه:

ي مبارکه را تفسير اين آيهق)ع(دامام جعفرصاحضرتاز 

 خواستار شدم:

 حضرت فرمود:

 «الله)ص(، اناالمنذروعلي الهاديقال رسول»

اکرم)ص( فرمود: من منذرم و علي  هادي رسوليعني:حضرت

 و راهنما است. 

                                                 
 59يهي دوري، آيسوره 1
 1ي ي رعد، آيهسوره 9
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 ابراهيم قمي. روايت با اسنادش از ابوبصيراز بنتفسيرعلي

 که آن حضرت فرمود:است، حضرت امام صادق)ع(

کننده( )هدايتو الهادياست اکرم)ترساننده(رسولالمنذر

ي ابيطالب)ع( است و بس از او، ائمهبنعليحضرت اميرالمؤمنين

 باشند و سپس فرمود:بر ح   از اولاد آن بزرگوار مي

 «اي استکنندهرا هدايت هر قوميهاد =يعني قومولک »

ود مبارن امام هدي در هر عصر مقصود از هدايت کننده، وج

 باشد.و زمان مي

بس با نق  آيات فوق که محض نمونه نق  شد و نظاير 

بسياري در قرآن کريم دارد، ثابت گرديدکه: حضرت 

ي طاهرين)ع( اکرم)ص( و مولا اميرالمؤمنين و ائمهرسول

 باشند.کنندگان افراد خلقت ميهدايت

 )تشريعي وتکويني( و هدايت عبارت است از تربيت معنوي 

موجودات جهان، بس در واقع و حقيقت امر، آن دو بزرگوار و 

 باشند.اولاد اطهارشان مربيان عالم امکان و جهان هستي مي
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: اين که آن دو بزرگوار چون خورشيد و ماه از واما وجه سوم

باشند و براي بلکه اعظم و اکبرآيات الهي مي آيات الهيه هستند،

بيت عصمت)ع( داشته باشد تبعي در آثار اه کسي که اندن ت

امري بسيار واضح و بديهي است و آيات و اخبار زيادي در اين 

 کنيم.زمينه موجوداست که ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي

گويد از : روايت با اسنادش از داود رقّي است، ميکافياصول-7

 :ذي  سؤال نمودمياز تفسير آيهامام صادق)ع(  حضرت

   7«وما تغني الايات والنذرعن قوم لايؤمنون»

ي عق  و ايمان ننگرند هرگز آيات و کساني راکه باديدهيعني:

 نياز نخواهدکرد.    بصائرالهي بي

 هم الائمه)ع( والنذرهم الانبياا)ع(الاياتفرمود:حضرت

ي اطهار)ع( و مقصود حضرات ائمه  منظور از آيات الهي يعني:

 برانند.از نذر بيام

ي جعفرصادق)ع( از تفسير آيهامام:از حضرتکافياصول -1

 ي:مبارکه

 1النباا العظيم الذي هم فيه مختلفونعنيتساالونعم»

                                                 
 109ي ي يو س، آيهسوره 1
 ي  باءسوره 1تا1آيات  9
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از کنند؟ و گفتگو ميبرسش چيز مهمي از چهيعني:مردم 

 درآن با هم به جدل و اختلاف برخاستند. خبر بزرگ،که

 سؤال نمودند:

 :حضرت درجواب فرمود

اميرالمؤمنين)ع(يقول:مالله عزوج  هواميرالمؤمنين)ع(وکان

 آيه اکبرمني ولالله نباا اعظم مني.

نباا »يعني: اين آيه در خصوص اميرالمؤمنين است ومراد از 

فرمود: خدارا از من و اميرالمؤمنين مي آن بزرگواراست، «عظيم

 تر نبااي نيست.اي و عظيمبزرگتر آيه
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)ع( است که امام جعفرصادقيت از حضرت: روااصول کافي-0

عم يتساالون عن النباا »ي فوقآن حضرت در تفسير آيه

 النباا العظيم الولايه.: فرمود «7العظيم

 ي ولايت است.يعني: خبر بزرگ، عبارت از مسأله

بن امام علي: روايت با اسنادش از حضرتعيون اخبارالرضا)ع(

حضرت رسول اکرم)ص( از بدران بزرگوارش از  الرضا)ع(موسي

ابيطالب)ع( بنعليحضرت خطاب به اميرالمؤمنين است که آن

 فرمود:

 وأنت الله اليالله وأنت الطري  الله وأنت بابأنت حجهيا علي،»

 «...الاعلي المث  وأنت المستقيم الصراط وأنت العظيم النباا
                                                 

 ي  باءسوره1ي آيه 1
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اي علي، تويي حجت خدا، و تويي درب)رحمت( خدا و يعني: 

ي راه به سوي خدا و تويي خبر بزرگ و تويي راه راست و توي

 تويي مث  اعلاي ح .

ي بزرگ آيه گيريم: کهبس با ذکر مقدمات فوق نتيجه مي

درآيات « شمس وقمر»الهي همانا وجود مقدس امام)ع( است و 

 گردد.اکرم)ص( و اميرمؤمنان)ع( تأوي  ميقرآن غالباً به رسول

عصر ظهور آفتاب  مراد از نور و روشني، فوق،يقاعدهو بنا به 

غيبت زمان و مقصود از شب و تاريکي، عالمتاب امامت است

 باشد.ي اه  جور وستم ميخورشيد امامت به سبب غلبه
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و در اين زمينه روايات زيادي موجوداست که ذيلاً به بعضي از 

 رود:آنها اشاره مي

 است:(امام جعفرصادق)عحضرتروايت ازتفسيرصافي: 

الله للناس دينهم لشمس رسول الله)ص( به اوضحقال)ع(:ا

الله ونفثه بالعلم نفثاً واللي  ائمه والقمراميرالمؤمنين)ع( تلارسول

الجورالذين استبدوا بالامردون آل الرسول وجلسوا مجلساً کان آل 

الله بالظلم والجور فحکي الله الرسول اولي به منهم فغشوا دين

اللي  اذا يغشيها. والنهار الامام من ذريه فاطمه وفعلهم وقال:

 7فيجليه لمن شاا له...يسأل عن دين رسول الله،

                                                 
 ي اسآيات سوره 1
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رسول اکرم)ص( است  مقصود از خورشيد، يعني: امام فرمود:

ي آن بزرگوارحقاي  دين رابراي مردم که خداي مهربان به وسيله

يطالب)ع( اببن علياميرالمؤمنينروشن فرمود. و منظور از ماه،

است که متابعت از رسول  اکرم نمود و آن بزرگوار نور علم را به 

 بيشوايان جور و ستمند، علي)ع( انتقال داد. و مقصود از شب تار،

آنان که بر عليه آل رسول برچم استبداد برافراشتند و محلي را 

بيت نبوت برآن مح  اشغال کردند )که جاي آنان نبود )واه 

د و دين خدا را با ظلم و ستم خود بيالودند و اولوّيت داشتن

مخفي داشتند و خداي متعال در قرآن کريم تيرگيهاي اعمال 

که موقعي و سوگند به شب  بليد آنان را حکايت کرد و فرمود:

ايام انزوا و غيبت همه جارابوشانيد)که دراينجا متعل   سوگند، 

وز روشن، وجود السلام است( و مقصود از ري اطهارعليهمائمه

مقدس امام از ذريّه فاطمه)ع( است، که مسائ  و احکام دين 

برسند، و آن بزرگوار دين را براي خواستارانش خدارا از او مي

 نمايد.روشن و واضح مي

با  عباسروايتي است که محمدبن ي روايات صحيح،و از جمله

نق  محمدباقر)ع( امام اسنادش از سليمان ديلمي از حضرت

 کرده است و متن روايت چنين است:

 قال، سألته عن قول الله عزوج : والشمس وضحيها»

 اوضح للناس دينهم.الشمس رسول الله،قال)ع(:

 والقمراذاتليها.قلت:
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             اميرالمؤمنين)ع( تلي رسول الله)ص(.قال)ع(:ذان

 قلت: والنهاراذاجليها.

ل الله، ذان الامام من ذريه فاطمه نس  رسوقال:

والنهار اذا »الله سبحانه عنه وقال : فحکيالجوروالظلمظلامفيجلي

 القائم)ع(يعني به« جليها

 واللي  اذا يغشيها.قلت:

قال)ع(: ذان ائمه الجورالذين استبدوا بالامور 

وجلسوا مجلساً کان آل الرسول اولي به منهم الرسولآلدون

واللي  اذا » انه فعلهم فقال:فغشوا دين الله بالجور فحکي الله سبح

 7«يغشيها...

محمدباقر)ع( از گويد: از حضرت اماميعني:سليمان ديلمي مي

 فرمايد:در آنجا که ميقول خداي متعال سؤال کردم، 

 سوگند به آفتاب و نور و تابش آن.

اکرم)ص( است که براي مقصود از آفتاب رسولامام فرمود:

 ح فرمود.مردم دين آنان را روشن و و اض

 و سوگند به ماه موقعي که بيرو آفتاب شد. عر  کردم:

 بنعلياميرالمؤمنين حضرت  فرمود: و منظور از ماه،امام 

 ابيطالب)ع( است که بيروي از رسول اکرم)ص( نمود.

                                                 
 ي اسسوره 5تا1آيات  1
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هنگامي که جهان را روشن  و قسم به روز، عر  کردم:

 سازد.مي

ي زهرا ي حضرت فاطمهيّهاو، وجود امام)ع( از ذرامام فرمود: 

است که تاريکيهاي ظلم و ستم  اکرم)ص(و نس  حضرت رسول

متعال )درقرآن کريم( از وجود مقدس سازد و خدايرا روشن مي

امام، به روز روشن تعبير و حکايت فرموده است. و مقصود از روز 

ارواحنا زمان محمد)ص( )امامآلقائمحضرت روشن وجود نازنين 

 باشد.ميفداه( 

ي شب موقعي که جهان را در برده و سوگند به کردم:عر 

 سياهي فروبرد.

امام فرمود: مقصود از شب بيشوايان جورند که درمقاب  

بيت رسالت خودسري و استبداد نشان دادند و محلي را اه 

ي اهلبيت نبوت بود. و با اشغال کردند که به ح   شايسته

ي تيره و تاري  کشيدند و ردهجوروستم خود، بر دين خدا ب

واللي  اذا »با آيه يخداي متعال کارهاي ناشايست آنان را

 7 حکايت کرد.« يغشيها

                                                 
ي اطهلالالاار ومنالالالاوراز آيدكلالالاه درآيات مباركلالالاه مقصلالاوداز روز ايا   هورائملالالاهمخفلالاي نما دكلالالاه از فرملالالاايش املالاا بود چنلالالا  بلالالاه دسلالات مي 1

 بادد.ع غيبت آن بزرگواران ميدا مو 
 بم لفد
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والضحي واللي  »ي ي مبارکهتأوي  آيه با تفصيلات فوق،

شودکه مقصود از آيد. و روشن ميميدستنيزبه 17«اذاسجي

عصر  «آفتابروزروشن وهنگام بلنديسوگندبهوالضحي=يعني»

نوراني حضرت رسول اکرم)ص( و ارتفاع امر و ظهور دين وکمال 

و با تطبي  با روايت سليمان ديلمي از باشد،قدرت آن بزرگوار مي

حضرت به هنگام ظهور  جعفر صادق)ع(امامحضرت

نيزتأوي   اروحنا فداه، الحسن العسکريابنمحمدحجهآلقائم

ي ندارند بلکه مؤيد يکديگر مخالفت با هم و اين دوتأوي گردد، مي

 باشند.نيز مي

ايام  «تاري ...شببهوقسماذاسجي=يعنيواللي »ومنظوراز

غيبت حضرت امام عصر)ع( و ظهورحکومتهاي ظلم وجور است 

جمال زيباي ولايت وحقيقت دين که در اين دورانهاي ظلماني،

هاي جه  و ستم مستور خواهدبود، مگر براي خواص دربس برده

السلام که آنان يعيان ومواليان خالص اهلبيت عصمت عليهموش

 صاحبان اسرارند.

 71«ماودع  رب  وماقلي»

گاه تو را ترن نگفته و بر تو يعني)اي محمد(خداي تو، هيچ

 خشم نگرفته است.

                                                 
 آيات سوره ضحي7 9
 1ي ي ضحي آيهسوره2 1
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قمي، ابراهيم بن : ازتفسيرعليالبيان،تفسيرصافيتفسيرمجمع

 ت با اسنادش از حضرت رواي ي مبارکه،در خصوص تأوي  اين آيه

 )ع( است که آن حضرت فرمود:امام محمدباقر

الله وأنه کانت اول سوره نزلت علي رسول ان جبرئي  ابطاا،»

، فقالت خديجه لع  عليه ثم ابطاا،«اقراباسم رب  الذي خل »

ماودع  »الله تبارن وتعالي:فأنزلرب  قدترک  فلايرس  الي ،

 «.رب  وماقلي

 شودکه:چنين ميمضمون روايت 

اي که بر رسول حضرت امام محمدباقر)ع( فرمود: اولين سوره

بود.  17«الذي خل رب اقراباسم»ي سورهشد،اکرم)ص( نازل،

 سپس مدتي جبرئي  ازآوردن وحي تأخيرکرد.

شايد خداي تو، تو را ترن  الله،خديجه عر  کرد: يا رسول

 فرستد.گفته و ديگر به سوي تو وحي نمي

 =يعني خداي تووماقليرب ماودع »يآيهمتعالخدايبس

را  «گاه تو را ترن نگفته و هرگز برتو خشم نگرفته است هيچ

نازل فرمود، تاقلب خديجه آرام گيرد. و از تشويش و اضطراب 

 انقطاع وحي برهد.

                                                 
 ي علقسوره 1ي آيه 97
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ي مبارکه. که خداي متعال خطاب به رسول و از ذي  اين آيه

رتو، هرگز بر تو خشم نگرفته است. بروردگا فرمايد:گراميش مي

بان وباکيزه و از بزرگوار هميشه آيدکه آنچنين به دست مي

 هرگونه گناه و بليدي مبّرا و معصوم بوده است.

زد، سرمي والا، اگر کوچکترين خطا و معصيتي از آن سرور،

شد، بس انتفاا خشم وغضب، حتماً مستوجب خشم و غضب مي

باشد. و اين خود از که گناه است ميآن، دلي  برانتفاا موجب 

حضرات طهارت خاندان وحي يعني و دلائلي است که عصمت 

 نمايد.راتأييد مي محمد)ع(محمدوآل

 7«الاوليوللاخره خيرل  من»

 براي تو، بهتراز اول آن است )عاقبت کار(يعني: وآخرت  

خداي متعال بشارت دولت ح  و ظهور چون در آيات ساب ،

قائم)ع(را به رسول اکرم)ص( داد و ضمناً يادي هم از به حضرت 

ي ظلم و ستم گرديد. معلوم روي کارآمدن دولت باط  و اشاعه

شد که ظهور دولت باط  قب  از دولت ح  خواهد بود و به 

همين جهت در اين آيه خداي متعال، خطاب به رسول گرامي 

 فرمايد:خود مي

ي دين تو بهتر اج و اشاعهدولت متأخر براي رو اي حبيب ما،

زيرا تقدم هميشه ملازمت با انقضا و بايان  از دولت متقدم است،

                                                 
 1ي ي ضحي، آيهسوره 1
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در صورتي که، دولت متأخر دارد و منافي دوام و بايداري است، 

ظهور  منافاتي بادوام واستقرار ندارد، بنابراين خداوند حکيم،

 دولت ح  را بس ازحکومت باط  مقّدر فرموده است.

دو حکومت بس از رسول ست که علت استقرار اين و بديهي ا

ارمردم است. و چون لازم است باکرم)ص( به جهت امتحان و اخت

که در اين دنيا ح  از باط  امتياز يابد و خوب و بد از هم 

 بس بايد دولت باط  وح  متعاقب يکديگرباشند.جداگردد،

مقصود از آخرت، آخرتي که درمقاب   ي فوق،بس، درآيه

حضرت بلکه، به طوري که از روايت قمي از باشد، ياست نميدن

همانا به معني عاقبت  آيد،نيز به دست ميجعفرصادق)ع( امام

عصرامام دوازدهم وليامر و ظهور دولت ح  به وجود اقدس 

اللهم عج  ارواحنافداه است. العسکريالحسنبنحضرت حجه

 فرجه وسه  مخرجه.

 7«ولسوف يعطي  رب  فترضي»

به زودي چندان به تو عطافرمايد که راضي يعني: وخداي تو، 

 ي مبارکه اين است که: خداي متعال،شوي. مقصود از مفهوم آيه

 فرمايد:را مخاطب قرارداده مي رسول اکرم )ص(

اي حبيب ما، آنچه را که از اعتلاي امر دين و کثرت ايمان 

هستي، آورندگان و سرفرازي مؤمنان که هميشه خواستارش 

                                                 
 5ي ي ضحي، آيهسوره 1
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 العسکريالحسنبنحجهقائمحضرتخداي مهربان با ظهور 

اروحنافداه عطا خواهد فرمود. به طوري که با ظهور و قيام آن 

سرور، چنان امر دين بالا رود و به قدري اشاعه بيداکندکه شرق 

درامردين وتعاليو غرب را مسخر خود سازد و با اين رون 

 ي و خشنودگردي. ي توانجام بذيرد و تو راضخواسته

تو و رستاخيز با شفاعت درروز محشر و قيام  ما،حبيباي

 خواهندشد کهبهشت داخ  قدر از مؤمنين آنبيت طهارت اه 

 تو راضي و خشنودگردي.

باظهوردولت ح  واعلاي که:اينبه استو در اينجا نيز اشاره

شود و در تر ميزياد و زيادآورندگان ايماني توحيد عدهيکلمه

گراميش از مقصرين مؤمنين بيتروز رستاخيز، رسول اکرم واه 

گردند. و الا کفار و بهشت ميداخ   نمايند و آنانشفاعت مي

محمد)ص( محمدو آلمنافقان و منکران ولايت از شفاعت 

 محرومند.

 7ألم يجدن يتيماً فأوي

 ود جاي داد؟تو را يتيمي نيافت که در بناه خآيا خدا،  يعني:

 ي يتيم در لغت به دو معني آمده است:کلمه

 اول؛ طفلي که بدر و مادرش و يا يکي ازآنها وفات کرده باشد.

 نظير باشد.دوم؛ کسي که در بين اقران خود يگانه و بي

                                                 
 1ي ي ضحي، آيهسوره 1
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 با وجود مقدس با هر دو معنايش )يتيم(يکلمهآيه و در اين

  مطابقت دارد.             رسول  اکرم)ص(

ي اکرم)ص( وقتي به دنيا آمدکه از سايه: رسولاما معني اول

ها قب  از تولد او، دارفاني را بدر محروم بود و بدرگراميش ماه

او را جد و نگهداري  کفالتمناسبت  همينوداع کرده بود و به

جناب عبدالمطلب به عهده گرفت  هشت ساله که بود بزرگوارش

اوعموي مهربانش جناب ابوطالب  کرد و بس ازجدش نيز وفات

دار شد. و به همين جهت خداي برورش و نگهداري او را عهده

 فرمايد:متعال مي

ي و خداي متعال به وسيله اي حبيب ما، آياتويتيم نبودي؟

جدت و عمويت که مهر تو را در دل داشتند تو را حفظ و 

 حراست نفرمود؟

وارصادراول : چون حقيقت مقدس آن بزرگو اما معني دوم

باشد و اولين نوري است که خداي متعال با شعاع ونور ازل مي

آن آفرينش را آغاز فرموده است به طوري که خود آن بزرگوار 

 فرمايد:مي

 «الله نورياول ما خل »

 نوراوبود.اولين مخلوقي که خداي متعال آفريد،يعني:
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اکرم در شمار ديگر، رسول بيامتياز و امتيازات در اين  بس

و با اين تقريب  ممتاز استموجودات  يو همهبين تمام کائنات 

 شودکه:معني چنين مي

نظير نبودي که خداي متعال آيا تو، يگانه و بياي حبيب ما، 

مردم را به تو بيوست تا از تو تبعيت نمايند و به تو ايمان آورند و 

از ذي ن مطلب روايتاز نور هدايت تو استفاده کنند و در تأييد اي

 شود:نق  ميالرضا)ع(موسي بنعليحضرت امام

است که آن حضرت در تفسير رضا حضرتازروايت با اسنادش 

 فرمود:7«الم يجدن يتيماً فأوي»ي ي مبارکهآيه

 اي:ألم يجدن وحيدافًأوي الي  الناس،

بس خدا مردم را به وجود تو بناه  يعني: آيا تو يگانه نبودي،

 داد.

  1«و وجدن ضالافهدي»

شناخت يعني: تو در ميان مردم گمنام بودي وکسي تو را نمي

و از فض  و مقام والايت آگاهي نداشت، بس خداي مهربان مردم 

 را به شناخت و معرفت تو هدايت کرد.

در کتاب عيون اخبار  الرضا)ع(موسيبنعليامام از حضرت

ست که آن حضرت ي مبارکه روايت االرضا، در ذي  اين آيه

 فرمود:

                                                 
 1يي ضحي، آيهسوره 1
 1ي ي ضحي، آيهسوره 9
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 7«ووجدن عائلا فأغني»

امت محمد)ص( و ملت ي مبارکه، در اين آيهمقصود از عائله 

 شود:و معني چنين مياسلام است 

آيا خداوند تو را داراي عائله و امت زياد نديد و اي رسول ما، 

 نفرمود؟ امت تو راغني و توانگري علم و نورهدايت تو، با افاضه

در تأييد تفسير فوق روايت ذي  از کتاب عيون اخبارالرضا با 

 شود:نق  مي الرضا)ع(موسيبنعلياماماسنادش از حضرت 

 الله ب .فأغناهموعائلا تعول اقواماً بالعلم،

و داراي عائله بودي و اقوام زيادي در بناه علم تو بودند، يعني:

نياز توانگر و بي علم تو،بس خدا امت تو را به نور هدايت و 

 فرمود.

 1«.فأمااليتيم فلاتنهر وأماالسائ  فلاتقهر»  

بس توهم يتيم را ميازار و فقير و سائ  را هيچ از يعني:   

درت به زجر مران. و دراين دوآيه ظاهراً مخاطب حضرت رسول 

باشد و اکرم)ص( است ولي مقصود اصلي امت آن بزرگوار مي

قرآن کريم  هم چنيندر ادبيات عرب و نظير چنين خطابات 

اعني واسمعي ايان»ها، از باب بسيار زياد است و اين نوع خطاب

                                                 
 9ي ي ضحص، آيهسوره 1
 10و1ي ضحي، آيات سوره 9
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باشد اش تو بشنو( ميگويم ولي همسايهيعني به تو مي=«ياجاره

و نظائر زيادي دارد و بر فصاحت و بلاغت و تأثير معنوي کلام 

 افزايد چنانکه بر اه  علم و ادب مخفي نيست.مي

الا خود رسول اکرم)ص( به شهادت تاريخ از همان اوان و 

طفوليت تا آخرين لحظات حيات ظاهريش بناهگاه يتيمان و 

دادرس فقرا و ستمديدگان بوده است، هيچ يتيمي را نيازرده و 

هيچ فقيري را به زجر از در نرانده است و احتياج به توصيه و 

 سفارش نداشته است.

 

 7«وأما بنعمه رب  فحدث»

عني: اي رسول ما، آن نعمتي را که عبارت از موهبت نبوت و ي

ايم. به مردم بازگو مقام شامخ ولايت است وبه تو عنايت فرموده

ي فض  و کمال و علم و مقام والايت در کن، تا همه با درجه

بيشگاه خدا آشنا گردند و تو را بهتر شناسند، زيرا آشنائي و 

محمد)ص( محمدوآل ليات ايمان به فضائ  ومناقب ودرجات عا

افض  عبادات است و بنده بدين وسيله از مقربين درگاه ح  

 شود.مي

بيت که از طري  اه «والضحي»ي مبارکهبا تفسير سوره

عصمت )ع( به تفصي  نق  شد، اين مطلب ثابت گرديد که در 

                                                 
 11ي آيهي ضحي،رهسو  1
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چنانکه  گمراهي نيست، «ضلال»مقصود از  ي مذکور ،سوره

باتفسير اهلبيت هيچ آشنائي ندارند، بعضي از اه  ظاهرکه 

به دادن گمراهيو با نسبت خودسرانه چنين تفسيري نموده

خود  راهنماي هدايت شدگان جهان حضرت رسول اکرم)ص(

ضلال و بدبختي سرنگون خبر را گمراه کرده و به چاهاي بيوعده

 اند.نموده

ن است تمام آياتي که از ظاهر آنها به ساحت با هم چنينو 

ي اطهار)ع( نسبت معصيت يا ضلال وگمراهي داده انبيا و ائمه

باشد و ما در برابر چنين شود، که از آيات متشابه قرآن ميمي

بيت اطهار)ع( رجوع نمائيم و با آياتي موظفيم که به تفسير اه 

را تأوي  نموده وبه معني  راهنمائي آن بزرگواران آن آيه

والا کساني که  ت برسيم،صحيحش که مراد واقعي الهي اس

خودشان خودسرانه ظاهر آيه را حجت قرارداده و العياذبالله به 

دهند، ساحت مقدس انبيا و اوليااالله نسبت گناه و معصيت مي

خبر را گمراه و از طري  اي بيحتماً راه خطابيموده و خود و عده

اند و با ارتکاب اين خطا ي صحيح منحرف نمودهح  و عقيده

کريم و دين اسلام اشکالاتي بيش ت به توحيد و قرآننسب

 اي از آنها قبلاً اشاره گرديد.آورند که به بارهمي

کريم بسيار فراوان است و با اين که آيات متشابه در قرآن

بيت نبوت تفسير و تأويلي مناسب ذکر هرکدام را از مکتب اه 

صاراست، گرديده است، ولي چون بناي حقير در اين کتاب بر اخت
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ي متشابه فوق در اين مبح  اکتفا نمودم و آنها به تأوي  چندآيه

کنندگان را نيزمحض نمونه و مثال ذکر کردم تا بعضي از مطالعه

به درن اين مطالب علاقه دارند با سب  متشابهات  محترم که

السلام ي طاهرين عليهمقرآن وکيفيت تأوي  آنها از مکتب ائمه

به ينجا به مبح  متشابهات بايان داده و آشنا گردند و در ا

توضيح ساير مباح  که در تفسيرقرآن آشنائي با آنها نيز لازم 

 وماتوفيقي الابالله عليه توکلت واليه أنيب!بردازيم. است مي
*  *  * 
 

 

 

 «يا فواتح سورقرآنحروف مقطعه،»

، )المر()الم(، هاي قرآن، کلماتي نظيردرابتداي بعضي از سوره

معاني که و امثال آن ذکرشده است، )حم( )کهيعص(، المص(، )

يا آنها ظاهراً مبهم و نامعلوم است. اين کلمات)حروف مقطعه 

ي غالب مفسرين از شوند و به عقيدهفواتح سور( ناميده مي

به معاني آنها وجوه مختلفي  و راجع ندمتشابهات قرآن

 رود.ا اشاره مياند که در اينجا به برخي از آنهذکرکرده

دارد که: ي معاني حروف مقطعه اظهارميدربارهابن عباس-7

 هري  از حروف مقطعه دلالت بريکي از اسماا الهي دارد.
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 (المر)يو کلمه( أعلمأناالله)معنايش  )الم(يمثلاً کلمه

 أناالله أعلم)معنايش (المص)يوکلمه )أناالله أعلم وأري(معنايش 

 باشد.مي (وافص 

گويدکه: اگر در خصوص اين حروف ميجبيرسعيدبن-1   

دانستند بر اسم مردم کيفيت ترکيب اين حروف را با يکديگر مي

 شدند.اعظم خدا واقف مي

حم، ن(لفظ )الرحمن( به ي )الر،مثلًا از ترکيب سه کلمه  

از ترکيب ساير  هم چنينآيدکه از اسمااالهي است و دست مي

ي آيد ولي اين کار ازعهدهبه دست مي اسم اعظمکلمات مقطعه، 

 باشد.السلام ميما بيرون است و ويژه حضرات معصومين عليهم

معتقداست که هري  از کلمات مقطعه اسمي از ،قتاده-0   

 اسماا قرآن است.

يکي از اسماا  که هر ي  از آنها، دارد،اظهارمي، عکرمه-1  

 وده است.خداست که خداوند با آنها سوگند ياد فرم

بن عليحضرتدر تفسيرش با ذکر اسناد از ، ثعلبي-5   

نق  نموده است. که از صادق)ع( حضرت امام ازالرضا)ع( موسي

 راسؤال کردند. حضرت فرمود: )الم(آن حضرت معناي

 آن، شش صفت از صفات الهي نهفته است: )الف(در   
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وجودات : الف ابتداا حروف است وخدا ابتداي ماول؛ ابتداا  

 است:

و خداي  ذاتاً مستوي و راست است،: الف دوم؛استواا  

 دارد.ذوالجلال  داراي استواا عدالت است و برکسي ستم روا نمي

و خداي  حروف يکتا و فرد است،در بين الف : سوم؛ انفراد  

 متعال نيز فرد و واحد است.

يگر : الف به حروف دچهارم وبنجم؛ اتصال مخلوقات به خدا  

شود )مقصودالف اول است( ولي ساير حروف به متص  نمي

متص  مي شوند)منظور الف آخراست(و همگي به آن آن

اي متص  بروردگار متعال به هيچ بنده هم چنينمحتاجند و 

اج ندارد ولي تمام موجودات محتاج يکس احت شود و به هيچنمي

 درگاه اويند.

ساير حروف است  الف سبب الفت و اجتماع ششم؛ )الفت(  

 همانطورخداي ذوالجلال نيز سبب الفت مخلوقات است.

الله نجومي درکتاب ديوان دين، تمام اقوال فوق را حبيب -5 

مردود دانسته  و بر اين نوع تفسيرها سخت تاخته و از خود 

ي قرآن ابراز نظريات و تفسيرهائي در خصوص کلمات مقطعه

 رود:اشاره ميکه به برخي از آنها ذيلاً  داشته
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بس از ذکر مقدمات  )ن(يي مقطعهدر تفسيرکلمه -7

ي کلمه مخفف، )ن(دارد که طولاني و تعبيرات مفص  اظهار مي

 باشد.اي ايراني ميو به معني قلم است و واژه )ني(

بازهم با آوردن تعبيرات  )ص(يي مقطعهدر تفسير کلمه-1  

و  )صحف(يکلمه مخفف، )ص(دهد که: نظر مي و تأويلات زياد،

 باشد.به معني کتابهاي انبياي بيشين مي

 گويدکه:مي )ق(يي مقطعهدر تفسيرکلمه -0   

است معنائي را که خداوندگار به من الهام فرموده است! اين»  

 «است. )قيامت(يمختصر کلمه)ق( که 

 داردکه:اظهارمي )طه(يي مقطعهدر تفسيرکلمه -1  

 هدايت است.)ه( و منظور از وه طور، ک )ط(مقصود از  

 گويدکه:مي )حم(يي مقطعهو در تفسيرکلمه-5  

ي کلمه )ح(فهمم! اين است که: مقصود از آنچه من مي»  

 ي موت است.کلمه )م(حيات و از

نوع تفسيرها با  ساير کلمات مقطعه را به اين هم چنينو    

مبنائي که وي  ولي چونرأي و فهم خودش تأوي  نموده است، 

در تفسير خودش بر آن اتکاا نموده است اولاً برخلاف قواعد 

ي از درجه باشد و ثانياً استناد بر قول معصوم )ع(ندارد،عرب مي

توان بر آن اعتماد نمود و ارج و منزلتي و نمي اعتبار ساقط است،

 در نزد اه  علم و تحقي  نخواهد داشت.



 111ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

است و  ي بزرگوار ماذهب ائمهو اما قول ح  که مطاب  م -1

اند اين مفسرين شيعه و برخي از اساتيد عامه برآن اعتماد نموده

که اختصاص به خداي متعال کلمات؛ اسراري استاست که، اين

السلام؛ بر معاني کس راجزحضرات معصومين عليهم هيچ و دارد

در واقع فواتح سور رمزي مابين خدا  واقعي آنها اطلاعي نيست و

 باشد.مي )ص(،محمدوآل محمدحضرات خاصان درگاهش  و

ونه سوره از قرآن با کلمات مقطعه آغاز به هرحال، بيست  

ونه سوره و فواتح آنها نکات و اند و درخصوص اين بيستشده

 اند که ازآن جمله است:لطائفي ذکر کرده

گانه حروف مکرر آنها را حذف ونههرگاه از فواتح سور بيست  

ماند که نصف حروف الفباي عربي چهارده حرف باقي مي کنيم

نوراني ذي  ي آن چهارده حرف جملهاست و از ترکبيب صحيح 

 آيد:به دست مي

 «.نمسکهح عليصراط»

علي)ع( ح  است که بايد آن راه را طي نمائيم )بايد راهيعني:

 رهروآن راه باشيم(

 درتفسيرکبيرگويد:امام فخررازي

 «ابيطالب فقداهتدي.بندينه بعليفيومن اقتدي »

بيروي نمايد  ابيطالب)ع(بنعليهرکس دردينش از يعني:

 رسد.حتماً به رستگاري مي
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 به دلي  قول بيغمبرکه فرموده است:

 «اللهم أدرالح  مع علي حيثمادار»

هر طرف که علي ح  را با علي بگردان به  خدايا، يعني:  

 بگردد.

 المعاني روحآلوسي درکتاب  حمودم سيدالدين  شهاب 

 نويسد:مي

 «ومن اقتدي في  دينه بعلي فقداهتدي»

يعني: هرکس در دين خودش از علي بيروي نمايد حتماً 

 شود.رستگار مي

اکرم)ص( فرموده است؛ که رسولدر تفسير زواري نق  شده 

 است:

 «حب علي ايمان وبغضه کفر»  

 ي با او کفراست.)ع( ايمان و دشمنيعني: محبت علي  

 

 

 

 «ناسخ ومنسوخ درقرآن»

 تعريف نسخ:  
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 به معني ازاله و ابطال و نق  است. نسخ درلغت:  

الظ ، اي: ازالته و الشمس نسخ »شود: ميگفتهچنانکه 

 «ابطلته

 آفتاب سايه را نسخ کرد: يعني آن را زاي  و باط  نمود.

  صوم شهررمضان نسخ ک» :است درحدي معنيو به همين 

 «.اي: ازاله وابطله،

اي را نسخ کرد. يعني آن را زاي  و ماه مبارن رمضان هر روزه

 «هايي است که درساير اديان معمول بودهباط  نمود ومنظور روز

 فينسخ الله مايلقي»ي:ي مبارکهو از آن جمله است آيه

 «الله...اي:فيزي  7الشيطان ثم يحکم آياته.

                                                 
 59ي آيهي حج،سوره 1
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نمايدوآيات خود مي کند نسخالقا مي خدا آنچه راکه شيطان

زاي  و نمايد، کند. يعني آنچه راشيطان القا ميرا استوارمي

 کند.برطرف مي

نسخ غالباً به معني  رساند،در الفاظي که معناي کتابت رامي

 انتقال است، انتقالي که حرف به حرف و بدون تغييرباشد. مانند:

 «فاً بحرفنسخ الکتاب، اي نقله واکتتبه حر»  

کتاب را نسخ کرد، يعني آن را نق  نمود وحرف به حرف 

انا کنا »:ي ي مبارکهرونوشت کرد و به همين معني است در آيه

 7«ونملنستنسخ ما کنتم تع

                                                 
 91ي ي جاثيه، آيهسوره 1
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 کرديم.برداري مييعني: ما از اعمال شما بدون تغيير نسخه  

دربي بودن نيزآمده است. به معني تتابع و توالي و بي نسخ   

 انند:                             م

 «تناسخ الازمنه» 

 دربي بودن زمانها.يعني: بي  

معني انتقال روح و نفس ناطقه از ي  بدن به :بهالتناسخ  

 بدن ديگراست.

: يعني فوت ورثه يکي بس ازديگري الميراثفيالتناسخ  

 درحالي که ميراث هنوز در جاي خود باقي و تقسيم نشده باشد.
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 نسخاه  شرع و علماي تفسير دراصطلاح:دراصطلاحنسخ  

 عبارت است از:

 حکمرفع » ويا....«به دلي  متأخراز دلي  اولشرعيحکمرفع»

 «ي از بين رفتن ومنقضي شدن زمانشدرشرع،به وسيلهثابتي

 «تعريف بداا» 

ه ، اگرچه از موضوع بح  ماخارج است ولي ب بيان بداا  

اينجا  در ي نسخ،بت و همبستگي با مسألهي شدت مناسواسطه

 شود.اختصاراً به آن نيزاشاره مي

رفع  اصطلاح اه  شرع عبارت است از: که: نسخ در گفته شد 

شود که اين رفع اگر در ثابتي و  در  تعريف بداا گفته ميحکم 



 130ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

ي از بين رفتن و ات باشد آن در شرع مقدس، به وسيلهعتشري

گويند و اگر در تکوينيات باشد  )نسخ(منقضي شدن زمانش را 

 و به عبارت ديگر:نامند،  «بداا»آن را 

باشد. مي در تکويننسخ « بداا»و  استبدا در تشريع« نسخ»

 کريم نيز آياتي داريم.در قرآن« بداا»ي به مسألهراجع

کن له فأنما يقول أمراً واذاقضي والار   السمواتبديع»

 7« فيکون

ها و زمين است و چون ي آسمانآفريننده)خدا(او يعني:

کند، به  محض اين که بگويد موجود باش چيزي ي آفرينشاراده

 شود.فوراً موجود مي

 فرمايد:ي ديگرميودرآيه

 7«ان يشاا يذهبکم ويأت بخل  جديد»
                                                 

 111ي ي بقره،آيهسوره 1
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يعني: اگر اراده کند، شما جنس بشر را در زمين نابود 

 آفريند.يسازد و خلقي ديگر از نو ممي

 فرمايد:ي ديگرميدرآيه هم چنينو 

 1«ام الکتابيمحوالله مايشاا ويثبت وعنده»

را خواهد اثبات  را خواهد محو و هرچه يعني: خدا هرچه

 مشيّت اوست. )آفرينش(کند و اص  کتابمي

فوق دلي  بر امکان وقوع بداا در تکوينيات آيات که البته 

عقيدتي زيادي منشعب ائ  فلسفيباشد و از موضوع بداا مسمي

گردد، که اين مختصرمح  بح  وتفصي  آنها نيست. و مي

انشااالله در ساير مجلدات اين مجموعه و درمح  خود شرح داده 

 خواهدشد.

 «امکان وقوع نسخ»

و  ضاندکه: نسخ درشرايع عبارتست از نقبعضي گمان کرده

هت ي حکم دوم و به همين جابطال حکم اول به وسيله

اين امر،  اندکه: وقوع نسخ در شرايع محال است،  زيرا،گفته

                                                                                                        
 99ي ي ابراهيم، آيهسوره 1
 10ي ي رعد، آيهسوره 9
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باشد. زيرا اثبات به ساحت خداي متعال مي صمستلزم ثبوت نق

و ابطال آن دلي  جه  يا ندامت است و  ضحکم و سپس نق

 خداي متعال از اين گونه صفتهاي ناروا، منزّه و مبرّاست.

اشي از عدم تحقي  مورد، ني غلط و توهم بيولي اين انديشه

وتتبع در معني واقعي نسخ است. زيرا به طوري که قبلاً نيز 

و ابطال حکم  ضاشاره رفت، نسخ در شرايع و احکام، به معني نق

ساب  نيست، بلکه به معني بيان انتهاي حکم شرعي و يا دفع 

توهم بقاا و استمرار آن حکم است و چون احکام شرعي برحسب 

و احوال گوناگون ،  از طرف شارع قاب  اختلاف زمان و مکان 

تغييراست، جمهور مسلمين معتقدند که وقوع نسخ در شرايع 

قسمتي از شريعت بذير است. مثلًا شريعت جناب موسيامکان

حضرت ابراهيم را نسخ کرده است و بعضي احکام موجود در 

ي انجي  نسخ شده است، و بالاخره شرع تورات نيز به وسيله

 ناسخ جميع شرايع و تمام اديان است. مقدس اسلام

ي برخلاف عقيده بارهدر اينبحراصفهاني محمد بنابومسلم 

ي  ازآيات قرآن نسخ جمهور مسلمين معتقد است که: هيچ

بلکه نسخ براي قرآن نيست، ي قبله نيز، نشده است و در مسأله
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آيا بيغمبراکرم)ص( اين نسخ براي حکمي است که معلوم نيست،

نموده است و يا تعيين قبله به با اجتهاد خودش به آن عم 

امرالهي بوده است و خارج از قرآن به او وحي شده بوده است. 

 ي وحي محصور در قرآن نيست.زيرا مسأله

ولي قول ابومسلم مورد قبول نيست و به اتفاق مسلمين 

ي بعضي ديگرنسخ ممکن است بعضي از آيات قرآن به وسيله

اي با وجود نسخ شدنش در قرآن چ مانعي نداردکه آيهشوند و هي

باقي بماند و مؤمنين با تلاوت آن به ثواب برسند و لطف و نعمت 

الهي را متذکر شوند که حکمي راکه در صدراول اسلام مطاب  

تبدي  فرموده است مصالح مسلمين بوده است به حکم ديگري 

 .دارد مطابقت که درتمام زمانها  با حال مسلمين

به هر حال خداوند حکيم و توانا به اعتبار مصلحتي حکمي را 

داند که براي آن حکم امد و حدّ و فرمايد و ميتشريع مي

منتهائي است و بنا به مصالحي حد و غايت زمان آن حکم را 

فرمايد ولي موقعي که مدت و زمان براي بندگان خودمعيّن نمي

يد و عقلًا هيچ فرماحکم جديدي تشريع مي آن منقضي شد،

مانعي براي اين امر متصور نيست. زيرا بشر در سير ازمنه و 

اعصار متفاوت در تقلب و اختلاف و رو به ترقي و تکام  است و 

بديهي است که احکام نسبت به زمانها ومکانها وحالتهاي مختلف 

نمايد. به همين درطول تاريخ وسيرصعودي انسان، تغييرميبشر،

ئي که ذکر شد نه فقط ممکن است، بلکه در جهت نسخ به معنا
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رسد. مثلاً بعضي از احکام بعضي موارد واجب و لازم به نظرمي

مانند  تابع اختلاف زمان نيست و هميشه ثابت و لايتغير است،

خمر و نکاح با محارم و قمار. ولي بعضي ديگر با شربحرمت 

وني اختلاف زمان و تغيير اعصار به جهت قانون تکام  و فز

استعدادها متغير و رو به تصاعد است. مگر اين که ثابت شودکه 

تکام  به حد اعلاي کمال خود رسيده است و يا حکمي که نازل 

ي مصالح بشر را در تمام ادوار دربرگرفته است. شده است همه

کريم، که نه تنها با تغيّرات و تبدلات در طرز و مانند قرآن

د، بلکه با هر عصروزماني شوي زندگي بشرکهنه نمينحوه

ي محاف  علمي و مطابقت کام  دارد و درتمام دورانها و در همه

ي ممتاز خود را حفظ مذهبي شرق و غرب، مقام اعجاز و درجه

 است.کرده 

 «فيه تبيان کلشييا»

رود و بشر با تعم  بيشتر بالامي علومو هرقدر سطوح 

ي اعجاز و جنبهبرد، ميبيشتري به اسرار و رموز خلقت بي

هم شود. و ميثابت  العاده بودن قرآن به نحو جالبتريخارق

و از هر احکام اين کتاب، جامع جميع احتياجات بشراست  چنين

لحاظ سعادت جوامع انساني و تهذيب مراتب اخلاق را تضمين 

نموده است و بالاخره هر متتبع منصفي تصدي  و اذعان 

ي وسعت عق  عت آسماني به اندازهنمايد که: احکام اين شريمي

ي احتياجات انسان و فکر بشر وسعت و امتداد دارد و کاف  کليه
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ي شرايع است و باشد و لذا ناسخ کليهدر هر عصر و زماني مي

 هيچ شريعتي آن را نسخ نخواهدکرد.            

 «اقسام نسخ»

 نسخ ممکن است به چندصورت متصورشود:

هم تلاوت آيه وهم حکم آن هر دو : که نسخ تلاوت وحکم-7

 منسوخ شود، مانند روايتي که عايشه نق  کرده است:

 کان فيماانزل عشررضعات يحرمن فنسخت بخمس.

مرتبه شيرخوردن  دهاي که نازل شده بود درآيهيعني:  

کرد ولي آن آيه، با بنج مرتبه شيرخوردن نسخ نشرحرمت مي

 گرديد.

آيه نسخ شود ولي حکم وت تلا :کهحکمبدون تتلاو نسخ-1

 آن باقي بماند. مانند حدي  مروي ذي :

 القرآن:کان في  

الله والله  عليم نکالا في اذا زنيا فارجموهماالشيخ والشيخه»

 «.حکيم

بيرزني زناکنند آنها رابراي عبرت ديگران  و بيرمرد يعني: اگر

 حکيم است. خدا دانا و و کنيد سنگسار

اي است، يعني چنين آيهاين آيه نسخ شدهاينجا تلاوت  که در

 درقرآن وجودندارد، ولي حکمش باقي است.



 131ولايت از ديدگاه قرآن                                                       

: يعني حکم نسخ شده نسخ حکم بدون نسخ تلاوت-0  

 ي:ي مبارکهي حکم درقرآن باقي باشد. مانند آيهباشدولي آيه

 7«فأينما تولوا فثم وجه الله»

 ايد.يعني: به هرطرف روي کنيدبه سوي خداروي آورده

 ي ذي  نسخ شده است:مبارکهيي آيهه اين آيه به وسيلهک

 1«فولوا وجوهکم شطرالمسجدالحرام »

 ي خدا( بگردانيد.)خانه به سوي مسجدالحرام رويتان را يعني:

فأينما تولوا »ي ي مبارکهکه آيه کنيدمشاهده مي اينجا در

 اين که حکمش نسخ شده است ولي تلاوت و با «فثم وجه الله

 ز قرائت آن در ضمن قرآن ثابت مانده است.جوا

عين اعتقاد به تحريف اعتقاد به نسخ در قسم اول و دوم، اما، 

کريم است و تحريف در قرآن هرگز واقع نشده است و در قرآن

اعتقاد به تحريف قرآن خطائي بزرگ بلکه معادل کفراست و دو 

از اخبار  شده، قسم اول و دوم ذکر به  نسخ در که راجع حديثي

 و در اين گونه موارد اثري ندارد و قاب  اعتنا نيست.است  آحاد

ي محققين علما در شرع ولي نسخ به معني سوم: به عقيده

اسلام واقع شده و به ثبوت رسيده است که در قرآن آياتي وجود 

دارد که بعضي از احکام شرايع ساب  رانسخ نموده است و نيز 

                                                 
 101ي آيهي بقره،سوره 1
 111يي بقره، آيهسوره 9
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از احکام موجود در صدر اول اسلام را  آياتي وجود دارد که برخي

 نسخ کرده است.

 «اقسام ناسخ»

ي سنت متواتر و يا اجماع قرآن به وسيله حکم ثابت در -7

شود و اين گونه مي محص  که کاشف از قول معصوم است نسخ 

نسخ عقلا و نقلا اشکالي ندارد و اگر در موردي ثابت شود متبع 

 است.

ي ديگري نسخ ي آيهسيلهقرآن به و حکم ثابتي در -1

ي اول است و اين قسم ي دوم مبيّن رفع حکم آيهو آيه شود،مي

 نيز عقلاً و نقلاً خالي از اشکال است.

ي ديگري نسخ ي آيهحکم ثابتي درقرآن به وسيله -0  

يا مبيّن رفع آن  ي ساب  وي دوم ناظر به حکم آيهشود و آيهمي

ي و آيه ما را ملزم به حکم آيهبلکه وجود تنافي بين د نيست،

قرآن در اين قسم از نسخ  کند، وي اول ميو نسخ حکم آيه دوم

منجر  کهتواندوجود داشته باشد در حاليوجود ندارد و چگونه مي

گردد و اين  امري محال و تناقض درقرآن ميوجود تنافي  به

 فرمايد:درحالي که خود قرآن مياست، 
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آن ولوکان من عندغيرالله لوجدوا فيه أفلايتدبرون القر»

 7«اختلافاً کثيرا.ً 

تا بر آنان »نگرند از روي فکر و تأم  نمي يعني: آيا درقرآن

و اگر از جانب غيرخدا بود در آن « روشن  شودکه وحي خداست

 يافتند.اختلاف بسيار مي« از جهت لفظ و معني»

وآيات قرآن  نمايدکه دربين الفاظ و معانيثابت مي و اين آيه

 کريم اختلاف و تنافي وجود نداشته است.

 

 

 

 

 «شرائط نسخ»

مثلًا بامرگ مکلف احکام و ي خطاب باشد، نسخ به وسيله -7

شود، ولي اين را نسخ او بوده است زاي  ميمتوجه کهواجباتي

 گويند.نمي

منسوخ حکم شرعي باشد: بنابراين امور عقلي که به  -1

 باشند.شوند از اقسام نسخ نميعي زاي  ميي  احکام شروسيله

                                                 
 95ي ي  ساء، آيهسوره 1
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حکم ساب  ظهور در استمرار داشته باشد، بس اگر مقيد  -0

به زمان يا شرايطي باشد  وحکم، باانتفاا زمان يا شرائط، منتفي 

 شود.گردد، نسخ ناميده نمي

ناسخ کلام مستق  و منفص  از کلام ماقب  باشد و آنچه  -1

کند، اا و امثال آن تخصيص بيدا ميي ادوات استثنکه به واسطه

 نسخ نيست.

 ناسخ بعد از منسوخ باشد. -5

بعد از عم  به  ي شرايط مذکوردرفوق،نسخ با وجود همه -5

ساب  باشد. بس اگرحکمي قب  ازعم  به آن رفع گردد حکم 

بلکه خاص است، به طوري که اين موضوع در نسخ نيست ، 

 ده است.مباح  علم اصول بررسي و ثابت ش

مابين ناسخ و منسوخ تباين کلي وجودداشته باشد. بس  -1

يد و يا عموم مطل  ويا عموم من وجه قاگراز قبي  مطل  و م

 شود.باشد، نسخ ناميده نمي

 «آيات منسوخه درقرآن»

و المحکم »ي الله درجته، دررسالهاعليالهديعلمسيدمرتضي

رت مولا امير حضي قرآن ازدرخصوص آيات منسوخه «المتشابه

 نمايد:)ع( نق  ميالمؤمنين

 ي:ي مبارکهآيه -7
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واللاتي تأتين الفاحشه من نساا کم فاستشهدواعليهن اربعه 

البيوت حتي يتوفيهن الموت منکم فأن شهدوا فأمسکوهن في

و  تابا  فان فآذوهما منکم يأتيانها واللذان  اويجع  الله لهن سبيلا

 7 کان تواباً رحيماً.عنهما ان الله اصلحا فأعرضوا

چهار  شوند،مرتکب فحشاا مي زنان شما يعني: آنهائي که از

دراين  چنانچه شهادت دادند،مسلمان برآنان بخوانيد، شاهد

 درخانه نگهداريد)حبس کنيد.( تا صورت آن)زنان بدکاره( را

يا خدابراي آنها راهي  عمرشان به بايان رسد، که زماني

 بديدارگرداند.

کس از مسلمانان مرتکب فحشاا گردند. آنان رابه سرزنش هر

چنانچه توبه کردند متعر  آنها نشويد، که  و توبيخ بيازاريد و

 نسبت به آنها مهربان است. و بذيردمي ي خل  راتوبه خدا

ي السلام درکيفيت نسخ اين آيهعليهحضرت مولااميرالمؤمنين

اگرزني  اسلام، عصرجاهليت وقب  از در فرمايد:مبارکه مي

تا  کردنددرخانه حبس مي را او شدمي زنا مرتکب فحشاا و

 توبيخ زجر فحش و را نيز با مرگش فرارسدو مرد زنا کار

 عم  ناشايستش توبه نمايد. از تا دادندمي

رأفت مبعوث گرديده  )ص( بارحمت ورسول اکرم چون و  

ند، اين مردم مداراک از جانب خدا مأموريت داشت که با و بود

                                                 
 11و 15آيات ي  ساء،سوره 1
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 ي کيفر زنان ومبارکه دربارهياول اسلام اين آيه بودکه درصدر

مدت معيني  تا ي آنان راواقع عقيده در و مردان بدکاره نازل شد

به فزوني  ي مسلمين رونمود. ولي بس از اين که عدهتثبيت

مردم از برکت تعاليم  قوت گرفت و اسلام نيرو و گذاشت و

به  و ضوابط جاهليت روگردان شدند و عادات اسلام ازيعاليه

اذيت  ي حبس وبردند، خداي متعال آيهواقعيت احکام اسلام بي

 ي ذي  نسخ فرمود،باآيه بدکاره را مرد ي زن ودرباره

 7«الزانيه والزاني فاجلدواک  واحدمنهما مأه جلده»

مردان زناکار  مؤمنان است که: هري  از زنان و شما بر يعني:

 ازيانه مجازات وتنبيه نمائيد.                    را با صدت

 آيه ي مبارکه ي: -1  

اعاً توصيه لازواجهم  م يتوفون منکم ويذرون ازواجاً والذين»

 71«الي الحول غيراخراج

 زنانشان باقي بمانند، بايد و يعني: مرداني که ازشما بميرند  

 شوهر يهخان از و يکسال نفقه دهند که به آنها تا وصيت کنند

 بيرون نکنند.

ي درعهدجاهليت زنان شوهرمرده مدت يکسال کام  عده

داشتند و بس ازمرگ شوهرانشان مقداري بشگ  وفات نگه مي

گفتند، شوهر در نظر ما از اين بشک  شتر به بشت انداخته و مي

                                                 
 1يهآيي  ور،سوره 1

 91ي ي بقره، آيهسوره 97
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کردند و سرمه و عطر تراست و تا ي  سال زينت نميبست

زدند و شوهر اختيار را شانه نمي نمودند و گيسواستعمال نمي

ي ي وفات از خانهسال عده در مدت ي کردند. اين زنان نمي

شد. ي شوهرداده ميشان از ترکهآمدند و نفقهشوهر بيرون نمي

ي ي فوق دربارهي مبارکههمين جهت درصدراول اسلام آيهبه

ي ي مزبور با آيهزنان شوهرمرده نازل گرديد، ولي بعداً آيه

 ي ذي  نسخ گرديد:کريمه

و يذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعه  منکميتوفون والذين »

 7«اشهروعشراً...

مانند، بايد تا بمرداني که از شما بميرند و زنانشان باقي  يعني:

ي وفات روز از شوهرکردن خودداري کنند)عدهودهمدت چهارماه

 نگه دارند(.    

 ي:ي شريفهآيه-0  

 اايهاالنبي انا ارسلنان شاهداً ومبشراً ونذيراً ي»

 *وداعياً الي الله بأذنه وسراجاً منيراً 

 *الله فضلاکبيراً وبشرالمؤمنين بأن لهم من

الله وکفي ولاتطع الکافرين والمنافقين ودع اذيهم وتوک  علي

 17بالله وکيلا

                                                 
 911ي ي بقره، آيهسوره 1

 11تا 11ي سوره ي احزاب، آيه 21
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ما تورا به رسالت فرستاديم تا شاهد اعمال  اي رسول، يعني:

دم باشي و خوبان را به رحمت الهي مژده دهي وبدان را از مر

 عذاب الهي بترساني،

و به اذن خدا، مردم را به سوي ح  دعوت کني و چراغ 

 فروزان عالم باشي، 

مؤمنان رابشارت ده که از خدا برآنها فض  و رحمت عظيم و 

 ثواب )بزرگ خواهدبود( که ازحد تصورآنان بيرون است، 

کافران و منافقان مباش و از جور و به فرماناي رسول، هرگز 

آزارشان درگذر و کارخود را به خدا واگذار، که خدا برکفالت و 

 کارسازي امورخل  کفايت است. 

در ابتداي ظهور اسلام، رسول اکرم)ص( از طرف خداي 

مأموريت داشت که فقط مردم را به سوي اسلام دعوت متعال، 

ه مث  در برابر آزار و اذيت مشرکين نمايد، و از دفاع و مقابله ب

خودداري فرمايد. به طوري که درآن موقع که کفارقريش 

مأموريت يافت که بدون مقابله و قصدجان آن حضرت را کردند ، 

ي از مکه مهاجرت نمايد، ولي بعدها حکم فوق با آيهدفاع، 

 ي ذي  نسخ گرديد.شريفه

الله علي نصرهم  نظلموا و ا نهمابيقاتلون للذين اذن »

 7«.لقدير

                                                 
 19آيه ي ي حج،سوره1
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رخصت)جنگ( با دشمنان به جنگجويان اسلام داده  يعني:

زيرا آنان از دشمن ستم کشيدند و خدا بر ياري آنها قادر شد، 

 کند(.است )والبته آنها راياري مي

که اولين نبرد مسلمين با نيروي مشرکان بود در روز بدر-1

به رسول اکرم، آن بزرگوار ي ذي  خداي متعال با نازل کردن آيه

 را به تماي  به صلح مأمورفرمود:

 هو السميع انهالله عليو توک   لها فاجنحللسلم  جنحواوان »

 17«العليم

اگر دشمنان به صلح و مسالمت تماي  داشتند تو نيز يعني: و 

و  کنماي  به صلح باش و )ازمکردشمن مينديش( بر خدا توک  

خدا واگذار کن که خداشنواي)دعاي مؤمنان( و دانا هکار خود را ب

 )به صلاح بندگان( است.

فلاتهنوا وتدعوا الي السلم وانتم الاعلون والله معکم ولن »

 107«.يترکم اعمالکم.

ايمان درکار دين سستي روامداريد و از بس شما اه يعني: 

باکفار( دعوت به صلح مکنيدکه شما برکفار غالب و جنگ)ترس

 چتر خواهيدبود و خدا با شماست و از اعمال شما هيلند مقامب

 کاهد.نمي

                                                 
 19ي ي ا فال، آيهسوره 97    
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و بالاخره با نيرومندشدن لشکر اسلام و مخالفت و 

جهاد بر مسلمين ذي   يآيهکارشکنيهاي بيشتر مشرکان با نزول

 واجب گرديد.

وخذوهم واحصروهم  وجدتموهمحي فاقتلواالمشرکين»

 7 1«واقعدوا لهم ک  مرصد...

قت  برسانيد و آنها را دستگير و را هرجايابيد به يعني:مشرکان

 محاصره کنيد و از هرسو درکمين آنان باشيد(

 ي.ي شريفهآيه-5

مأتين وان يکن  اان يکن منکم عشرون صابرون يغلبو»    

 10«الفاً من الذين کفروا منکم مأه يغلبوا

نفر بر دويست نفر از شما صبور و بايدار باشيداگر بيست يعني:

 خواهيد شد و اگرصد نفر از شما صبوربودهاز دشمنان غالب

 خواهندگرديد.باشند بر هزار نفرازکافران بيروز

 ي ذي  نسخ فرمود:ي مبارکهي شريفه راخداوند با آيهاين آيه

الله عنکم وعلم ان فيکم ضعفافأن يکن منکم مأه الان خفف»

 07«اللهالف يغلبوا الفين بأذن صابره يغلبوا مأتين وان يکن منکم

اکنون خدا بر شما تخفيف دادودانست که درشما ضعف  يعني:

يافته است، بس اگر صدنفر صبور و بايدار باشند راه ايمان

                                                 
 5ي ي توبه، آيهسوره  7
 15ي ا فال، آيه سوره 2
 11ي آيهي ا فال،سوره 3
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دو هزار با اذن خدا بيروز  بردويست نفر و اگر هزارنفر باشند بر

 خواهندشد.

)ص( بس ازهجرت از مکه به مدينه، حضرت رسول اکرم-5

مابين اصحاب خود از مهاجر و انصار ترتيب برادري و مواخاه داد 

و ترتيب تقسيم ارث را از روي برادري ديني قرارداد، نه از روي 

ي ذي ، قرابت را در ي شريفهقرابت نسبي و سببي و به حکم آيه

بلکه آن را مخصوص برادران نداد شدن از ارث مدخليت مندبهره

 مود:ديني از مهاجر و انصارفر

 اللهسبي يااففسهماوانآمنواوهاجرواوجاهدوابأموالهمالذينان»

نصروا اولئ  بعضهم اولياا بعض والذين  و آوواالذين و

                                                  7«يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيئي حتي يهاجرواآمنواولم

ند و از وطن خود هجرت آنان که به خدا ايمان آورد يعني:

وفداکاري کردند کوششو جانشان خدا بامالنمودند و در راه

)يعني مهاجرين مکه( و هم آنان که براي مهاجرين منزل دادند 

و آنها را ياري نمودند)يعني انصارمدينه( اين دوگروه وارث 

اند شما مهاجرت نکردهاند ولييکديگرند و آنهائي که ايمان آورده

 نها ارثي نيست تا وقتي که هجرت اختيار کنند.را برآ

 به معناي وارث است. )ولي(يي فوق کلمهي مبارکهدرآيه

                                                 
 19ي آيه ي ا فال،سوره 1
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ولي بس ازاين که کارمسلمانان رون  گرفت و مسلمين 

نسخ آيهرابا ايني فوقي مبارکهآيهمتعالنيرومندشدندخداي

 فرمود:

اولوا النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و»

الله من المؤمنين الارحام بعضهم اولي ببعض في کتاب

 17«والمهاجرين...

يعني: بيامبر اولي و سزاواراست به مؤمنان از خود آنها و زنان 

بيغمبر)درحرمت نکاح به حکم( مادران مؤمنان هستند و 

خويشاوندان نسبي شخص)درحکم ارث( بعضي بر بعض ديگر 

انصار)که باهم عهدبرادري  درکتاب خدا مقدمند از مهاجر و

 اند(...بسته

 ي:ي مبارکهآيه -1

واذا حضرالقسمه اولوا القربي واليتامي والمساکين فارزقوهم »

 71«منه وقولوا لهم قولامعروفاً.

ي ميت مجلسي کرديد و در و چون براي تقسيم ترکه يعني:

آنهارا آنجا خويشان و يتيمان و فقيران حاضرآمدند از آن مال، 

 نيز روزي بدهيد و با آنان سخن نيکو و دلپسندگوئيد.

 ي ذي  نسخ شده است:ي مبارکهکه اين آيه، با آيه

                                                 
 5يي احزاب، آيهسوره 7
 9يي  ساء، آيهسوره 2
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 17«اولادکم للذکرمث  حظ الانثيين...الله فييوصيکم»

فرمايدکه: ميتوصيه فرزندانتاني خداوندشمارا دربارهيعني:

 بسران دوبرابر دختران ارث برند.

المقدس که و وجوب نماز، بيت اکرمرسول بس از بعثت  -3

ي اسلام نيزمعرفي گرديد و به عنوان قبلهاسرائي  بود،ي بنيقبله

 هم چنيني مکرمه و مسلمين درمدت اقامت خود در مکه

المقدس چندماهي بس ازهجرت وسکونت درمدينه به سوي بيت

 ي ذي ،داشتند. ولي خداي متعال با نازل کردن آيهنمازمي

کعبه بودن نسخ و به جاي آن خانه قدس را ازقبلهالمبيت

 ي اسلام قرارداد:راقبله

السماا فلنولين  قبله ترضيها فول قدنري تقلب وجه  في»

وجه  شطرالمسجدالحرام وحي  ماکنتم فولوا وجوهکم 

 7 1«…شطره

ما توجه تو را به آسمان به انتظار وحي و تغييرقبله  يعني:

ي خشنودي تواست اي که مايهورا به قبلهنگريم و البته روي تمي

بگردانيم، بس روي به سوي مسجدالحرام بگردان و شما 

 مسلمين نيز هرکجا باشيد روي بدان جانب کنيد.

                                                 
 10يي  ساء، آيهسوره 7
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ي ذي  خبردادکه چرا در ي مبارکهو با نازل فرمودن آيه

المقدس قرارداد و آن را ي مسلمين را بيتابتداي بعثت قبله

 تغيير نداد.

لنا القبله التي کنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول وما جع»

ممن ينقلب علي عقبيه وان کانت لکبيره الاعلي الذين هدي الله 

               17«وماکان الله ليضيع ايمانکم ان الله بالناس لرؤف رحيم.

المقدس( را به)کعبه( نگردانيديم بيغمبر)بيتاييعني: وما 

يم و جداسازيم گروهي را که از مگر براي اين که بيازمائ

که به مخالفت او برخيزند واين بيغمبرخدا بيروي کنند ازآنان

يافتگان به خدا و تغيير قبله  بسي گران بود، مگر در نظر هدايت

ايمان ضايع وتباه نگرداندکه خداوند اجر وسعي رنج شما را در راه

 مردم مشف  ومهربان است.خدا به هرآينه

کريم درقرآنکه سابقاً درتورات بوده است حکم قصاص -1

 ي ذي  نيز ذکرشده است:ي مبارکهدراين آيه

وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف » 

 71«بالاذن  والسن بالسن والجروح قصاص...والاذنبالانف

اسرائي  حکم کرديم که نفس را در و درتورات بربني يعني:

کنند و چشم رابه مقاب  چشم و بيني رابه قصاص نفسمقاب  
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رابه گوش و دندان رابه دندان و هرزخمي را مقاب  بيني وگوش

 قصاص خواهد بود...(

 ي مبارکه ذي  نسخ گرديد:فوق با آيهوآيه ي

القتلي يا اايهاالذين آمنوا کتب عليکم القصاص في»

له من اخيه  الانثي بالانثي فمن عفيو  الحربالحروالعبدبالعبد

 71«شيئي فاتباع بالمعروف واداااليه باحسان...

شدگان يعني: اي اه  ايمان، براي شما حکم قصاص کشته

و  و بنده رابا بنده،آزاد، جايمرد آزاد را به کهچنين معين گشت

قصاص توانيدکرد و چون صاحب خون از قات  که  زن رابه زن،

بدون ديه يا با گرفتن ديه  گذرد،برادر ديني اوست بخواهد در

               کاريست نيکو... 

در صدراول اسلام در خصوص موضوع روزه به حکم  -73

 ي:ي کريمهآيه

الذين ياايهاالذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علي »

 17«من قبلکم...

همچنانکه  اي گروه مؤمنان، روزه بر شما واجب گرديد،يعني:

 ان ساب  واجب بود...به بيروان ادي
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در ماه مبارن رمضان، روزه رابه همان  بودند مسلمين مکلف  

بگيرند،يعني اگربس از  ترتيبي که در تورات  داده شده بود،

کردند ديگر تا غروب فردا غروب تا موقع نماز خفتن افطار نمي

اگرکسي سرشب  هم چنيننداشتند و ح  افطار و اک  و شرب

ي افطارنداشت و بس از آن اجازه،رفتميواب  خقب  از افطار به

رمضان مطلقاً قدغن، و يا مباشرت با زنان نيز در سراسر ماه

درحکم خوردن و آشاميدن بود که بس از نماز خفتن ممنوع 

 شد.مي

 :ي مبارکهولي خداي متعال بانازل کردن اين آيه

أح  لکم ليله الصيام الرف  الي نسااکم، هن لباس لکم »

الله أنکم کنتم تختاتون أنفسکم فتاب عليکم وأنتم لباس لهن علم

 7«وعفي عنکم فالان باشروهن وابتغوا ماکتب الله لکم...

براي شما مباشرت با زنان خود،  درشبهاي رمضان يعني:

ي شرم و عفاف شما و شما لباس عفت آنان جامهحلال شد، 

اشرت زنان به آنهائيد. و خدا چون دانست که شما درکار مب

افکنيد لذا از حکم ميي گناهخود را در ورطهنافرماني نفس، 

حرمت )همبستري بازنان خود درشبهاي رمضان( درگذشت و 

درشبهاي رمضان مانعي ندارد  اکنونگناه شمارا بخشيد و از هم
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که با زنان خود به حلال مباشرت نمائيد و از خداوند آنچه مقدر 

 ..فرموده است بخواهيد.

جهت آسان کردن تکليف امت، حرمت مباشرت با زنان را در 

 شبهاي رمضان برداشت.

 ي مبارکه:با نازل فرمودن اين آيه هم چنينو 

وکلوا واشربوا حتي يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط »

 71«الاسودمن الفجرثم اتموا  الصيام الي اللي ...

بخوريد و  )درشبهاي ماه رمضان مانعي ندارد( که يعني:

بياشاميد تا آنگاه که خط سفيدي روز را ازسياهي شب 

دم بديدارگردد، بس از آن روزه راتا اول شب بپايان درسپيده

 رسانيد.

محدودبودن وقت افطار را تا موقع عشاا نسخ فرمود و آن را 

 تا طلوع صبح صادق تمديد کرد.

)ارشادالعق  سعوددر وابي)انوارالتنزي (قاضي بيضاوي در

اح  لکم »ي ي مبارکهکه سبب نزول آيهنويسند: ميالسليم(

عمربن خطاب بس از نمازخفتن آن بود که: «ليله الصيام الرف ...

با زنش همبستر شد و سپس از اين عم  خودبشيمان گرديد، و 

عر  کرد و غيراز عمر نيز  رسول اکرم)ص(فردا موضوع را به  

بودند ولي از اظهار آن دهشمرتکببودند کساني که به اين عم 
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تيسير جهت  و خداي متعال کشيدند،به رسول خدا خجالت مي

 امرمسلمين دراين موضوع اين آيه را نازل فرمود.

» ي ي مبارکهدرخصوص شأن نزول آيهح رازي وشيخ ابوالفت

وکلوا واشربوا حتي يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط 

اند: اين آيه درخصوص مردي گفته نويسد، که:مي« الاسود...

انصاري نازل شده است و به قول عکرمه نام اين 

اين مرد، النجار( بود، بن عديمال بن صرمهبنشخص)ابوقيس

 درماه رمضان در زميني که داشت تمام روز را کارکرده بود ،

اي خرما به زنش داد تا هنگام نماز شام به منزل آمد و باره

با آب افطارکرد و منتظرآماده شدن غذاشد. طعامي درست کند و 

ولي چون خسته بود بخواب رفت و چون بيدارشد هنگام 

نمازخفتن بود و خوردن و آشاميدن و مباشرت با زنان درآن 

هنگام حرام بود. ناچارباهمان حال يعني ناشتا روزه گرفت و 

سخت رنجورشد. هنگام نماز بيشين رسول اکرم او را بدان حال 

ي خود بگفت شود؟ وي قصهاباقيس تو را چه مي رمود: ياديد و ف

اکرم از ناراحتي او ناراحت گرديد و خداي متعال براي و رسول

ي فوق و آسان شدن تکليف مسلمين آيه اکرمرسولرفع دلتنگي 

 رانازل فرمود.

 7«کما کتب علي الذين من قبلکم»يبس آيه
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کم ليله الصيام اح  ل» يآيه با زنان، لحاظ مباشرت با از

 و » يآيه ي آن تاصبح بااز لحاظ هنگام افطار و ادامه و 1«...الرف 

 نسخ گرديد.« کلوا و اشربوا...

 ي:ي مبارکهآيه -77

آمنوا اتقوالله ح  تقاته ولاتموتن الاوأنتم ياايها الذين»

 00«مسلمون

مقام شايستگيخدا را بح تقوايآورندگان، ايماناي يعني:

)واقعي( بوده  نگه داريد  و نميريد مگر اينکه مسلمان الهي

 باشيد.

نشده است و با   آيه براي تقوي حدّخاصي معيّن که دراين

ولي سپس با  ي ادامه دارد،هاتا نامتن «ح  تقاته» تعلي  آن به

 ي ذي  نسخ شده است:آيه

 17«م...تفاتقوا الله ما استعطع»

 نگه داريد.ستطاعت خودتان الهي را به قدر اتقواي ح  يعني:

ي استعداد هرشخصي که در اين آيه حدودتقوي به اندازه

 تعيين شده است.

 ي:ي مبارکهآيه -71  
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ومن ثمرات النخي  والاعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً »

 17«حسناً

هاي درخت خرما و انگور که از آن نوشابه و يعني: و از ميوه  

 آوريد.رزق نيکو به دست مي

 ي ذي  نسخ شده است:ي کريمهکه با آيه

ق  انماحرم ربي الفواحش ماظهرمنهاومابطن والاثم والبغي  »

 0 1«بغيرالح 

اعمال زشت راچه )اي رسول ما( بگو، که خداي من، يعني:

گناهکاري و  هم چنينبنهان و چه آشکار حرام فرمود است و 

 ستمگري به ناح  را نيزحرام کرده است...

 ي:ي شريفهيهآ -70  

 70 «وان منکم الاواردهاکان علي رب  حتماً مقضياً.»

وارد جهنم شود و  ي  از شما باقي نماند مگر اين که و هيچ

 اين حکم حتمي بروردگارتست.

ي ذي  نسخ شده و مؤمنين از دخول دوزخ استثنا که با آيه مبارکه

 اند.گرديده

 71«هامبعدونلهم منا الحسني اولئ  عنسبقتالذينان»  
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ي نيکوي ما برآنها سبقت يافته و البته مؤمنان، آنان را توفي  و و عده يعني:

 رخواهندبود:دواز آن دوزخ به 

ي مبارکه باقوم يهود صلح کرد، اين آيهرسول اکرم)ص( هنگامي که  -71  

 ي آنان نازل گرديد:درباره

 01«وقولوا للناس حسناً »

 نمائيد. و بامردم با زبان خوش تکلم

ي تبون مراجعت فرمود و يهود هم سست اکرم)ص( از غزوهو چون رسول

 ي ذي  نسخ گرديد:ي شريفهي فوق با آيهبودند که آيهبيماني کرده

 و رسولهالله الاخرو لا يحرمون  ما حرمو لاباليوم باللهلايؤمنون الذين  قاتلوا»

اب حتي يعطوا الجزيه عن يدوهم الح  من الذين اوتوا الکتدينو لايدينون 

 70«صاغرون.

ايمان( باهرکه از اه  کتاب)يهودونصاري( ايمان به خدا و )اي اه  يعني:

حرام کرده، حرام ندانند و به دين خدا و رسولشراکهنياوردند و آنچهروزقيامت

)وآئين اسلام( نگروند، قتال و کارزار کنيد تا آن گاه که با ذلت و تواضع به 

 لام جزيه دهند.اس

 ي قتال منسوخ گرديد.باآيهو به اين ترتيب، حکم صلح، 

 تعاليبسمه

جلد دوم کتاب ولايت از ديدگاه قرآن تأليف اين ناچيز که 

ي بانوي فاض  و قمري به هزينه 7011دربانزدهم شعبان 

 نيکوکار حاجيه دکتر محبوبه خانم صدقي به طبع رسيده بود،
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باايمان قرارگرفت ودرکمترمدتي  مورد استقبال مواليان

ي هايش ناياب شد و از طبقات مختلف مخصوصاً طبقهنسخه

جوان و تحصيلکرده خواستاران زيادي يافت. بنابراين آقاي الحاج 

غلامرضا عظيمي که از مواليان و مخلصان آستان باعظمت 

ابيطالب بنعليولايت مولاي عالميان اميرمؤمنانحضرت شاه

گماشت ودردسترس تجديد طبع آن همتباشد، بهمي السلامعليه

اميد است که اين قدم مثبت و اقدام خير قرار داد،  يمحبان مول

الله ولي عصر آن نيکمرد باايمان مورد توجه و قبول حضرت بقيه

ايشان هر وو ما العسکري اروحنا فداه قرار گيرد، الحسنبنحجه

السلام آل محمد عليهمروز به خدمت جديدي در راه نشرفضائ  

 .7015شهرشعبان العظيم 75موف  آئيم/

 حقر:عبدالرسول احقاقي.الاالشريعت الغرا،خادم
 

                                                 
 


